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خستگی از تنماذر فت,از تمامی اتانمتشکر یم... 


۳573 


8 ازئمام‌آنان سیاسگزاريم ۰ از همگی‌اناد صمیمان» متشکريم بخاطر استفبال گرمی که از شماره ویعی عیدفطر 
مجله به‌ععل آوردید. این‌به‌درستی . قتنگترین پاداشی بو دکهستوانت جوانگوی خسنگی ماباشد. 

هیت تحربربه اژین استقبال به‌ثادمانی نشت و اجسر ئمامی زحمات خویش را برد, درودی هزارباره برشماکه با 
صداقت .ما راپشتبان شدید تادرراهی که پیش‌روداریم استو ارتر ازهمیشه گام برداریم . میدانید؛ گاهی گذشتن ازسخت‌ترین‌راهها 
برای يك رهرو معکنشت. بشرط ی که صدای مهربانی‌در گوشش ,شنند ودستی توانا , دسنش رابنشارد . شما خوانندگان مهر بان 
برای مادستی‌تو اناندید ومارا برا ی گذشتن ازمشگلاتی کسهخوامناخواه در پیش پای يك مجله زنده,مطرح و -ازنده‌است» 
توق گام‌تر داشتن دادید. ابن‌هعه صناو مس بر است ی که جای‌تشکر دارد 

آنچه که بیش از هم‌برایمان عزیز بود,اظهارنظرهای‌خوانند گانی بودکه با تعصب درباره مجله داوری م یکردند. 
درباره مجبویین رفراندوم حرف داشتند و اینکه‌چه خوب‌تده این همه‌برسی ستارصیما » ازچارچوب همیشگی رفر اندومهای ‏ 
از اندست درآمد ومعیار هارا درهمربخت . که گفتیم این‌حسن انتخاب شمال ی که مجبوبین را بر گزبده‌اید, تبريك مي‌طلبد. ۰ 

قرم تازمی مجله راپسدیده‌اید. این از تلفنهاونامه‌هانتان بر می‌آید. خبر خوشی‌داریم و آن‌اینکه مطالب ازءو بحت‌هالی 3 
بر ایتان فر اهمآورده‌ايم که ب‌تدریج درستارمیما خو اد خواند. در کتارمابودن و تابیدمان‌کردن ؛ وقوت وضعنیایمان 2 
راگنتن ؛ همانی‌است کاماازشم انتفلازداريم اگر چه‌همیته‌بر ابمان‌باور نوده‌اید و داتعص درباره مطالب داوری کرده‌اناب 
خواننده‌ای چون شمادائتن . خوشحالی مارا کمال می‌بخشد... 


دنل بل زین اس رو 


ِ 
ت 


۱ بابوزش بسیار ‏ ان شماره, صفحات«ر نگی» نداریم و چر لا 


۱ 9 سمیبانه پوزش میخواهيم - ازایتکه طی و تده‌ام ان اییشاره صفحات رتگی نداریم . و چرا؟ 
.نات تطیلی روز بکشنبه که مقارن با عیسمدفطر بود گزاورناژی ما شنت از کار کشید وه رنتیجه عکهائی را 

کهبرای کر اور فرستاده بودیم ومی‌باید صبح دوشنبه بهچاپتانه‌میرند تاصفحات عجله را مدیم ؛ دیرتر آماده شد و بیست 
ما رسید, و ازطر فیمجله‌درروژهای‌دوشبه و مه‌شنبه صفحه‌نندی‌می‌شود ۷ پی ازچاپ وسحافی بر ای‌روزشنیه برای تور یم آماده 

ر ۳ و ما می‌بایدفرم‌های‌ونگی رانا ظهردوشنیه آماده کرده‌پاشيم. ولی از آنجاکه حمانطور که کفتبم گراورسازی یمن 
تعطیلی روز پکشبه گراورها رابموقع ناخنه‌بود و در تبجه گراورها عسر دوشنبه بدست مارسید واز موصد فرم رنگی 

گذحه بود , چاب فرم رنگی. داعل مجله میسر نگردید. لام به توسیح است که میشد فرم رنگی راهم‌چنان در این حفته: 

داشت ۰ بر عوض مجله روز شنه درنهران وروزهای دوشته‌وسهشنبه درشهرستانها توزیم می‌شد ۰ یعنی درست‌موفعي کسپا 

3 + برگشت.داده شود 

ولی با تاسف ؛محموز شدیم فرم رنگی‌را ازاين شمارءحلْف‌کنيم ۰ ۲ بتوّانيم محله راس عوعدبه‌توزیم‌بپارم» 

اریم پوزش ما راپثبرا پاشید کسی‌دانید مساهمیت با شماخواندکان سادق؛ سادق‌روبرو بوده‌ايم . در هفثه ‏ 

مات رنگی‌را خو اهیم‌داشت. من موی نت ول .مر 






































حرفیای ردیر 


«ستحه ۱۳ 


8 خرهالی خواندنی درساره هر و 
هنر مندان 
در سعحات ۱۶و۷ر۸ی۰۹ 


1 زنگ مدرسه 
های مدره و خاطر ات چهر مهای هری 
صنحه ۱۳ و ۰۱۳ 


رير ای برتکنه‌ازسال 


9 حاهی يت فهربان ... رابرت‌آلئن 
سنماگر بر آوازه هالیوود. بل‌نیوسن ‏ 
جرالدین چابلین و برت‌للکسر را رهری 
کر ده‌است . 


« در حفحات ۰۱۷۱5 


۰ از دمن رونوس تجوانه 
۶ حفحه 4۲۴ 


8 گزارش دبرهنگامی ازجش هر..نگاهی * 
همه‌جایه به‌باک روپدادهری 3 


صسنسا۲۱۷ ۷ 


۰0 نقد و گزارش فیلم. در صفحات لقّد 
فیلم فصل تازه‌ای‌مگنانيم . درس‌مغصات 
تر دی قیلمها و جدول ازژشیایی فبلم با 


0 

۶ 

3 

مبجو الید, 1 
ِ «سعحات 41و۰۵ ۱ 













عرض‌دارم ۰ چشم‌انداز .سلعای 
جهان. ,باز ارهتر .اعلام لام‌بر ند گانرفر اندوم؛ 
بوستر , اسکان, فیلمهای میسعای ابر ات + 
یبای کیدی و ... بطالبی جالست و 
خوالدنی که درین‌شماره بر اتان فر اهح 


آورده‌ايم , 
م‌ 1 


عکهاد اسلا بدهای «تازه «منعا 

۳ 

از : ذبیح (استودیو مو گه) ‏ 
سك 











7] شباه‌ايم که هور که هوزراست: 
عده‌ای فیلم سازان و کا رگردانان 
چشمان بدپال «آدر شیواه هرد 
بر اررش ور استین این سیما هسنو تافرصتی 
به چاث میاور ند به يك طریقی انواع و 
ضام یینهادات را تقدیم ايثان می‌کتدو 
قر بیط بسپار حوب و فابل توجهی : 
آمادگی خودرا چهت کار کردن‌بااین‌ستاره 
هرسدو دوراز چنجال و تركك سیلما کرده» 
اعلام میدار ند و امادرانموردیاز هم 
شیدهء‌ایم که آذر شیوا هنوز یاسخ ماعدی‌به 
هیچکدام ازاين پيشهاددهندگان نداده وبا 
خو اسر دی کامل به مطالعه این پيشنهادان 
می‌بردازد و دست آخرهم در نهایت بوزش 
لو عذرخواهی دم همک‌اری‌ومواففت 
ون ر مقابل این 
سوال که بالاخره چه وقتی دوداره سینما 
| آغاز خواهد. کرد, پاسخ صریحی نیدهد 
ودوسداراش ۱ در خماری م ی گذارد 4 
ی » بالاخره روزی 





رااعلام م یک دو د 


ی ره عاندنی 
حاسر به با ز گشت‌به سیسما خو اهد شد بانه, 


و اس سنوالی است کهماهم از خوددان وشما 


هم ازما وسینماگران هم از آذرشو ام ی کنند 
و هوز تس بدرستی توانسنه آنرا پاسخ 
ود 

] غنید‌ام تقی مختار » که 


<-جب«+۰س«ح«غث_ث_ثسس۳۳۹۹] 





شماره ۱۵۵ سب ستاره سینما 


۲ حشحه 1 سه 


!| #مرضیه و دلکش والهه يك ترانه سه صدائی | 
رانازیمی کند ؟ 9 آذرشیواباز بگر کدام‌فیلم: 




















ابروزها نمام‌این انوا ای هر 
را گردهم آورده و لور هعرمات و ۱ 
نیرو ؛ بر کاری دامتهداری را 
ودرنمامی زمیه‌ها نیز باموهیت 
رویرو گردینه است ۰ 

تقی مخنار در حال حاضر 9 
چند ساریویرای چد کا رگردات + 9 
فلم سیسمالی در مقام کارگردان فوثه 
تهیه دارد و در چد فیلم از کار 
دیگر در حال باز یکردن ات و 
تعام ان فعالیت ها بعلور مداوا 
سر گرم نوشتن مطالمی هتري راز 
های تصرپاپتخت می‌باشد ۰ 

از مختار در مقام‌کارگردات" 

بزودی دوفیلم ججال‌بر انگیر در 
مختاف خواهییم دید که چوت ال 3و 


توصبح بتتر در ابنمورد را تراق ۲۳۶ 
خواهیم کذانت که قیل‌ها رای 9۳۳ 
غدن آماده گردیده و کلیه مراحل ۰ 


دختر و پسرآمروزی * 1 
تحولی در نحوء‌اچرای برتامه‌ها 39| 
بوجود آورد و به اسعات ۲۳ 
بر کار خوه آغاز نمایندوایی 5#را 

با دعوت از يك خانم خواتته ۱ 













طوربکه شنیدهايه عنوز خواننده پخسومی 


را رای تشکیل تیم سه نعری خود در 


نظر انگرفته‌اند وهم اکنو 


مصا له 


سصته و پزودی پادعوت‌ار چهر.ای شه 
تخاب خواهند کرد؛ تخحال خود زابرس 
حیزند و بمید هم نست تهاین بار هماسص 
دوجوانبادوقی وپرطرهد موقق بئوند 


توجه کروه بی‌شماری از علاقمندان موزيك 
روزر اجب داینده: هر حال : دز انار 


شکل کرش نیم چدید آیی وتهر اصتیم 


[] شنیده‌ايم که « محسن فریده مرد 
داستانهای معروف هزار و یکتب رادیو و 
تلویربون + پس از يك مدت طولانی که 
تمام‌اوقات خودراصرف شرکت دربرنامه‌های 
رادیولی میکرد» اخیرابه پیشنهاد و اصر ار 
دوسان و همکاران ؛ تصیم گرفته اجرای 
جدبدی از داستانهای شبرین هزار و بکشب 
رابر ای تلویزیون تداركك ببیند که درصورت 
عبلی شدن این تصمیم ؛ قعلها از مو ففیست 
خوبی برخوردار خواهد گردید 

محسن فرید قبلا یز هزار و بکشب 
رادر تلویزبون بعطور زنده اجرا کرده و در 
و اقع از مهره‌های اصلی بایه گزاری اجرای 
داسانهای‌هز ار و یکشب در رادیو و تلویز بود 
و تتاتر شمار میاید. 

محن فرید ؛ هراکنون سر گرمتهیه 
و وئتن طرح کلی و تیم داستانسای 
هزار و بکشب برای اجر ادر تلویز بون‌است‌و 
همین روزها پیشنهاد خودرا تسلیم‌سئولیسن 
سریال سازی در تلویزیون خواهد نود و 
چانچه باساختن آن موافقت شود, برودی 
خاهد تهیه و سپس لماش آن‌در تلویزبون 
خو اهیم ود. 


7 ندیم که« حن خباط باشی» 
کار گردان‌وبازیگر بر 
رادیر و تویزیون ؛ 


اتمداه وماحی ثوق 


اخیر! بلور کاملا 


لح 


میی ات7 کسی حایو اعظی نقش داور ناك» 
مختار با ده فیلم حنحال در انگیر 9 کدام خوانندد 
فر بدهزار و یکشبرآدر تاو بر بوناحر آمیکند خیاط 
دارانش‌نیست ؟«سلی»ازاحسرای «شو»دل خودی 
ورین برایفراموشنشدن ار طاگ میم کند!؟ 


با کی دو م عید.ان 
۳ 
قابت هائی 9 ل‌خواند دان 
‌ ک 
حسن خوت و ید 
محکم و خویی لط نو حد 
حارح محدو ده ۹ مه 
حت جیمه ها بو مینناسیم 
طمیان دازریم ۳ خوبی هم که 


ترانه حانی که ق 
خیلی عارا طي مصمول جلب خواهد نود 


تطار شیند انه ها صتیم 


1 شیيده‌ايم که ابنروزها «زالسه 


بازیگر تثاتر , سینما؛ رادیو و لویزیو نکه 
گاری از پرکارترین چهره‌های 

بود, درحال‌حاصر پدور از دنیای پرهیاهوی 

عر اف + ی کوئه دیجم اسنودپوهایدو با 


تلویزیون سرگرم دوبله کردن فیلم است» 
بجز گاهی اوقات که نمایشنامه‌ای بسرای 
بر نامه‌دومرادپو کارگردانی وبازی ميکند 
بعلور کلی دور تمام رشته‌های هنری راخمط 
کنیده و بقول یکی از دوستان نزدیکش 
پراش پواش دارد خوش را پاز شته 
می‌کند. و بمیدلیست که ناگهان خود را! 
محنه کار یکلد و به لتراحت کاما 
بپر داز 

ژاله هماکنون در میان شنوندگ‌ان 
رادیو از محبوییت خوبی برخورداراستو 
طق کنته یکی از دست‌انسرکاران ,وافا 
حیف است که اینگونه از فعالیت خسود 
کم کرده و بذکر طرفداراش" نیست ۰ هر 
حال » باتوچه به سکوت شتا طولانی ژاله 
و ثایه خسته شدن وی از کارهای عنری 
و همچنین پاتوچه په خاطرات خسسونی 





پم:وافعاً دلمان راسی 
‌ 
رزنده ینگونه در سکوت بینیم وف 
می‌کنيم مردم از وی انتطاز فا لیت بیت 
رند وامیدوازرند اورا بیش از پیش 
میان خود به ند 


[] شیده‌ايمکه‌بك تهیه کنده‌یر نامه‌های 

نلو بریونی. از«سلی» خواننده سگین‌وزن و 

شت‌اندام برای‌اجر ای «خوه‌ی نلویربوی 
دعوت بعبل آورده که باعدم موافقت سلی 
رویرو گردیده و ناراحت و عحبانی سراغ 
تکعر دیگر رفنه‌است ۱۲ 

و ابا شنيده‌ايم که سلی به‌این دلیل 
از پدیرفتن پیشهاد این تهیه کننده خودداری 
کرده که از اجراي يمك خوي تلوبزو نی 
در وروز اسال 4۲برآی کو دکان هیه‌تده 
بود؛ خبری ندبده و هتها بخاطر زجست 
خایش , هیچگونه تشکری از وی نشده‌بوده. 
بلکه حتی دستمرد قابلی هم به‌او پرداخت 
تکر ده‌اندو همین ساله باعث گردیده کاسلی 
دیگر پیشهاد هیچ تهیه کننده‌ای راقول (] تقی بختاز 
نکند و کلی‌دردسر و جناك اعصاب ر ابحاطر 
اجر ای‌شو و مخطر انداختن موقعیت‌خو اننددگی 4 
خود و گرفتن مبلغ مختصری باتدتزده ۱ 
برای خود تخرد و در عوض با خیال‌راحت 
بخ اندگی کهتنها کار مورد علاقه امیس 
باشد پپردازد . 





[]شنیده‌ایم که تهیه کنندگان‌سینماو 
ایران این 


استفاده از چهره‌های «جدید»در فیل‌صا 


اواخر بیشترین تمایل را نبت» 


ار خود نان دادء‌اند وان ثانی خویسی 
ای ازء ۱ 


برای امرس دگان 
ه رگونه پیرفتی را پیدا کرده‌اند 

بر مورد عت‌این تمایل تههه کنندگان 

بقیه در عفحه 1۱ 


اس تکه فرست 


0 رن 
0 صفحه ۵ شماره ۱۵۵ - تاره ستما. 
3 ۳ 3 


"1 








انن کاستهای 
ابرانیو خارحی 
در هفته همای 


اخیر ؛ پیشترین 
فر وش اداشتند 


ت 


درعیان کاست هالی که هرروز وهر 
هه به باز ار عرصه میشود : درشهر بورماه 


اسال ؛, کماکان چند. کاستمعروف‌نیشتران 


فروش را داشت و ان فروشهای چنمگیر 


هوز هم ادامه دارد 


جدیمی 

۹ قط که تا 

5 ِ ‌ ه 

و هن مجصو عه کاست 
| سازمان را زیون ملی ابران تهیه 
سم ۶ وا ست وبه قیت ۱۰۰ کومان 
۳ 

م حال #ثانطا که این مه کاست 

و ۱ اشته‌انه یمن 

آنفه کنام کاست ها حانفب ن سه کاست 
فیته ند 



























فصل تازه ی ق 


۰ نتانر از مهرماه قیال 
سر حوأهد کرت ِ 
مختاف تلاتری سایتهای 
حودرا برای اجرای مه آبار 
آلار بیست وپنی‌شهریور با لا 
از سحسد ری و کار ۱۳ 
سل تاره‌ی خود را از حول 
کر وه‌های‌دانشکاهی نیز + در 3 
مرا در بویا ۱۹ 

با ورن نیالسچوال» نوشته پرتوا 
به کار گرهانی امتادداشگده 
با محبد کوثر پر سحه حوا 
.انکده هرهای دراماتيك در 
را عرصه خواهد نمود, کار 5 
همیشه از کار اغضای این کار" ْ 
ح اهدنمو د.اسما عیل‌خلیم ۰ آز 3 ۱ 
اور بانی‌یال بابلاوییژن مفید ۲ 
گردانان حمیخگ کارگاه تا 7 
با توجه به‌تحولو تعییراتی که 
رهبری ادازه ثلاتر پیش ۱ 
میر ود که فصل پرباری وا در بش 





نگاه تازه‌ی کىومرث درم‌بخش به‌باك قصه‌ی ول ۰.۰ 


2 



















: ی ِ" 4 


حر. ۳ لیگ - 
۰ 
«بوف کور» بر ا کر آن عمو۱ 
۰ ۰ 

[) «بوف‌کور»نآهگار همیتهعاندنی کیمیانی قمساختن بوف‌کو و۱9 
کهارمر حله جرف, نکذشت ویعمل ۱9 
بعد کیومرث درمبخش که پیش . 
سیاء‌این قصه هدایت راتجسم بخشند کوتا» «جرس» را اخته بود به993 
اماحرپار از رویاروئی بااین‌اثرغو بوفکور دست باژید. با استفاده 
عحافطه کاری‌نتان‌داده‌اند . اینکه «پزرکمهر بازیگری فابلی همچون 29 
فیعا» درآ بعنوان «تره‌دانشگاهی‌اش» درمپخش به‌بوف‌کور هدات ۶ 
بوف‌کور رابامقدورات کم به تصویر کشید انداخته و از زاویه‌ی نوثی به! 
این فبلم ؛ نشان‌داه که میتوان با نوشت‌های کردماست . کوخش درمبخش ۶ 
حداپت هم رودرروشد. بو ف که ساخته فیای و حمگو به‌ی‌قمه‌وجان 
٩‏ میلیمتری بزرگمهر رفیما , اگز چبه دوراز سترس روحیه‌ی آدم 
خواسنارانی‌دائ که آنرا باکران بکذازتط ۹ ۰ ۰ 
ام ازآنجاکه حدف فیلساز از ساختن این حرین_سیر و 4 

فیلم » کسپ در آمدنبوده‌است و فیالم متعلسق درمیبخش در دو لثست. 
پسپنمای عبومی نبوده . سازنده‌اش از به فیلم را برای دوستانش به 
اگران گذاشتن آن سرباززه آنگو نه که شنیده‌ايم فیلم د * 
عبومی در می‌آید. 


مادق هدایت ۰ برای سینما گران‌ماوسوسه‌ی 


پدیری بودهء‌است ۷ 


دنیای وهم‌ایگه سزو 












زماتی بعد زمزمه درافناد که مسصوه 








سینما بر ای 





خوانیده 


[7] خهره . خواننده‌نوپالی که ازشاهت 
به گ و گوش بی‌نهر «دست ۰ ابر وزها چهره 
آثشنای محافل هنری شده است ۰ آشاز 


فعالیت او داهمکاري بر ادرش * شهر ام 
همراه دود . «دختر مشرفی» ازاويك چهره 
باخت وبعد حنجالش بابحود قریانی یام 
او را برسر زبانهاانداخت 

اجرای بر امهدر کاباره میامی که 
آنروزهامحمودقر بانی‌اداره مینمودوهمچنین 
حمایت بدریغ قربانی از او . خایعه‌اردواج 
آندو را دامن زد . 

سلله‌ای که لاعت چهره سودن این 


خواننده شده‌است : شباهتی‌است که به گ و گوش 


دارد . آنچانکه در نگاه اول هر کسیر انن 
شاهت تکیه میکند. بویژه فرم اجسرای 
آهگهایش و نیز حرکانش در هنگام 
اجرای برنامه به‌این شباهت بیثتر داسن 
میزد . باپیشهاداتی که از سوی‌فیلساراد 
شد وسوبه‌بازی در سیاءاورا بسیصا 
کثانیده و اپروزها, خود ر! نسسرای 
بازی در فیلمها آماده میکند . در مین 
آهنگهای تازه‌ای هم از آهنگازان مختلف» 
آماده دارد که بافعالیت تازه‌ای آنهاراعرحه 
حواهد نمود 

خهره ۰ در کار تازمی تقی مختار نام 





» بازی خو اهدداشت 


یامن ار عشق بخو ان 


این اولین فیلم اوست که با خود مختار و 


خو اند گان جوان دیگر همازی خو اهدبود. 











تتاتر ۰ جندیست در براس‌اداره تثاترقرا 
ٍ ت 11 
گرفته‌است » ئناتر را پیش 
«ذانتی4 اداره مینموداما یاتصو لانی که‌سورت 
‌ ۱ ِ ۱ ۳ 
رفت این مضام به علی نصیریان واگدا 
۱ ۰ 

صیزیان : از چهرمحائیست که درزمینه 
۰ ۴ 
ار - بازیگری گریانی ونبایشنامه 
نوسی . کارهای بح خایته‌ای ِ 





از ارزشهای نهنگی بر خوردان. بوده۱نه 

بخصوس‌متانت و وقاری که پاعلی نصیر بان 

حمر اهست از او هترمندی متواضم ساخشه 
که هر هنرشناسی را به احتر ام‌وامیدارد 


۳ 
۱ کذشته نما پنامه 


بر فروش «ینگاه تثاتر ال» را بیاد دارند که 


فروش. آن در تثاتر ایران بی‌سابقه بوده 
۳ . ۱ 

است . این نمایش حدود بکال بر نالار 
۱ بیست و پنچ شهریور برروی پرده بود, آن 
۱ 0 ۹ ف‌ 

نمایش که یه سنت روحوضی ايران . علاقه 

بثان میدادیواسطه محثوی مردمی‌اش آنچنان 

پااستقیال روبرو شد که فرهناث و هنسسر 


نمایشهایش را خود اجر! میکند: درفواصلی 
از نبایش بنگاه تتاترال براشدار مولسوی ؛ 
مدای دلنشین او ؛ فشائی خاص یه ماش 


نسیریان په کار گردانی‌جعفر والسیو 
به‌اتعان بازیگران معروف تثاتر درلما پشنامه‌ای 
نام «ساکت» از محمد للری پازی دار 
که در فسل تاره تالار بست و پچ شهر پور 
به‌اجر ادرمی‌آید . اپن نخستین کاز نصیم 
بی از بنگاه تثاترال می‌باشد 








تلو یز یون به‌استقبال بر نامه‌های 
2 نگی هیر ود ..! 


8 تلویزیون . ازهم اينك‌به‌پیشواز 
برنامه‌های رنگی‌مهرود . فقر فلی پرنامه‌های 
تلویزیونی آنطور که مئولان میکویسسد 
بخاطر همین رنگي‌هدن‌بر نامه‌هاست واینکه؛ 
تلویزیون تعامی سمی خودرا برای‌اراشه‌ی 
پرنامد‌های ظویزیونی بطریته رنگی بکار 
میبرد شوهاتیاما طريقه رنگی نبط خواهد 


شد . همچنین‌سریا لهائی که ازاین پس‌ساخته 
خواهد شد رنگی خواهد بود. عدم حضور 
اعلام کنند کان برنامه‌ها بخاطر همین تفییر 
وتحول است واینکه خودرا برای پخش 
برنام‌های رلگی آماده می‌کنند. انطور 
که پیداست فعالیت‌هادر پشت پرده‌تلویزبون 
در جریانت وازاین خاطر برنامه‌های فعلی 





تلرپزیون به چنین ر کودی دچار آمده تاهر 
چه‌در چنته دارد در برنامه‌های رنگی رو 
کند . امیدوازيم رنکی شدن برنامه پتواند 
شف:چشمگیر کنونی تلویزیون را تسلافی 
کند 











پنجمین جشنو اره‌جهانی فیلم تهر آن 


8 پچجبی جشواره فیلم نهر اد ۰ ار 
۰ آبان با ۱۸ اذرعاه بر گراری خسود را 
آغاز میکد , درجتواره پنجم دم فت 
بر ای نمایش فیلم در نلر گرفنه نده‌است 
حل همیته : جفنیوارد میهمالالی حواند 
دائت که در موفع اجرای چتواره به 
نهران خواهند. آمد . اسال : برنامه‌های 
چنه‌اره به ان فر ار است 

اس بسا بشه 

سب مروریر آنار فلیسی 

۴ب سای اندره وایدا 

4 افتی شرق 

جشواره چشواره‌ها , 

٩‏ نمایش فیلمهای باستر گیتون 

۷ نبایش فیلمهای دا گاس‌فر سکس 

هس سسما چم و گوش دارد 

هس نعنیی, از خود 

۰ پهاه ال مینمای ابران 

درجشواره پچم + به مرور در آثار 
غدریکو فلیتی بر سخوریم که در حضفت 
میت اند. نمایانگر تحول اندیشه در کار ان 
سساگر باشد واسکه چطور از رالیزم به 
ر الیرم نی نوچه نشان‌سبدهد.جشواره 
حشو اره‌ها که از ال گاشته‌د بر امدهای 
جشواره افزوده خده بود , اسال هم 
بر گز ار مستود , که گلجنی از فلهای 
هر ات که بر یگ جشنو اره‌هابه‌نمایش 


۲7 صفحه اب 


لك 


ور - 


ذرآننه ات جنواره جچشواره‌ها 
۳ ریم به رانده تاکی » باه 
مارنین اسکورمیس از آمریکا که نسخل 
هی جشواره کان را از آن خود ناخته 
است . از مارتین اسکورسیی فیلم » آلیس 
دیگر ایها زندگی نسکد» رادرچتواره 
جشو اره‌های سال گلشه دیدمایم 

۰ کلیف: تپ »از انوره آسکالا 
از اینالیا «ما رکیز او» ساخنه اريكك رومر 
ار فرانه و «به کلاغها عد! بدهید » از 
کارلوس سالور! از اپانیا ار جمله دیگر 
فیلمهای جشواره جشواره‌ها هتد 

ای 


زرشت » 


شرق ؛ نگاه به سینمای برنرشرق 
لت 4 عتو اند نمارفهای باند با سای 
شرق وسناگراد خرفی , نداش فیلمهای 
باس کیتون + حرمتیست که به کار این 
کهدین دوران مامت گذاشنه میشود کمدسی 
6 کازش از اززشهای ویژه‌ای بر خوردار 
ود . فیلههایدا گلاس فر سکس, تجدیددید اری 
است از يكث محیوب سالهای دور سنا و 
خابد غم غرینی که صلما نحاشای‌فیلسهای‌او 
برای جواناد سالهای پیش,مینواندخاطره 
انگیز بانند. «سسما چشم و وش دارد » 
بخش دیگر جشواره است که در فیلمهای 
این سخش راسطله سا باهتر های دیگر 
فررسی میشود ,ائن بخش از فیلمهای تجربی 
وست. هم سود خواهد رد , 


شماره ۱۵۵ - ستاره ستما 


۰ <شنو از هامسال در ده‌قسم 1 
و توا جواهیت: 

وازادران تا کنون فیاه‌ی نه 

حشنواره فر ستاده نسده است 


«نعتی ار خوده» فیلمهایت درباره 
آمریکا که تعاست. دویتیین تال اسقلال 
آمریکا . ب‌نمایش درمیاید . دراین فیلمها 
لحطه های مهم و سرئوئت ساز آمریکاثبت 
خشده است : چنگهای سرخیویتی برخوردب 
عای نعیص زر ادی و .. 
«پچجاه سال سیمای ایران» دربارم 
سای ایران وبررسی تحولات آن در 
حول انن +حسال است 


این بخش برای 
نمائاگر مینوادد شاحت کاملی‌بدست‌دصد 
۳ سای ابر ان را از نطفه تاکنون به 


تماشا به ننیند . فرای دوسندارانسمای 
ابر ان انن يك فرصت مفتنم است . 

«سینمایآندره وایدا» گزینه کارت 
های يك سینماگر از اروبای شرقی است. 
‌ درابران ناشاس مانده است 

و ونخش ماقه . که ارهراکنون 
کمیته بررسی ؛ فیلمهای قایل عسرضه را 
برمیگزبند نامه هیئت داوران معرفی‌لماید 
«عحر ای تانارها» از هم اکنون‌به‌جشو ارو 
خرضه خذده است سر «باری لیسلون» 
ساخته اسانلی کوبريك و فلهالی دیگر از 















سلور ؟ 
8 با پهروایت محله‌ای 

ر سب میلیونرها قرار گرا 
مارانگو که می" 
میجو اهند. جوانندم خوند ‏ 


لوغ باوعج! ۳ 
8 در هت‌ی بش 


8 مزد. که پا دهد 
با لاندویوژانکا تلفتی مب 
- خونا بعادت خ 


8 در ستحات * 
خواندم که خانم نرین 
خوانده‌ام و په مصوپیت ۱ 
خواستکار آمده است! 


کل 4 
گوخه و کار جهان , ازسیتهمای‌ابر ان‌تاکنون خواندم که 
برای فست‌ساقه قیلمی ارسال نشده انست. برای خود ازخارح وا 
> اه وود بقین فیلهالیبه چننواره أ ان‌خبر رابور کنید 
غرضه خواهد عد ‏ تس کید 
ان ای 












هفت نفر از خو انن د گان ستاره 
حه کسانی در جشن ستاره سنا 


9 هفته گذشنه اسامی. محبویترین 
هنر مندان شش اهه اول سال ۲۵۳۵ 
به انتخاب خوانندگان ستاره سیما 
اعلام گردد ووعده دادیم که در انن 
‌ خو ان دگان 


شماره اسامی ٩۰‏ تن 


ستاره تما که تعنو اند ن دگا‌جو ایز 





هن منداث انتخاب شده : بحکیم ور عه 
بر گزبده شده‌اند اعلام مشود . ولی 
طلی مذا کر اتی که عئولن رفراندوم 


هبل آوردنده تصمم ار انن گر فته‌شد 
که نخاطر رابت حال 
شهر سای ساره سیما , از بانزده 
جایزه‌ای که به خوانن دگان عطق 
میگرد . هشت جایزه ه شهر ستانها 
و هفت جازه ثز ه خوانندگان 
تهر انی ددم نود تابر ان در همی 
شماره نام هفت نقر بر نده جوانسز 
سش ماه گذشته اعلام 


حوِ انندگان 


و آنها استدعا مشود ظرف امروز 
و شنه و تکشنه با دفتر مجله تبای 
بگیرند . تا ترتب ش رکت آنها در 


جشن برشکوه رفراندوم که در محل 


مجو سر و 
۱ 















کاباره «با کار ا» و بدعوت پرویز 
ححازی مدیر این کاداره صورت 
مي‌گیرد ؛ دانه شود . 

پرویز حجازی مدیر کاب‌اره 


«با کار ۱» بخاظر تجلیل ازهنرمندان 
بر گزبده خو الی دگان ستاره سلما : 
علی تعاسی ؛ اعلام داشت که از انتخاب 


اد ن‌هم مندان برجسه خوشحالاست 





در دار هحشیر فر اندم محبو دتر نن‌ها 
در کاناره«ا کار ا» و اسامیی در ند گان 








جوادر ... 





سستتتا _ ثم 





بده جوایز شدید . 


۳ 
؟« 


می کنند ۲ 


ش ر کت می 


و هنن خاطر و ستلور هر چه‌دتتر 
با شکوه بربا شدت ان 
هس مدا و هسچسی هعت 
نفر بر ندگان تهرانی, . دعوتمی کند 
این جشین رادر کاباره نا کارا نر گزار 
کت وبه اصطللاح ۰ سهمان او باشد, 
من تشکر ار برویز 
ابنك اسامی هفت‌تن‌در ند گان 
را اعالام مبداريم ودر هفته 
سس اعلام اسامی هش بر بده 
شهر تانی , توضحات بثتری در 
مورد جشن مزور مبدهیم و اشاءاله 
در هعته بعد ریر تا مقصلی از حربان 


حشی. از 


مجهو تب و 


بهر حال 
ححار ی 
جو ايز 


آینله 


حشن و اهدات حوایز بر ندگان توسط 
هتر عندان عجوب خود خو اه داشت 
ویادآور میخونم در الن جشی ۰ 
کله هن مندان مجبوب شما. غر کت 
خه اهند داشت ود امه هانی نیز اجر ا 
خواهند کرد . 
8 اسامی بر ندانتهر ان 
- آقای محمودحجتی - ساکن 
خانان کاح بر نده نکدستگاه 
باشن لاسئولی . 

۴ - آقای حسن ادلی ستاکن 
خادان‌خوش - بر نده نگاو اره‌پارچه 
قیمتی . 

۳ - دوشزه هن تاجباك س 


بقیه در صنحه ۳۸ 





سو تفدلان 


6 علی حائمی‌اچنروزدیگر بر اسای 
سارپوی نازه‌ای که وشنه‌است کار گردانی 
فیلمی‌را بر ای‌سازمان‌سینمالی بیام آغاز می 
نساید موسومبه « سوته‌دلان» در این فیلم 

کسه تهسه کنسده‌اش علی عیساسی 
است ۰ روز وتوقی ؛ نساصسسر 
ماك معلیهی ؛ گ و گوش . فخری‌خوروش و 
برویز فنی‌زاده خر کت دارند, 


شیر یه 


8 نا مراجعت دکتر اسماعیل کوشان 
از سفر ارویاو اتعام مراحل فني فیلم «شیر 


طفغیان 


8 نام فاطمی تاچند روز دیسر 
کار گردالی فیلمی ر امو سومبهطفیان‌بر اداس 
ساریولی از احمد نجیب‌زانه بر ای پپسرا 
فیلم آغاز خواهد نود , در این فیلم که 
تهیه کنده‌اش مهدی معیبی است اصر 
عذاك مطيعی نقش اصلی رابازی مینماید 


مونتاژ فیلم پیئواز 
8 مراحل موننا کار نازهفدرت الله 
بررگی موسوم به پیتواز طی میشود. دراین 


فیلم که تهیه کننده آن‌حسی‌تهامی است و 
توسطتورج پورمروت درتهرانو سال 





8 فیلم «پت » ساخته‌ی ابسرح فادری که محصولی است از 
سیمالی پیابو در آن بهروز ونوفی» ناصر ملك‌طیعی » سیمین ۰ 
بپرون سلیمانیو امین امینی ثرکت دارند طی يك هفته تمایشس د ۱۳ 
آسیا حدود يك میلیونو پجاه هزار تومان فروش کرده ات و لمایش 


بر ای هنته دوم ادایه دارد 


8 فیلم ۶بت 


بااسیت»و 





صدا بر داری جمعه 

کار تازه کامران قد کچیان‌مووم 
به « جسعه » که محصولی‌است | زمازمان 
سینمائی پاناسیت وآن رابراساس سناربولی 
ازفربدون گله ساخته است تاچند روزدیگر 
چهت صدابرداری آماده خواهد شد. دراین 


خفته » این فیلم‌آماده نمایش] خواهدشد. فیلسرداری خده بهمن منید ,لی‌لی, علوملی ‏ فیلم که توسط رضابانکی فیلعبرداری شده 


در شیر خفته که بعطور سینما سکوپ رنگی سلیعی ؛ملیحه نصیری , شهرام راد» جتشضی 
وسط محمودکوشان فیلبرداری شدمعزت‌اله شبرازی ؛ بومفخلیل بور» گرامی , فرید, 
انتظامی , جمشیدمثایخی ‏ آرام ‏ همایو ن پرویز ریاحی .هروز تهرانی وعلی آزاد 
اشکان , حسن رضالی ؛فرخ‌لقاهوشمند.حاسی خر کت دارند. امور پخشو توزیع بیئواز 
و عده‌ای دیگر غ رکت دارند. شیر خفده بهعهده‌ی سازمان‌سینمالی چهار نام میباخد 
راکه محصولی است ! زاستودیو پارسفیلم 

دکتر اسمعیل کوخا‌تهبه و کارگردانسی مونتاژ خدا فقوت 


ده لت ۰ 8 مر احل موئناز وسایر امور فنی 
محصول جدید بزدفیلم مووم به« خدا 
ل 2 فوت » در استودیو فیکا فیلم علی میشود 


دراین فیلم که تهیه گنده‌اش محصد 
علی پندانی است و بکا رگردانی‌عباسکسالی 
نوسطاعلی صادقی فیلسرداری شنه آغاسیت 
خهازتهر انی» تهر ز ادیوسنی: جسنید مهرداد, 
گرجی . محدئلی بندانی و موچهر 
و الیز اده شر کت دارند. 


6 ۰ تك فیلم » ناويك سازمان‌جدید 
فیلم‌است که تاچند روزدیگر اولین محصول 
خودرا تحت‌عنوان گل بخ جلوی‌دورسن 
فیلصر داری خواهدیرد . این‌فیلم ر اناسر 
محسي کههم‌اکنون فبلم‌تلافی راباشر کت 
یهن نید پوری بالی » شهروز راشن 


ایت هن نفید: تقی‌مختار,رضاکرمرصالی؛ 


گلی زنگه, مهری ودادیان ویرویز فنی‌زاده 
شرکت دارند. 


آخرین ملاقات در آخرین‌ستیز بعد از بت‌شکن 


مر احا 
4 9 


8 آخرین مراحل مونناژ کارت‌ازه 
عدالله غیانی موسوم به آخرین علاقات 
علی میشود. در اين فیلم که تهی هکننده و 
فلمردار آن باربد. طاهری است منوچهر 
احدی ؛ پوری بنالی ؛عنایتبخشی»منوچهر 
فربد و هادی مقدم دريك‌نق شکاملااسشالی 
شخرکت دار ند. 

کلیه مراحل فیلمبرداری آخسرسن 
ملاقات در خرمآباد انچام‌خده است 


شیرزاد صدری و مجود تهرالی آس‌اده | 
نىايش دارد کا رگردانی مینماید و ما در ۱ ۳ جح ج 2 
م 


شماره‌های آینده نام بازیگران آن را به - 
ابالاع خواهی ر سانش 


مر اجعت ا کیپ وحدت 


8 ان هنته وحات ؛ ارضام‌منر: 
اله کریمی » اهخر سصارزاده و اختر بور 
که چهت بازی در فیلم « يك اصنهانی‌در 
سرزمین هینلر » به‌آلمان رفته بودلسدبعد 
از اتمام کار به تهر ان‌مر اجعت میتما بندانن 
فیلم محصولی است از استودیونعش صسهان 
با کار گردالی لهرت‌الله وحدت وسط 
بك فیلسر‌دار آلعالی طلوررنگی در مولیع 


فلس داری شدهد‌است , از 





صفحه ۱۰ مس شفاره ۱۵۵ م ستاره سسنما 


۷ 


بگران اصلی فیلم +جمعا» ساخت هکامر انقد کچیان در محنه‌ای ازفیلم. 


۳۳ 


ی » احته‌ی شاپور قریب که محصولی ۳9 
آن بهروزوئوقی؛ نگین ۰ عایتبند شید مشا: 
س ی وجمتید 

ند طي یكث هفته نمایش در تروء‌اونیورسال‌حدود»۸۰ ۱۳ 
مرو ش‌کرده است و لمایش‌ان برای‌هفته دوم ادامه دارد . 

3 فیلم « شوهر جوم عاشق شده » اخته‌ی نصرن‌الله وحدت کی 
محصولی است از استودیو نقش جهان‌و در آن وحدت, ژاله کریمی + 
اصغر سسارزاده » شیوا ؛ شهناز ,علی زاهدی و اخضریور عرکت دارلد ۱ 
يك هفنه نمایش در گروه نیاگ‌اراحدود 
است ونمایش آن برای هفه دوم ادامه‌دارد , ۱ 


مرد تنها 































5 


مان . 


۳ 


5 


۰ هرارتومان فسروش کرقه ۱ 
4 


8 با اتعام فیلبرداری 
مشتركك ایران - ت رکیه موسوم 
هم‌اکون مراحل فنی آن طی میت 

در این فیلم رنگی که کلیه مراحسل 
فلمرداری آن دراستانبول انجام خدمپور 
بنانی و فخرالدین تقشهای اصلی 
دارند. مرد تنهارا جمشید شیبالی تهیه۲ 


لت . 5 


] بعد از اتعام نمایش 
در گروه اونیورسال فیلم سنیزا 
سارمان سیتمالی پاناسیت در این ۶ 
اکر ان خواهد آعد. دراین فیلم 
آد رااحمد. تجیب‌زاده وشته وبکار 
عریر الله بهادری تونط مازیار پبرت 
فیلسرداری شده منوچهر و ‌ رام 
جلال » نرسی . ثربا حکمت و قد ۱۳ 
ش ر کت دارند. 


[] تصویری ار فیلم «خدا قوت» 


دش مرک آماده نماش 


8 در رودکی فیلم کههما کنو فیلم 
« کوچ» باشر کت ناصر ملك‌سطیعی و فاطمه 
گريك دردست تهیه است فیلم پیش‌س رگ 
نیز آماده نمایش میباشد. دراین فیلم که 
تعید مطلبی بر اساس سارپولی از معدئیان 
ساخته است و فیلعبرداری آن بوسیله علسی 
عادقی انجام گردیده اصر مكك‌طیصی: 
هن نفید . خورانگیز طاطبالی ۰ ادره, 
مفیدی و عده‌ای دیگر شرکت دارند 
بیش‌ع رگ را رحیم‌زاده تهیه کرده‌است. 


8 بانغییر اتی که‌در فینال فیلم»شب 
آفتانی » صورت گرفنه اين فیلم باردیگسر 
جهت دربافت بروانه تمایش ؛ 4اداره کل 
امور سینمانی کثور ارسال خواهد شا 
شب آفتایی را که محصولی است از سازمان 
سیتمالی ژوره سروس الوند براساس 
سارپولی از خسودش کارگردانی نعوده و 
توسط احمد شیر ازی فیلعبر داری شده است 
در آین فیلم مرتضی عقیلی بتقی مخت‌اره 
یلا فروهر ؛ عنایت بخشی ‏ ادره: گرچیو 


3 عیدراد ونوش آفرین درنعالی از 


تور ان‌مهرزاد شر کت‌دارند. الوند هم‌اکنون 
مثغول کارگردانی فبلم زبارت با شر کت 
داربوش , فرژاله تالیسی » بهروز بهلسژ ان 
و شهره مییاشد. 





سننیما سلور ستی جدا شد 
8 از اول آبان‌ماه سیسعا سبلورسیتی 
از گروه‌آسیا جداوبطور انفرادی اقدام 
به‌نمایش فیلم های‌خارجی خواهدنسود 
سیما سیلورسیتیر اچندی قبل بهروژووقی 
از مهلی میتاقیه خریداری نمود و در کار 
تازه‌ای که آغاز خواهد نمود . زیر نلسر 
منوچهر صادقیور اداره میشود. 


از نان و نمك چه خبر 


8 فیلم نانو نمك آخرین ساخنه‌ی 
امیر شروان که‌قرار بودبرنامه عیدقطر یکی 
از گروه‌های سینمالی باشد بخاطر ندائضن 
پروانه فیلسازی برای عدت چنلماءدر گر 
اداره ببایشات قر ار گرفت 

در نانو نك که محصولی است ار 
بازمان سینمائی تصاوبر و وسط شکر الله 
رفیعی یلع داری شده بيك‌ایعانوردی س 


خورانگیز طاطبالی ؛ شهر وزرامتین»مجود 
لطفی و میری شر کت دارند. ان و نساث 
راجمشبد شسانی لهیه کر ده‌است 


صدا برداری حاجی فیر وز 


«فاصدك »کار تازه #م , 





این فیلم که تهیه کننده و کا رگسردان آن 
قح الله منوچهری است فررامرز قر یبهان, یلا 
فروهر , فخری‌خوروش؛ محمدعل ی کشاودر 
مصور خاکی و عده‌ای دیگر شرکت‌دار ند 


این هفته صدابرداری فیلسسم نهر ان در ساخبت ۱۳ 


جاجی‌فیروز محصول آریانا فیلم زیر نفظر 
عزت‌الله مقبلی در استودیو فیلنکار انجام 
خواهد شد . در این فیسلم که ساریست ؛ 
کار گردان و تهیه کننده آن‌عباس ثباویسر 
است رصا کرم رضالی : سعود توحیدی ؛ 
عزت‌الله مبلی ۰ غلامرها س رکوب,رمضانی فر 
و چهره‌های جدید تهرزاد ومهناز بوسضسی 
شر کت دارند. حاجی فیروز را جحشسسد 


فرحی فیلمرداری کرده است 
ساز مان شهباد 


8 ازمان سینمالی نهیاد اخیر! با 
گردآوری تعداد ی‌فیلم‌های ابر انی وخارجی 
جهت بخش و وزیع‌فیلم‌در آهر انوشهرسانها 
شروع تکار نعوده است , از جمله فیلمهای 
ابر انی که هماکنون در ابن سازمان پسخش 
میگردد بابد از خارلوت با ارچه میاید 
محصول فیلم تیبکو و وقتی آسمان بنکاف. 
محصول سازمان سیلمالی بوره امبرد. در 





[0 هادی مقم در صحه‌ای‌ازه آخرین علاقات * ماخته 


8 ادر قانع کار گردانی فیلمی رابر ای 
فیلم تییکو آغاز کرده است موسوم سس 
« تهران در ساعت ۱۴ که در آن جنید 
مثابخی ؛ پیده بپلی و عده‌ای دیگسر 
شر کت دارند . این فیلم که تورح‌بورمروت 
فیلمر داری عیکند. تهیه کننده‌اش بسم ور 
بویفی است . 
از کوسه جنوب‌چ؛خ؟ 


]مر احل فیلمردازی فیله « که 
آلن فیلم را سامولل 

خاچیکیان کار گرداتی میکند و ساربوی 

آثر ! امیر قوبدل و بهی‌زرن‌پور نوشه‌اند 

گوسه حوب . را پرویر حجاز ی کابارمدار 
معروف نهیه مکد. ودرآت ابرج قاذری ۰ 

مرنضی تقبلی و آرام و عده‌ای‌دیگرتر کت 

دارند. حجازی بعد. از نهیه‌فلمکوساجنوب 

نهبه فلبهای متعدددبگری را سر دربر نامه 
از جمله فیلمی ار روی کناب کوروس 
بابالی موسوم به «امشب اشکی‌میر برد» و 

فیلم دیگری تکار گردانی امیر شرو ادموسوم 
به «خرس»وفیلمی از سیروس قهر بالی و 

فیلمهانی دیگر که یکی پس از دیگزی‌جلوی 
دورین میرود . 


جنوب » ادلمه دارد , 


دارد 








مهر ماه ؛ رویوش به تش پوشام و گونف 
5۳۳۳( هایش را بوسم وبانکان‌دادن دست,بدرقه گر 
راه عذربه‌اش باشم. و خود بههمین سب 


است که در اولین‌بامداد آغاز مداری 


ينك در چهارمین رو زگنایش‌مدارس 
و در هنتمین روزمهر ماه هستیم وسرایا 
خور .. سراپا شور بخاطر فرزندان‌وبر ادران 

اهر انمان که پامداد در لبای‌های 
3 م چم 4 7 نگاه عی‌کنم و ائك دردیدگان متاق 
رنگین وشوق‌انگیز, کیف و کتاب بسه دست 


ولخند ر لب له به سوی عدرسه عیبر ند میاورم ۰۰ 


سالهاست ؛ که به‌پشت پنجره اتاق می‌آسمو 
خادمانه دویدن کودکان رابعجاب مدره, 


ابرن را دیگر توانی برای اداسه 


و خادماته , ازدرس ومتق و بعلم‌در 
ده باز گولی احساس خویش نیست و به نقطه‌ ای 


1 س‌میگویند و چهعجباگر دوران‌تحصیل؛ 
تات 

بر ای هرزن ومرد ویدر ی ی بت چتم‌مینوزد 

ترین دفایق وعصومانه رین ایام 


گردد ۱ "خی ۰ : کود کم‌زادر ددداری خاطره‌انگیز باهنر مان به مهو 


گوش هه گفنه های هر مندانی 


و سرد رو شم آغوش میکیر ۳5 ۳ نات هدر 1 


وز های‌تصیل , سخن م یوبن بتی, د رکنار خوهرش 





دییری ۰ 
رات اماي‌هتد بام «هابدن» 


۰ ‌ 
اش 
۰ رانما داد. در هرهرماه آرزو میرک 
۵ فسلی گسان جع 4 تش مرج زود ررک نود و مسی 
‌ برسد. که شوق مدرسه رفتن‌را درچشم‌هاش 
ظّ نیتم وبه همین خاطر و بهسب بهانه‌جونی 
هبو تب ... » های هاپدن» اکنون دوسال‌است که دربامداد 
2 اولین روز بهرماه ۰ روپوش کوچکیرا که 
مال‌ها م گرد و ابرت رافررننی هر دو سال » برای او دوخته‌ام ؛ بهتنش سوه 

نیست ک6نوازفش کندو درپامسجبت‌ماددانه. کم و کیفش رابهیشتش میبدم و هس 
رضیار هدر ی گرداند: ۳ بهیگو بد. 


سعید, او را ! ۷ 
















س به تمام کو دکان‌جهان عشق‌ميوررم جلوی چند مدرسه ؛ ع یگذرانش. هابدد 
و نگامهر کدامتان را ؛ وری‌از زندگی در ان‌هگام غادی کود کانه‌ای‌داردومر انير 0 5 ۵ ۰ ۰ ۳۹ 1 
و احساسی از ودذو زنلم‌ودن مید انم در باد روزهاي شیر بن‌تحصیل ‏ وکسف و 1 23 هم نوس 
دلم برای کودکی پر میزند که‌در این‌آغاز کابو درس به‌ئوق و هیجان میاورد 


مشخول تحصیلم.. ۰ قلبم میکیس رد3 0 


جاس وفائی ( وفا ) هم‌ابنك نیسر 1 ۳ 
عصل است و التهاب همان کو دکی رادارد .سیم تمدمیی 
که گام در اولین روزهای مدرمه نهاده 
وفا م یگوید: من عائق کلاس وتخن‌سباه نوش آفرین » نودختری است ۷ 
و کج و کاب و جریمهام ودفتر رهاکرده ودر حال وهوای 

درآغاز هر ال تحصیلی , ب۳, _ عفروق .... در چهره‌اش ؛هنوز 
+ -ورو هیحان خواتنده‌ودن رافراموش آن کودك دبستانی , مدهوداست.وث 3 
می‌کنم و دل در گرودرسو متق ومطم ‏ میگوید : هربار کسبربها باز میخولا, 
می‌بهم کاش که هر گر این‌دوران‌بر شور تا دوه روزرمقم ر ابر ای‌انجام هر 
۵پایان برد ومن تابهایت بودن وماندنم, از دست میدهم . بادیدن دختران مد 
۷ کلاس درس باشم ودر هیجان‌شیطت‌های ‏ که روبوش‌های رنگارنک رل رل 7۵ 
هتکلاسی های خاداب وسرحال »خوط‌اور ‏ خادی‌کان بجانیی میروند قلمی 39 
ام +ب راستی کهمیترسم روزی , 9 نفم بند. مياید. دلم هوای مدرسه می ۳ 
دك خوش » به حرت یاد کنیم ..... "و په خی اسیرالف میشوم و 3 





صفحه ۱۲ شباره ۱۵۵ - ستاره سینما 











سال تحصیلی : 
طبش قلبهای کو چات 


4 


انا پاه میبرم , پانش بخیر دورادحوش 
محصل بودن ... پادش بخیر که ه رگزباز 
نمی گردد ووقتی که گذشت ۰ حسر تش‌داقی 
میماند و پادش +.. 


سبید۵: کاش‌معام 


بودم ۰. 
پیده‌ای سخن میگوید که ابك در 
اوج است . 
سپیده‌ای گاید میلیو بهادختر «سو 
اب بجایش بودن راداشته باشد. سسده 
میگوید: 
محصل مدربه_ بودن ازمن گذخته: 
ولی کاش مدلم بودم و روزم را پاکودکان 
زیپا وخالی ازه رگوله خدشه‌ای سرمیکردم. 
اگرچه ابنك معروفم » ولی کاش معروف 
نبودم وهر روزاز خیابالی خلوت‌م یگذختمو 


#ودلة بودن نعمت سرشاری است که‌دسری 


نمی‌پاید وبدست جوانی و میانسالی سپرده 
میشود. خوخحالم که کودکم ابك مینو اند 
احمساس شیربنی را در مدربه داشته‌باش که 
من‌و هیسنو سال‌های‌هن: بهسختی‌میتو اند 


برای کودکان است مدربه 


۲ دلیسن : داست9 
پایم دا گم‌می کم 


آبلین وبگن . اینك ازمحبویترین‌ها 
است . چوانو زیباو موفق ونه چندان دور 
از مدرسه . آبلین م یگوید: من هنوز 
آنقدر ها هم‌از مدرسه و درس و مشق دور 
نشده‌ام . هنوز مي‌توائم خودم را در باس 
قخنگ مدره به بینمو احساس‌بك آودكد را 
دوبه‌سال قبل آرژو میکردم 
بر ای‌همثه‌درهمان سن وسال‌بمانم و دیگر 
بز رگتر نشوم وهر روز بعدرسه بروم...ولی 
مگر میشود ؟ خوشحال دختران خانرده 
هنده اله . یکدئیا هیجان در سره و 


داشته باشم 


کلاس دارند. چه خوش‌بود همان دقابقسی 
کهتکالیف را انجام نداده بودیم و مان 
از ترس معلم مثل بید میلرزید...! حالا 


1 7 
ه کو چه‌ای‌با ربك‌مي‌بیچیدم و داخل‌دره‌ای سس یر و باه 
قدیمی میشدجو به کلای‌میر ات مکاشاگردانش ای تا 
مرا «معلم» میدالتد . ان آرزونی دستو پایم راگم می‌کنم...باورلم ی کنید؟! 

است هدر هر آغازسال تحصیلی» بیشترین 
قوتر! می‌گیرد و در تب‌وتانم می‌افکند.. ز 





بهمن مقید 


فرزند. بهمن نید به مدرب‌هیرود ۰ 
بر ای پدر دست تکاد میدهد واو را بیاد 
و د کی های خویش می‌اندازد .یمن دید 
می‌گوید: در آغاز هر مهرماه امن «حودم 
را در قالب فرزئدم می‌بینم ۰ 

همان خی 6 ازمدرسه رفن بااو 
دست میدهده مرا نیز در برمیگیرد وملتهب 
مي‌گردالد. دلم میخواهد تمام پدران نسز 
همین احسا سرا داشته باشن دکه‌عموماذارند. 


[] صفحه ٩۳‏ س 








داخته داشند. واقعا که چه دور ان‌خورانگیزی 2 


مهستی کودکی_ مدرسه‌ای‌دارد.بر ايش 
کفش و کیف و کناپو لباس‌مدرسه فراهم 
می‌کند. مهستی‌میگوید: در آغازهر سال 
تحصیلی ۰ کودکم رابه‌هدرسه مپیرجو نر 
حیاط عدرسه ؛ پا کودکان دیگرشوخیوبازی 
م یکنم. نمیدانم این‌چه احساسی است. ولی 
وقتی کودکان را در روبوش‌های يك‌شکل 
و یکرنگ می‌بینم . حس مي‌کنم که تصام 
کودکان دنیاء کودك من‌هستند ودلم برای 
تمامشان غنح مپزند . معنی این حرف مرا 
فق مادران میتوانند درك کنند... 

بیادخودم و کو دکیم می‌افتم ؛ مسی 
میگویم بهترین دوران زندگی‌هرکس,نوران 
کودکی اوست. آن‌هم دقایقی که درعدرسه 
م یگذرد . باتدام-طهای اولش ...شنیدت 
دای زنگ مدربه ؛ هنوز هم برای سن 
بهترن آهنگ است .دلم میخو اهدروژی؛ 
يك تر انه بر احصاس برای تعام کون کان‌دنا 
بخوانم که حتی کوچکترین بچه هابتوانند 
زمرمه‌اش کنند... گاهی اوقات به‌شادی 
و سرمستی کود کم حسادت م یکنم وآرزوی 
بجای او بودن» وجودم را پر م ی‌کند. 





شماره ۱۵۵ - تاره سیثعا 






مد تازه‌ای بر ای 
خانمها ! 


.. ۶ 


گ ۳ 
7 




















8 والرس‌برین به همراه قزر ۲۵ 
وحک یکلیود در فیلمی از جوناتال ۱۲۲ 
بامهصعود» به‌اتفاق بکدیگر شر کت کره ص 
این فیلم در رم فیلمپرداری می‌خود. 
[]) الیزابت تیسلور در 
ال بنام يكث‌شب کوناه موزيک 


۹ كٌ 


7] جورح ل و کاس فیلم تاره 
را برای‌ف وکس قرن بیستم براساس ۳ 
از خودش می‌سازد . هتربیتگات 
آلك کینس ومارلهامیل هد 9 
اهم‌اکنون گیل‌تبلور درتونی ق۱303 
هی کیب 


رت بنستون برناس ۶ 


آلرا نوشته‌است . 


0 بیترسایسی جچه تاکنون ۶ 

فیلم ارداسانهایدرا کولار تا ۱۳ 
فیلم شهر خون را می‌بازد ۰ هترگه 
ا. فلم جد‌بالانی » ماماتایک ۱۳ 
ارر فیلم درکانادا فیلمبردادی ک ۱ 





مو اجهه بادر و نمابه ای قر ار 
دادی ... 
از : کمال با یداد 


ساحته‌ی : حسرو هربتاش 


بازبگر ان : فراسرز صد‌بعی » 
فرتته جنابی » بهروز به‌نزادو 


اپرن 





نشحو ول وه ن با 
که با مراد ست بگریانست 
خورد این انمهاکه تماما گزیده‌ا ی کلیشه 
۳ 
تییها ستد و گاه به ادمهای فیلمفازسر 


شاحت میبرند » به وقایمی میرسیم که! گر 


چه سمی میکند از قرارداه گریز بزند اسا 





پاچهرء‌ای‌هردمی پیدامیکند بارهم ۱ 


ان الب یکی زمر ات 


دور می‌ایتد 


یلماز و عدم آشائی او باتوده 





جوانی «فرامرر مدیفی» کسه 







.‌ 


[7] آقاي ادرحی‌ناد -ه طرحی 
که فر ستاده‌اید از آخفتگی بعنی 
برخوردار است . به‌ینید اگر 


ویسته‌ای میخواش: نهیتات 














آشفه خودرا تصویر کند . دلیسال 
بر آن نیت که گسیختگی های 
نوشته چان باند که‌حوادده دلزده 
خود . نوع نوشن شما خوبست . 
هی چدان حرفی نرای گفشن 
ندارد. انمهای خو .ری سرای 
توشت‌انتخاب کید . متتر کارهای 
خمطا هتیم . 

[7] خانم حمنه جووانی 
آدرستان را » پای امه نوشته‌اید 
تاهمچانکه حو اسهابد در باره‌نوشتهب 
آنان حرفی, داشته باشم , 
درین شماره استفاده کرده‌ايم . باز 


هم بر ایمان قصه بفرستید . و تما 


از فسصهاتان 


پای نامه آدرسان را بنویسید »گر 
همچان‌مایل هستید تادر پار هکارنان, 
اظهارندار شود ۰ 


ر میکد کهار 
نك » پیرمرد تزول‌خواری حمایت حیکند 
بس ار وفوع برخوردهانی ؛ پیرمرد براثر 


اتفاقی کشته میشود که در طاهر فتل به 





کر دن‌جوان دانشجوست . از اینحاست که 


سرگردانی جوان شروع میشود و بهانه‌ای 
۵ فیلساز فتانی حصیانی برجوه آوره:: 


حوان را در تگائی قرار دهد تااو به 





برای تداشا کر حلموس نیست و طنیا ی نیز 


اهمین انداژه غیر ملموس میا ند 
کفتیم که فیلماز با همه لاشی که 


میکند ت با يك قصه قفراردادی 
میماند. تن 


جدقر از 


۳ کتد ا کام 


فسلی‌از فیام 
مي‌بيتيم که در مخل کار حوان + که دعت 


1 


مهنسیست -. نداری و تروت رویارومی. 





همزاد لحظه‌های تنهائی ... 


نوشته : حمیده‌جیوانی 


وزش باد گرم بود وانگار خورشید 
خودشرا مي‌تکاند. که آفتاب داغ عل‌باران 
می‌ریخت . دوان دوان طول کوتاه حباط 
را پیودم وبطرف در چونی کهه رفتم .در 
چویی خانه‌ای که دبوارهای خشنی‌اش مرا 
اسیر سالهای طولانی تبهالی کرده‌بود. و 
لحظه‌های خسنگی رابرایم فراهم آورده 
بود. در رگهایم هو ای کدر اين خستگی‌بوح 
میزد ... دستم را به دستگیره‌ی در گرفتم. 
ثرا گشودم . قیافه یآشتایش‌روبرويم‌بود. 
گفتم : بازهم توئی ؟ سلام ... چه زو دگذشته 
نود. بدجنس فرصت يك نفس راحت کشیدن 
راهیم به آدم نمیدهد ! گنت : حالامبگذاری 
بیایم تو ! دستهای باریکم را که رگهای 
آبی رنگش ازپشت بوست ناز لك : رون 
زده بودیا بی‌میلی به پالس انداختم .ىدیو ار 
تکیه دادم . آهته گفنتم : بسا 
تو .... شل خیال » شل اوهام ؛ 
عثل روح» خل سابه‌ای از باكجسم شیشه‌ای 
بدرون حباط خزید وقتی فضای خالی 
خانه رادید بانیشخند گفت: با اين تنهالسی 
بهتر است بامن بهتر از ابنها رفتار کنی ! 


ساکت ابستاده بودم . حرقی برای گفتن 
نداشتم . توی دلم چیزی مثل ابر گربه 
مسکرد آنقدر دلتك بودم که قدرت نی 
کشیدن نداشتم . یاس سیاه و لدی ونیده 
بود. او را هسته هسطو ردینهام . ازپله‌های 
ماس 
را که روی دبوار میگذاشت گج‌ها زسر 
دستش آب میشدند و خودثان را کنارمیت 
کشیدند , از جایم بلند خنم , راه افت‌انم 
بطرف اغچه . بلافه‌های روی طاب + 
مثل مرده‌هانودند که با چشمهای از حدصه 
درآمده مر! نگاه میکردند. ! رفتم کار 
باغچه , با ناخنهایم خاکها را پس زنم , مج 
دستم‌ازهيم دربدمشد. رك کبونمزد رود 
ار رگیام‌تنهالی 
می‌جهید و میربحت , مثل فواره حوسی‌خده 
و که ازش آب گلی راك بر برد. مزه‌هانم 
حاکهار | روش ربحتد . نهالی, رابه‌یاغچه 
مپردم و باانك چشمهايم آنبارش کرنم 

تفه در سبحه 4۳ 


مترود و ببه‌یته رفت‌تالا 


وخون بحالد باغچه ربخت 


۳0 صفحه :۱ - شباره ۱۵۵ - ستاره سیم ِ 


ِ 








کم از آن, نبست . که طتر فیش و 
نوشی را نهفته درخود «اره وتراکه 
حوانده‌ای : پختر از آنکه اجازه 
دهد لخندی مر لبهایت بیاوری ۰ 

شبه در سنحه 1۳ 


1 
دا می | یف ‌ خت. جسه, 
یلم بچشم می فر اردر 
سح‌هانیست که آورا موی نسم 
جامعه "9 





۴ 
۳ 











[7] رابرت آلنمن فیلمساز پر آوازمی 
امر نکا , کهنخاطر فیلم انتفادی مشهسورش 
«مش) باث سر وگردان بالاتر ازدیگر سیسعاب 


گر ادهالبوود ر .اینروزهاه تاز 


اممیر ود 
نرین اثرش « توفالونیل و سرخبوها» را 





ی نماش دارد 

فیلمی که آلت افتخار دارد بادازیگران 
مورد علاقه‌اش پل نیوهن‌و رت کنر 
ساخته‌است و به علاوهجر الدین چاپلین با ردیگر 


د صوورت کكسکی‌اش‌در آن ظاهر میت 


خود. ب هگنته‌ی آلتمر و فالوییل * + هيلك 
نجست اشانیی و دورار ده است.ونه 
باث شخصت. وافعی و مصولی . بلکفل ارم 


چم یلك اسان زر نلتا است با نمامیجصات 


۰ 4 
و خصو صات نك موجود دوپاوجاندار 


خباره 


۱3 


حقحه ۱۶ سب 








بوهالو ییلعجونی است از بك کابوی 
. بك نجیبز ادهش خونگرم و باك 
شخصیت نیمه احلو ره‌بی !! و آلتم‌با زر کی 
خودهی کرده‌است‌تعامی 
و عاصر رایکجا درقالب بسك 


تبز باث 


و تبرهوشی خاص 
اب ‌خو ام 
شحصت بر برد ؛ و موجودی اسشانی بدسد 
آورد . موجودی که‌خابد تمامی قرمول‌های 
رایجو عادی شخصت‌اری را درسماه 
امریکا برهم بز لد 

هستي که آلنعن برای لبومن دراین 
ینم هم 
های 


زده عبارت است / 

مجام 
ن 

بدا. و کلاه کاوویی که داگام‌های بش 


مردی باسیل 


تاب‌خورده » آراسنه, موهای 


اسب نر سخیلش ره می‌سپرد. 
۱ 1 


به‌احتقاد التین ؛ لیومن 


هور هبتر 



















دیروز يك سوپراسار ( ابرستاره ) است.نا 
هبان‌نگاه‌های چاذپ , بازی سحرانگیز و 


اصلای خیر هکسده‌یو ی ود درساره‌ی 


وفالوسل عغینه دار 


۰ من‌این نش راناتمابوجود سار 


گردم » واز انوترین لحفله‌ها بو د که خودرا 
نی‌فاصله از نقش ؛ و کاملا سلایق آن حسی 
م کردم 

حوادت فیلم «بوفالوییل» در حدود 
يك فرن پیش - ۱۸۸۵ - در سرزمین‌های 
دور دست می‌گذرد» ولی نفاط تعلیق آن 
کم سر خیوستها اتفاق میب 
ار 


د درسرزمسن 


ك سرخبوست کهتصعیم داردب‌عاجر اهای 


باث فسصل ۱ توفالو دیلر وبا 





۱۱۶۷۷۱۷۸۵۷۷ 4 
م8 80۴۴۳ 


حماسه تار هی بت قهر ما 






ر» به اقفاق برت‌اسل 9 
رابرت آلتع».. 


فیلم_ملحق نود میگوید:به‌تماتای ۶ 
نمایش خوشآمدی ۰ ان‌ماچرا 
5 ندگی حشقی اءار۵ . 

و بدین‌سان » جبابه‌ی قهری گ ۲ 
خودرا در ۳ بیابانگرد 
هو بدا یام د‌ 

در فیلم‌های کاوبویی غرب 9 

ر کثنه‌می‌شود» اسب نجیش نیو ار 3 
اقا ند ام ی ۳ 
خدن نوارش را پهاللاع بتگات و 
رساند . دریوفالو بیل» سوارگاد ۱ 
چناد بهتر لك مر کی‌هایشان چت 
اسب ها باجنازه‌ی سوارهای خود زان 
آدم‌هایش می‌دهند .و پازنده‌ی ود 


وسلی وجود ندارد , گوبا شگرا 





پل‌نیومن در هیأتی تازه به 


« بو فالو نیل » حان می «حشد ... 


بیر نعامی ندارد. رير ااوتنهابه‌روات‌هادر 
اطر اف تخصیت وفالونیل فاعت نمی کند» 
وخوددست‌نکار می‌تود و طرحی نو می مت 
ندازد .. چنانکه هرگاه حفیق تگوی 
لش راار دست میدهد ؛ وی به‌اشانه -س 
پردازی رومی‌کند ۰ و هرگاه‌از افانف 
بردازی دل زده میشود + سرا‌حقیقت گوبی 
مبرود. در هر حال ریش و فییچی‌هردودست 
اوست. 
فیلم يك کارناوال عجیب و باورنکردی 

است باشر کت کاوبوی‌ها . نجیبزادگان و 
ولگزدان وفجم کنید دراین بین يلك پری 
دبوانه‌ی من را ! 

آلنمن از صحنه های زدوخوردهدییا 
بنشترسن تاثیرهای‌عحه‌ییرابجا می گزارد . 
وحساب ابنج‌اینج قهرعانی های‌بوفالو بل 
رانگاه میدارد. 

به‌اعتقاد آلتمن ؛ بوفالوییل باك‌مرد 
است ۰ و هیچ موفوع‌خنده‌داری نسیست 
اگر بگوم باکی ؟ با با چی؟ 

دلاوریهای اودرست نقع‌ی حساس و 
سیب ذهن لماثاگر - یعنی میل سب 
افسانه‌بافی س او رانثانه می‌رود ؛ وباورهای 
اور ! برهته می‌سازد 

پاره‌ني اوفات منتزمین و همراه‌اد 
بو فالوبیل , در نشان‌دادت واقع امر او.ز 
وی بتی می‌گبرند ؛ ولی‌به ندرت اتفاق 
می‌افند. که وی‌رابها ل‌خودبگذار ند 

لحئلاتی که پل نبوس سظر مسی‌رساه 

توت فلی ازبازی در نقش‌بوفالوییل پلست 
آورده است ‏ وبه‌افانه‌یی بودن خودد 
پاره‌یی مو افع انتقاد مي‌آوزد. چون درباگ 
صحنه از فبلم : وفتی که او بانصو بر حودش 
در آبه صحت‌م ی کد انگاری باناخود آ گاه 
خه در تجواست : و سس نو اند حشمو دش 
| یتبه تصوبرش بها نکند. ولی از آنجانی 
که او بك نجیب: اده‌ی شرف و سخی‌هم 
هست ار هن خودش لسست بهحودش‌چتم 
پوشی می که و خویش رامي‌بخشد. 

هم‌چنین رخثه هانی ازطنز هت که 
غیلم را ازخنده ای معتفکر انه‌انپاشتهاست 
متل محنه‌ی مورت سنگی ومجسه‌و ار یکه 
با کل وشمابل شاهانه. دمحنه‌بی‌از ملاقات 
«پدر زر لشنمد» ۷ ( گر او رکلیویلد) رلیس 
جمهور وقت امریکا رای بست‌آوردن 
امتیازاتی برای قسله‌ی خودش ؛ پیوند 


می‌خورد . 


فیلمدر صم‌جشواره‌يی است از آتم‌های 

اسیل ؛ اسپهای نجیپ,دلیجان های‌اسماد: 
راهزنان , و چنگجوبان که با لباس‌هسای 
شکوهمد برنرله اسیهای بی‌رین نشتهاددو 
در میدان تر کتازی م ي‌کنند. 

برای هر چهواقعی‌تر جلوه دادت 
حوادن فیلم » نهر کوچكو اصیلی با گرد 
آمدن آنم‌های اطراف برپا شده که چندین 
عابل ساحت داشت . 

جرالدین چاپلین در ان‌فیلمبه هش 
« آنی او کلی » ظاهر می‌شود, زلی‌لجوح 
و سرخت ۰ که آماج‌لشان‌روی‌های(شوهر 
رلس ) دست‌باچه‌ی‌خود.دروقت‌آیر انداری 
باتفنگی است که مرتب گیرمیکند. 

ازصحنه های دیدنی فیلم ,چانی است 
که بالاتیلور۰( فرد لارسن )با بوفالویل 
خشهگین در میدانگلاوپزمی‌شوند. بوفالوبیل 
مثل اسب چهار نعل می‌تازد و آموخنه‌هایش 
ر اباسصای فلهور می‌رسانا. 

ندیت لاین ( برت لکتر ) که 
افسانه‌ی بوفالو سل راافر پده‌است ۱ 
آدم متجکی است ؛ وید فولانی‌در چساندت 
سنتهای طعنه‌آمیز به‌آدمها دارد, 

فیلم بايك فصل تعقیپ هه‌پاپان‌میر سد 


جسه - 


عییر دازد واسم 
1 


بوفالو سل به‌تعقیب ریس 
هرچند اورا ازدورلمایان می‌بیند » ابا 
هح اتداقی لمی‌افند. وسوار همچاددرازد 
او سر اب‌میماند, 

فیلم ,از باث اکیپ کامل و مجیسر 
بهره برده است . در چادرها و اردوهانی 


کهیخاطر فیلم بربا شده است» باوجود ی که 


بجتط بابالی است ؛ الدرون ها بربرق و 
سی‌بود ؛ و دکترها عرلب سر کشباث خسود 
حاصر ودند» 


تخت خواب‌هاي زخت و پوهای 
کاوتویی هن جا در اختیار افرادگرو» 
ود !! 

رابرت آلتس , در جواب انن وال 
که آبابهاععنقاد شما بوفالویل يك‌قهر مان 
است با نه ؟ پاسج میدهد: 

وقتی شابه کسی صفت‌قهرمانی‌دادید, 
به او درو گفته‌ابد . ودر تنیجه در بر ابر 
آن مئولهتید. قهرمان بایاطایق‌ظرفشت 
خود باو رفتارماباشد. هن در بوفالو سل 
سعی کردم به حثیقت: حسصیی‌سالو سنم 
الامکان از اشاله‌بردازی پرهمز کنم 

[] تماء 


۰ 
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۱ 


۹ 


1 
۳ 


۷:1 


و 
صب. و 

































ج ی شبه يك نامه : 


آقای آلبرت کو جونی, تمام‌مطبوعات ابر ان‌فقط در کیهانو اطلا 
ومحله تماشا خلاصه نمی‌شود! 


طلاغات‌هادی خرسدی نوشه بود شیدم وبی لت برد مکهاگر ازشیدن گفته 
ساثا ایی مطلب بچاب آمده »ود های تو لدت نرم چه کم . که ناچارم! 
(نقل فولی کوناه از گنتارهای هه هنه‌ی شیدد موسیقی به امطلاح اير انی بعد از 
لبرت کوچوئی بهیه کنده واجرا کنده برنامه‌ی نو که همه هشته ه زیت بضش 
تامه هفت‌روز هن ۱ مزین مبگردد ؛ لذت سرم وهیهات 
حرور گرامی چناپ آلبرت کوچوئی توحوب م یگولی ودیگران خسوب 
جععه های بی شماری چهاررانو رویروی میوبد و حفیر نیز خوب میشوم ولی 


لوبربون نشسم و برنامه هایت را دیدم و ولی يك نکته برمن ی ادرالك پوشینمعانده 
تکیه کلام , بچاپ آمده بود ۱ زبایت راشیدم که فی‌الواقع هناور از تهیه وارائه بر امه 
وبسی لنت بردم و بسی فضائل ۰ ردانش هفت روز هفته جست ؟ من کدامست ؟ ۳ 


نداشته‌ی خویش افرودم وروزنامه نخر بده درآغاز به دو پاسخ رسیده بودم که ۱- در اندیته خدم که‌آیا این‌بر نا 


ابنك هردورا مردود میشمارم وچشم دارم برنامه‌ابمت در اطراف نقل و روایت 
که تو پاسخم دهی که بدانم پاسخ راسنین بعیه در صنح) 


و مجله نخر بده واخار اشیده , از زیانت 





حر‌های مرح درروزنامه ها ویجلات را 


8 حم اکنون یست دقیقه ما 
نگاهی به بر نامه‌های:بامداده ِ 








د یز ران وقتی حصرتی کوبده تپقی میزند ‏ نه حال پودش ۱ 
راه ز ندگی - چشم انداز وراه میختویم , تاساعت یازده ۰ پنج دقیقه وقت داریم. يك‌ترانه دارد و نه رویش میشود تهقش رابه کرت ۳ 
۹ دای متر کنید . يك‌ترانه اگر کلمه‌ای‌غلط نلعظشدهپا شدویااکرجله‌ای ۱۳ 

۰ باشد , کویده خودش رابه آن راه میز لا مانگارنهان؟ 
(نفل قولی ععومی از نعام برنامه های زندمرادیو)! . اتفاقی افتاده است ۰ په خواندن متن‌ادامه‌یهی وا 


9 مت خدای ۱ 


ءم شونده‌ای که شته ومیخواهد از رادیو ۰ چهاز و 

مت از پرنامه های شیانه روزی رادیو ایران بطور زند. جاب ونلفظ چند کلمه را یاد بگیره که ۳۳۳ 
‌ 

جر! و پخش میخردد و خمی هم براپروی‌دست‌اندر کاران است ومعلوم است که بائنیدن صدای کویننه خ رکه 


عزوجل که برحال حاضرچهار 











وئس محترم و پرنلاش ؛ نمی‌آید ودر نهایت‌فداکاری میکند ؛ مهاجمان چید مواضی (۱) رارق 5 ۱ 
هم اداعه میدهد وبا کان یت ر معلومات خویش میغرابد و ستگیرش مشود 
ی چها نامز نده‌یرادپوئی» نویندگان بیات پو نی + جمم عوسم یهن مواصع ؛ را هم 
طیتو مب ما چه چ ؟ پیامهای‌راننده‌زیر و جمع ست ودر نتبجه , ممکر است در محفلی که ۶۶ 
۰ ۰ ی 
عای عزم و کویندکانواجراکر؟ و دانتصدان حضور دازرند از فاص 
و به چ خبرهای وضع مور ملام بکو چند مواسم (۱),راتصرف کردت ۰ ۱ 
ت‌ عم پسر ک ِ 
ن‌ وند دان ع کو 4 نامه های محتلیرآدپوئی 


در نامه‌های«زنده»ی ده ده را وهای آخس بو وکمممردکنوکران ابا ات کریده سم ب رل ۱۳۳۳ 


حتیاط برانید و هنکام کردش بچپ ورات ۶ 


ت‌ 


دیون تممطلب و سید رس رز زب ۲۳ 





۲ کت ۸ سه سا 


ره ۱۵۵ ح تاره ستما 








حرفی درباره بث تحصیلکرده تلویزپون : 


چرامصطفی گل‌آود«یز 


۱ این رورها هر کسی آسانترس‌راه 
ابر ای فعالیت خود میگریند (ویاو ادار 


۱ میشود بگریدا), از چبله‌معطفی گل آور که 


باسابفه ساحتن ل آدمها و آلاخونت 

















سرب 


و ااحون وارائه لماش تتانری حثره‌ها ؛ 





اج 


‌ ی به چندال دور ؛ بامی 
وهای شیرین ورویاهای 
5 نبكك زمانی‌به 





موزتی وچند 
سرپرست گر وء‌شووما بقات‌تو لد 


تلویریون ملی شد 


وجتین آدمی . که ساپقه ارائه دو 
موفق تلویزیونی ويك پیس تثاتوی‌را 
اء داشت ؛ ناگهان په عرضه يك فقره 


بهسراء داشت 
تلویزیونی بام بزم شمع» 


سرب 








که دریم از معلوماتی که در فرنگه‌اندوخته 


بو اد 


چرا گل آور بزم شمع ساحت وابمث 


در کار گردانی فیلم سینمائی است ؛ آهده و 
دارد سابقه قیمت از شما , جايره از ما 
میسازد ۱۲ چرا برویز فریپ افشار که 
تجربه اش درساختن شوء ود. رهت‌وبر نامه 
بین‌المللی برای برنامه دوم تلویزیود راه 
انداخت (1 

چرا حس خیاط بای که بهترین خو 
های تلویزیونی را عرصه کرده است» یناث 


در رادبو دوخت ودوز میکند. ۲ 
چرا برویز نیائیان که حرفه اصلیش 
آهنگازبست 





این چرا ها ؛ در وافع درد تلویریود 


پر میسازد !؟ چرا محمد ملفری کهتحصعش نیست , که درد من وتوی تماشاگر اس ت که 


باید مفلومانه پای تلویزبون بسشییمو باهر 
چه میدهد تظاهر به رصابت بکنیم ۱ 
وانگار که چیرهائی سرجای خونخان 
سس 
فرح زاد یکی از بهترین شوارهاو 
شومن‌های‌تلو پرپون است[(البته بطراینجاب) 
ولی‌چرا درتلویزیون نیست ( درسرهایش 
سرش‌رابخورد + ما پر نامه‌خوب‌میخواهیم)! 


اشاره‌ای بر مسابقه «قیمت از شما » جایزه از ما»: 


آقای‌بهادر » لطفا«حوا یز »را این گو نه‌مفت‌ورایگان حر اج نفر مائید ! 


8 این خالم میکروفون را دردستش 


گرفه , پی يك چایزء به اینان میدهیم 
این خانم از انتهای سالن فریاد میرد ۰ پس 
يك جایزه هم په ايثان میدهیم . آن خاتم 


آن قیمت را درست نگفت , پس يك جایزه 
به اپان میدهیم . آن 


دوشیزه آعف | 


يك جایزه هم به‌ایشان 


زر جلو ی 
دوربین رد شد ۰ پی 
مهم 1 

رل قولی همیشگی از آقای‌بروز 
بهادر. اچر | کننده‌ی مانقه قیمت از شا ۰ 
جایزه از ما ) ۱ 

٩‏ ايك دیکر سایقه قیمت ار شا 
جایزه از ما , يك سابقه جدید و ناشاحته 
نیست وهر جمعه پدنال تقریم اریم , په 
پخش درمیاید و گروهی را از 
آرزنده, خادمان و منموف مپازد واگر 


دریاف‌جوایر 


چه ظاهرا حدف ارره‌ای را دنالهپساید؛ 
ولی‌درمیانه‌ی راء به لفزش حائی دچسار 
آمده که ابنك ما ؛ نه بخاطر سازندگان‌آن 
پلگه بمنظرر جلوگیری از راحت طلی و 
تیلی ومفت بری تماخاگران و حضار ان 
سایقه » به ذکر آن لفزش ها میپردازیم؛ 











مسایقه + پمی پا درمیدانی نهادن که 


رقائی درمقام حبهه گیری و پیثی جوئی‌از 


دیگر خر کت کنندگان ؛ ائوار و راسخ و 
محیس:: مترجند: دز چتگف» کشودن, شاه سنه 


مشمع »میسازد ! 











از نبا تیال هد یه تسی‌نینی 
ال د که آوریه چد کته 
۳ 
که سر 9 و کان دیگر به هه 
۶ 7 
سیات و سیاأق چه میدذاتم 


من ففطا عرضم است_ که‌چراگلآور 
بجای سربال سازی ؛ برم شمع -ازی عسکد 
وچرا حباط باشی بجای ثو بازی» دوحب 
ودوز سازی ودوربین محفی سازی و دوبله 
عیکند و چرا غیائبان بجای‌آهنگازی ۰ 


همح 


حورده‌ای قکری بخال این ازندگاد و 
نسازندگان نم یکند و دوستان ؛ هستلور 
حوش میر و ند و خوش میایند وهیچکس‌هم 
بهنان نمی گوید_گوشه_لیکی کردنتادمی- 


خوسازری میکد پر احبل شیر باك 


کمین کرده‌اند وازر کوچکترین 
اهمال وستی حریی سود عیبر ندوبه‌پیر وزی 
ست میپاپف . ودر مقابل این پیروزی ؛ 
بدریافت چیزی‌بام‌جایزه ؛ معتخرمیگردند 
یی اینکه ناپرده رن گني‌میسر نمیشود.! 
درحالیکه چاب بهادر ۰ خاید بدون 
دارد ات‌میکند 
که بابرده رني‌هم « کنی‌میسر میشودوخوش 


پیروری ۰ 


اییکه توحجه داشته باشد 


هم حیسر میلم د 1 

يك آفالن از آن نه دادمیزند:درسة 
با غلعله ! آقای بهادر صدایش میکند ویس 
از معرفی اینان»» چاپزه‌ای تقدیش میکند 
وروانه‌اش مینماید به صندلی مربوطه. که 
یعنی تمام مسابقه وآن سوالها وآن‌انتغاب 
شرکت کتدکان بقیه قرعه : میشود کعكو 
آقای محنرم که فقط يك‌فر بادغلطاندا 


ابسکه 


از عیق حلقوم ببرون دانه 


دون 





زحستی کید باغد و فالی رای اتتخان 
کین داشنه باشد ورئج فگر کرس درمور 
پاسخم ستوالی را منحمل کردیده باشد جایز» 

۳ ّ 


ارزنده ای دریافت کرده و رقته بی کار 





راستی منطور واقعمی چیست ؟ آن‌حام 
را صدا میکنید که بياید کارنی راازمپان 


التهاب وهیحان و بار‌احتی سر مسر« و 
"1 ۱ 


دست آخر نمی تواندپاسج محپح سئو 
بکزید .۰ آیا کدامیاك از این مور میتتری 
حق را برای مریات جایزه دارنده 
بثلر مس هبچکدام ۱ 

اولی آمنه وپك کارت اشعاپ کر ده 
وردومی هم توانته په سوال پاسح‌بدهد. 
بیس حیچکدام سنج دریاف‌جایر»ای‌نستت ‏ 

۳ 
ولی اگر قرار کداشه باشید که بهر حال» 
مه یکن,: از این: وتا جایزه‌ای پدحیذوا کر 


اين قرار ۰ مورد تائید حسکان باشد ۰ آپادر 
بحال ؛ حانم دومي که بهر حالٌ مثقتی‌هم 
تحمل شده + از خایم اولی که فا چهار 
فدم راء آمبه . حف. بپدتوری پرای‌سریافت. 
حایزه تاره که تیلرتالی از ۳ 











































مروری اژ لحظات : 


ی جمد ! حالا دید نی 


حالادیکر؛ آنقد 


پاهم آمیحته تیم که اگر ص 


بر ودت پکویم 


ورپسانهم که بحو اهیم حدائیتان 


امکا اینی است باید پاتمام 


نعرتم ۰ پاتمام نحواستنم» پدیرایت 
شم . اما فرستم بد- , بگنار بت 
عابت کنم . مطمتن پاش خیلی 


صده‌یی و در چها 
جرب ایبه‌ی زند کیم حاحوظ 
کردمیی ! هرچه کردم که بیرونت 


کت + نشد ومیدانم فایده‌یی صم 
ندارد . باشد » بالاچپار زرشایت‌هی 
قر ‏ ۲ 


‌ 


گلشتهلم را مرورکنم 


اما تو حم رضایت بهه که 
يلك عرور 


مد 


4 


و خیلی فتر د» 


س خواستی 


آنها را برای محکوعیت خسودم: 
اسکندريك‌شبه‌امرا 


تحدید نمودم 
و دوش‌چهار مرد یه چرده برمی 
پس ازسالها + جان‌دادی - نضتین 
مرد محیوپ ندگیمرا ای‌باردوم 
به آخوشم فرستادی و پاعث شدی که 
د رآغوشم بمیرد و روخ مراباخود 
بگور ببرد. مردگ‌سرما یه گدارفپلمها 
را , ازنویحريم فادم آوردی‌واین 
بار» ۰ تودشنه‌ای پدستم مپرد ی که 
در برآمدگی حلقومش فر و کسمو 
فوران خوش را روی شیثه‌ی‌مقا پل 
اتومییل + تائاگر باشم. تام این 
چناپت‌ها راتو مرتکب شدی , شا 
تو ..... من برای بای زندگی 
هر سدانه‌ام ۱! هترمند | زیستم.حنر 





۲ صفحه ۲۰ شماره ۱۵۵ س ستاره سیتما 





بقلم : ٍارسی‌وش کولی 


در موس من ومن‌هایی پبسپاره فقط 
شس دردادن بخ است های تهرانی 


مردان همس‌مند ها ۱ 
سار کان نرارکها. جز این ده 
یگر نسی‌خواهند .اسلانمپداندهتر 
چه خست وچه پاید باشد, ند این 
سورت با عدم نمور وههم 

بردن یو بدن‌يك زن‌را:عر > 
والا میشتاسند. م‌بخواست اها 
همین هر کثیفر وی‌بوار کها 





نشتاختن هر 





رفتتد وبر آهایی که فا 
ا تویط من هآنها آموختده مد 


کذاشتند,بگذاز بزندکيم برگ 


مشش 


ادامه ۱۰ 


حدود یکسال ازآمدنمه‌نهران گلنته 
بود . بتول آفا . خانم و آنهایی که 
در اطرافعان بودند» درآن یکسال باندازعی 
دهسال جلو رفنه‌بودم . پیثراتم‌در آدبکال 
حيلی ریاد بود . در خائه از تعلیم وتریت 
حانم ودر آموزشگاه » ارععلي‌هايم برخوردار 
نودم . درآموزشگاه . به سور آقا , از 
همه بیشتر بمن‌رسی دگی‌میشد ودر عین حال 
مخت گیری . خانم تعام رموز آداپ‌بعاشرت 
را یادم‌داده بود. ازراه رفتن » نشتشن 
برخاستن , صحبت کردد +ععاشر بوددوهر 
آنچه که لازم‌ی يك دحتر منجددووامروزی 
نود ه رک سکه با من حرف عیزد : هر گز 
سیتو انست تشحیص‌بدهد. که‌دختری ازدهات 
هتم . 

پاث شب , میهعانی بزرگی درخانه 
داتتیم لباسي از حریر سفید تاروی‌پاب‌نن 
بازوان : شانههاوقستتیاز سیلهام 
عربان بود. نمام میهمانها راجلب کرده‌بودم. 
خالمها زیر چتمی مواظمودندو گاصی 
راشب که مادا با هسر انشان خوش‌وش 
کم . هگامي که رفص آغاز خده پر آقاو 
حانم , باعجله مرادر آنوش گرفت وب 
وسط پیست رقص برد. خودم میدانشسم 
خیلی ها آناده شده‌اند تا باین بر قصضد. 
در میان رقص چوافك بمن گفت که حسق 
ندارم جز اوبا هیچ کس برقصم در ضمن 
گوشرد کرد که حتی آقاو خالم‌هم‌خوئنان 
نمي‌آید که پر آلهارا رهاکتی ویامردهانی 
غریه برقصی , 

با لپ‌خندی رضایت‌آمیز جوایش را 


داشم 





دادم ودستم رابیشتر بگردش جلفه کسرنم 
در چشمانش برق خوشحالی‌مید رخشید,خوب 
ميدانستيم که چندردوستم دارد. ستهاهصور 
رود عیدانت که پیشهاد ازدواج بکند. 

چدین بار خانم بمن گوئه‌رده بود که هرچه 
رودتر باب تحصيلاتم را نمام کسم تایزندگیم 
سروسامان به‌بخشد. من خوب میدانشم 
» ننظرش چیست و بر ایآبده‌ام:چه‌نقنه‌ای 


طرح ربخته‌است , 

چوامك » نگاه شوقزده‌اش را ازصورتم 
بر نمیداشت. . بعداز چند لحنله: آه ی کو تاه 
کشیدء و گفت 


- * هیچوفت اینقدر زیابوده‌یی ! 
اصلا امشب » مثل مجس‌ی ونوس هستی.. 
بهدوروترت نگاه کن ؛ به‌ین این‌همه‌دختر 
و دد در اين چشن هت , تعامنان همسعی 
کرده‌اند بابهترین وجهی خودثانراسورد 
توجه جلوه بدهند » اما تو, توچیزدیگری 
هتی وی‌طم که تمامثان باتوصودی 
مي‌کند. باورکن اگر دستشان برسده برخی 
از آنهاء باچنگالهاینان» تکه‌نکهات میب 
کنند ....» 

هردو خدیدیم. با صدایی بلد. هسه 
عوجه شدید وبا با هورنی بر افروخته و 
سرح خده از شرم «ییشتر در هم فرورفتی‌و 
هر دویمانم‌حواستيم,صورتمان را درصورت 
هبدیمگر فرو ببریم » درهمان‌حال بودکه 
سوزش لبهای تب دارجوانك, راروی‌لبانم 
حسکرنم. نی اختیار لرزبدم. باهایپست‌شد 
و سرم گیج رفت. بعد ازیکال, بعصداز 
بکسالی_کهاززآن‌ش‌میگذشت,دیگر هیچکس 
مرا نبویسیده نود. در سال گذخته بای 
ب‌دار مرد محبویم وال بعد ؛بوسه‌ یآتشین 
جوااك , مرااز خودبیخود کرد. ب‌مرتبه 
ترسیدم. وحشت لمام‌وجودم را کرد.حس 
کردم در همان لحفلبی که جواناك مرا 
بوسید . درآوتم به نف رفت و بروی 
رین ولو ند 1 به‌این جهت فرباد کنیدم: 

ب « به,,, ۲ » 

وخودم راازاو جدا کردمو سرعت 
ار جشن خارج‌ندم . ننهسیدم پله ها را 
چطور علی کرنمو سر اسیمه بائاقمبر گشتم . 
دوی تخت التادم و بامدایی بلند گر به 
حردانم. 

چنددقیقه یشتر نگذشته بود که‌سنی 
(! دوی موهایم حی_ کردم . سر بلندکردم» 
خانم ود بآخونش ی رکشیدجواورا کم 
ونم چانلم .با تعابوجود گربدمیکردم, 
تاره متوجه شدم‌بودم که چه نفربنی‌درنوسای 




































مرد محبویم ؛اجازه‌ی بوسیدت : 
نمدهد . خانم نوازتم میکرا 
غمگین به‌آرامش دعوتم میث 
او» احاس امنیت داشتم ۰ 
آن زن‌نبود » آنشب دیوانهش 
مراروی تخت نشاند » 
قرار گرفت و سرم راروی 
وفتی ملس خدکه‌دیگر آرا 
حرف زدت پرداخت ؟ 3 
- خوب حالا نگویبینم چه 
خد که ابنعلور سر اسیمه‌شوی ۱ 
خوی وار میان‌مردم پایغراریگتا 
من هیج چیز را پنهان نکن .۲ 
ارش سر زد که باعث ارا 
اول جشن اهنگام رقص + 
گنت که اینطور از کوره 
تعجب سابرین شدی ... ؟ هر 
برایم بگو . من میخو اه مک 
درحال ی که دستهایم را بگر 
نگ‌نر میکردم ۰ الیدم که : 
ه» هیج جوز 
يك‌مر تبه این‌طور شنم... 
ی‌خو استم اپعلور بشود ۰ 
صورنم را به صورتن 
ملایم گفت : ۳ 
- مهم یدای که 
بنود, اما خوب الا شد .. فقط ۱ 
برایم بگویی که بين 
که یکمره این دیوالّا 
چند لحظه قبل ازایسکه 
آنتدرهر دویتان پلندخن 
شما شدند و بعد ,فاصله‌ای 
کشیدی » گفتی‌نهول‌و: 
گذاشتی , اگر فکر میکنی . 
اراحت کرده » باید پمن با 
پسر من خوشت نمی‌آد ۰ 
بعن بگوبی , اجازه‌نمينهم که 
بشود.. اماء اما . جواپ يكا 
باید پدهی و آن آقاست . 
خواست کهچرا آن‌عمل ازتو 
الان هی میهعاتها : 
جوا می‌کنند. آقا 
است ویسرم از حجالت * 
رفت .وضع بدی بوجودآ] 


هر گو نه شبامت‌ا<تمالی 
میان آدمهای این قصه و 
جهره های سینماء صر فا 
جنبه تخیلی دازد . 


(جرم آهنه گفتم 
خانم من بدکاری کسرتم؛ 
فول دارم . اما خوب ؛ بسر شما هم ب دکاری 
کردند. ما وقتی بلندخنده کردیم »من از 
ححالت + صورتم رابه‌صورت بسر شماچسانم 
و او هم ,جلوی همهی‌سهدانها .مر ابوسید 
خوب مهم اراحت کلم 
مرا ازخودش جدا کرد : شانه‌هاسم 
گرفت وبا چشمانی سرخ شد هگلت 
پس نو بخاطر ابنکه جوانس‌صورئت 
نوسیده » آن‌الم‌شنگه رابر اه‌انداختی!۱ 
بس آن همه حرفها و تعلیمات من» درنو 
توچکترین اثری نکرده است ! تو واقصا 
تخاظر انسکه پسرم بوبه‌ای باصورتت زده 
آشدر اراحت شدی که جشن امشب,ر احر اب 
کی ؟ وای خدای‌هن ؛ یعنی بوسیدن‌اوبرای 
نو, انتدر چدشآوربود؟ ترا آنقدر غداب 
داد. اراحت کرد که آبروش را بریبزی 
ومئل جن زده‌ها از آغوخش فرار بکنی.. 
بر ای‌اولین . باردر چشمانش ۰ نضرت 
| دیدم. حاهر بودم‌بمیرم امااز من‌متتضر 
نشود . حاضر بودم تمام هستی و نیستیمرا 
در راهش بریزم » ولی کوچکترین ناراحتی 
از من‌نداشته باشد. اگر اوراازدست‌میدادمه 
دیگر همه چیز تمام شده بود. اگر اوعرا از 
خانهاش رون میکرد ؟ خدابا نکجا میب 
دابست مبرفتم ؟ چه‌کار میبابست میکرنم؟ 
به آغوشش رفتم ۰ مثل دیوانها ؛ 
سر وصورتش رابوسیدم ؛ دستهایش راشل 
بك سگ می‌لیسیدم . باگریه‌وتضرق,التماس 
کردم که مرابه بخشد : از گناهم در گسنرد 
و اگر ماد ل‌باشد ؛ بخاظرش می‌میرم 
مرا آرام کرد , باز دوباره کتارش 
شاند وسرم را روی سینه‌اش گذداشت 
آنوفت گریستم +جون بتیم‌ها گريستم. 
بحاطر مروشتم, بخاطر او ادهام» 
پسارم , سادرم + خضالسه‌ام و سر 
حاله‌ای که تا نکدیا پا کی ۰ ازشرم‌جر ات 
نگاه کردنم را نذاشت . بخاطر زد گی‌از 
دست رفه‌ام وبخار آبده‌یی که ه رگسز 
نمیدانستم چه خواهدند وب 4چه‌مجلاهابی 
بقوط خواهم کرد , آتقدر دلم سوخته‌سود 
که مابل بودم ایکاش پدرم سرمیرسید وبا 
داسش ؛از وس نینه‌اممیکرد . ابک‌اش 
بر ادر زن‌های مرد محبویم» سرمیرسیادل‌دو 
باچوب دستی هاو بیل‌هایشان مراتاحلم رگ 
مبزدند , ایکا ش‌درهمان لحله ؛قلیم‌از کار 
میافتاد و برای همیشه دنیا را وداع‌میگفتم, 


شه در صنحا۳۸ 























ای حخغد ! رها نم نساز 
حال که‌باو حود در اران هر ار برستنده ‏ در تنهانی 
مطلق خو بش میمیر م.لااقل توشاهدمر كجسمم‌بمان! 








و لطافت‌صدا و غول آسانی‌قامت 


3] فامنی افر انته . آد‌چانکه باید برای 
دیدش فوی به گردن داد.هیکلی فربه, آنچناد 
که می‌یداری ورش ازقدرت تحمل باسکولها 
فرود است . مولی بلند وریشی انیوه ؛ باایهمه 
علات: چهره‌اش ازروحانیت آز اسخشی 
برحوردار است ۰ 

« دمیس رویوس * در نگاه اول,سعر که 
گیرانی رابحاطر_مي‌آورد که‌باح رکتی»ز نچیری 
پاره مي‌کنند وباضربه‌ای , سگی را درهم 
می‌خکند... ابااپنها پست که اوراشهر سسی 
چهانگیر بخشیده است ؛ بل صدای چادولی‌اش 
است که ابك ازاو حور نن خوانسنده جساز 
جهان راساخته اسث 

مرد غول آ-ای‌دو رکب عصری وونانی- 
در سواحل مدیترانه بدئیا آمده‌است. می‌ساله 
است. اما بیشتر شان‌میدهد واین حتمابخاطر 
هت نت گتر ار دص لش است 4 اب چسس هی 
نها با 

به هنگام وجوانی شیتموزباك شا و 
آن نهاد و اکنون در چندین‌ساز: نبحری 
گینارر! دیشتر می‌بسادد 


گام < 
سرا دارد ابا خودش ۰ 
زبر لموسیقی رایاآن آغازیده است و گاهر 

جود به نها ی 





بانواحتن گیتار؛ آو ازعی 


حو اند 


مدایش به بقس + ك‌ها.ای‌اسشاثیست 
بت ِ 


آلجان کهدر مان همتابانش ۰ چنس‌صدافی؛ 


باچنین زيرویم وفدرت انصلاف, وجودندارد 


او نماینده راسین ای جادولی وپرجدبه 


تواحل مدیتر انه است 
لاش به دور ازهر پیرابه و ازساده‌نرای 
انوا آلست 


با کت وثلوار میانه‌ای نداردومی کوشد 
دلی ونیدن هم آن اصالتی را که اره 





در خو ابدنش مد نظردارده رعایت کند 
دمیس » تاآنهگام که در موطش‌به 
سر میبرد؛از شهرتی درخور هنرش برخوردار 
نود و گمان می‌رود که‌اگر اقامش‌دریوناد 
نا به‌انتهای‌عمرش لول م ی کشید. نمی‌توانست 
موقعیت کنونی خود را کسب کند. امايكاتغاق 
باعت نا ستین‌بله‌های هر نش در پارپس 
بانهاده نود . اوکه طی سفری: در باریس 
توقف کرده‌ود, صدای جادولی‌اش رابه گوش 
عر نم ووداگران صدا رساند و انن‌چسین بود که 
هايش نکردند وخود نیز متتعظر چنین فرصتی 
بود تا ازییله محدودش بر آید 
نختین عالیت متمر و پربار«دمیس 

روسوس * در خارح از کئورش , با گروه 
« آفرودنیز چایلد » بودکه خودآن رابه‌اتقاق 
چد تن‌دیگر شکیل دادو باهمین گروه‌بود 
که به شهرت فراوانی رسید : 

آهنگ سروف « باران اشکها > چنان 
وعالی در جهان‌موسیتی‌جاز پا کر دکه‌بیکیاره, 
تام دمیس‌رووس راباصدر لیست خو انا گان 
وز آورد واز آنپس تاکنون ؛آهنگهای‌اوتماما 
جرو پرفروشترین آهنگهابودهو امش سرد 
دیف موفقترین خواننددگان 

ازدیگر آهنگهای معروفی که او سا 


گروهش « افرودتیز چابلد » خواند.میتوان 





نیس فان او کلالد و ماری جولی رانام‌برد و 
تعدادی دیگر ابا پی از باسال ,ب‌خاطم 
پاره‌ای از اختلافات» ازاین گروه کناره گرفت« 
با رفتن او» بنیه‌نیز ه رکدام به‌راهی رفتنفد 
و اینك نامی از آنهانست ابا دمیسرونوس 
هواره برروی‌نو ارخوشرنگ‌شهرت‌ومجویت 


گام ار مدرد , 


هربال چدآلوم بر ه یکند کاسلو نا 


ال ... 
در حاشیه‌ی سفر «دمیس روسوس» بهایر ان 


شادمانازشهر ی 






















کاستو صنحاآن درجهان به‌فروش یرد 
شرق دورتا حرب آمریکا ۰ ام دمیس‌روو: 
ربانزد است و کنسرتهای متعددش‌در "را 
جهان با استقبالی کم‌نظیر روبرو می‌خود. 
یکی از ویزگی‌های موسیقی دمیسرووت ‏ 
که خاس خوداوست ؛ استعاده ازمای 
فولکلوريك و موسیقی سنتی و تلفیق [! 
موسیقی مدرن است کسخت مقبول 
همگان واقع شده است ۰ به ویر ه کدرا 
آهنگهایش از « بوز و کی "۰ ساز ملی‌بو 
کمك می‌گیرد که این .بمدی تازه به‌سو 
مرد میدهد. 
بی از « راوی خانکار » موسبة 
معروف هددی, که مابه‌های موسیقی شرقد ۷ 
غرب کشاند. وبرای خوانندگان آن دیار آهنگ 
ساخت ؛ دمیس رویوس پیز ازمعنود 
که بهاین کار همت گماشته‌و چوانان فد 
مویقی راکه بااین گو نه آشنالی نداد 
غای موسیقی شرق آشنا کرد ۰ 
0] « دمیس رونوس» ار کتترا ‌" 
دارد وچون از از های بوناتی‌هما ‏ 
می‌کند :دو تن یونانی نیز عنوار کت 
هستند . او روز ۲۸ شهریور ماه »۵۷ 
بر نامه هالی که درچن دکشور عربی‌خاورا 
داش؛ برای اجرای‌چند کنسرت بهآهر 
در لی‌اقامت کوناهش در ایران» دو ۶ 
هتل آرباثرایتونو دو کنعرت ثر 
آرارات داشت که با استقبال فسوف ۰ 
دوستدارانش رویرو کش ۳ 
اما تکه‌ای که دراین‌میان جلب نوچ 
می کرد » قیمت سرام آوربلیت کنحرت ۶ 
برداختن آن‌از عهده تمام‌دوستدارا ۷ 
خو انندمهروف خارج بود. د و کنسرت نت 


بقبه در 














۴ جهان ییتبار کردند »ابسان 

۹ ن. فتگو و دید نصم ب4» 
۳ - ٍ داشکنه 

سر داشگاه بهلوی - مجلس آراستدو 
های عنی که در طول جتی‌هم 


ل هنت «تعزبه» و 
ی تناثر - که نيهي از 
روال ممایش را تحص 
ننودند . ارتعربه‌هانگوتيم که در قالب 

نثاتر و نبایش نمی گنچند. , تعزیه که 

وی بیشتری ن کار گردانان و دست‌اندر 
کار ان تابر چهان را؛ در خود نهعته دارد» 
عربه که همه تماثاگر اش بازیگرند وهمه 
ر اوی‌ور اطشخصیت‌های منهی 
تعربه که‌بانوان دانی‌اش نه تیا 
شته و حال را یکچا نشان می‌دهد - که 
س دوزمان مشکل تناتر کونی‌است 


ن تانرها بیسر 





تو دند, 


بازیگر انش 
هد و 


حسه 


















دهمین حشنو ازه شیر اژ 


از : تفرجی شیر انزی 


آموخنيم و بویژه در تعربه‌ای که در آن 
بجای بحتوای اصلی از قصه‌های ار الیو 
ادنیات قاری استفاده شده ود, متوحسه 
خدیم که استفاده متقيم از بك هنر درهر 
دیگر نیز نم‌تواند مورد قبول تماخاگسر 
تومی - تعاشا گر معتقدبه‌تعزیه‌باشد ؛وچانکه 
تعاغا گر ار دیدن چنین تعزبه‌ای بسوه‌آهد و 


وهنچیس سب ههبازیرداخت‌ها وبازسازی_ ختگی وملال حاصل نرداشت متفاوت از 


های سابتامه‌های فدیمی موفق یتوای 
کره می‌زند و این‌موتوع که موجسب 
تفس داشمدان شرکت کده در مجیع 
بین‌المللی تعربه نیز بودء چه راحت و 
طيعی در تعزبه «موسی و دروش سایانی» 


نعود 


محمدیافر غعاری» برای نمایش‌هنت 
تعربه از بهترین‌ها سودجسته سود , چانکه 
بیتتر «شبه خوان»ها -بازیگران آعزیه س 
سد او هیکلی‌ماسب با نش حوش 
دانتد ورخی از نماخا گر ان تومی .افر ادی 
عیبه نام می‌شاخند که در کار 


حون 


حوددارای مهارن هستد , و دراین شر ابط 
رابعطی که‌تعزبه روبه‌زوال‌می‌رودبادست کم 

سب فراموتی رده می‌خود - کار بافر 
ععاری در گرد 
سودلی ود ای هشت تعربه که در 


ر » -ثیراز- ود رکاروانسرای کفترك 
-دهسالی ردباك شیر از نشاد‌داده ند با 





آوری این نعزبه خوان‌ها 


خسسه 
مشمم 
و ارده‌هز ار تساه درهرشب از بر نساءهب 
س بر امه‌های چنن هر امال نود ۰ که 
عراسم « کشتی چوحه»در جنواره طوس با 


نماتاگ ان۱ 


دانبوهء‌نومی‌اش‌را بحاطر مي‌آورد. 


و هری که بر اتتقاد , فرهناك و ست‌مرنم و ۲ 


۳ داشته ناش بازتایی‌اسچین می‌نو اند 
داشه باشنو تجاست که ایسگونه عایش‌های 
آئنی را با حنظ اصالت بازسازی کنیم و 
اس نککه دیگری است که در جلن هردهم 


نع ه‌شد. چنس تعریه‌ای اگسر چه‌تماشاگر ان 


ازه واندیتمند ویینندگان خارج از فتای 


| دوق زده کرد: تماغاگران املی 


تعزیه 
و ححقد را ازدیدن تعزیه بیزار کردو این 
خود زبا حطری بود رای کانی که 


ار دیدن صئلی‌های حالی سالن‌های تتاتر 


حرص و جوش‌می‌خورند ویه تعبپر روشفگرب 
+ تماثاکرایرانی‌رامتهم به‌بی‌فرهگی 


نما پا نه 








مي‌کنند. . اما خود هرگ په فرحنكك سنت 
و اعتقاد تماخا کر احتر ام نمی کذارندوامید 


اپتکه در تجدید حیات تعزبه 


که‌همکتون 


آن‌پناممی‌رسه - تماثاگران با اعتقاد 


ی 
رایستوه نياوريم . ازادییات فارسی کفتیم 
که چندیت از سوی افراه‌ی چون «شهرو 
خردمند» - استاه دانشگاه - شکل نمایتی 





۱ 
ثهرنییوا» پا گرایشی ایتچنین , موجب 
شکل بخشیدن په تثاتر ایرانی بدین رواا 
ده است. در جشن هنر امال مهین‌تجد.. 
جیایکلو - که ازسال ۱۳٩‏ کار 


روی 
ییات نمایشی را آغاز کرده‌است : نمایش 
«سواری درآمد: ابش سرخ قبایش‌و 
را به‌همین شیوه و پا کا رگردانی 
اربی آوانسیان‌مقاپل دخمه ومقیرءپادشاها 


ححاستی در لخت چجسنید په‌اجر 





از" و 
اعا این سوار درآمده نیز تتوانت حتی 


[۲ جشحه ۲۷ تب 


دراین تاریکی‌ها 


فته‌استو پویژه تجر به خوب «مردعان 


۳ 


یت ح رو ححه ‏ ییوس 
سر‌نگهدازد وا گربر بوتته« جسه؛ 


ِ 
صحه پنداريم - کهاین حود باعت تسا 


تاش 


روال ضیحی نسمایش می‌شد - اریی و اسب 
فیر تر پرداحت چنین نسماینی هر تیسسم 
تستی‌های دهی حودیود و طراحی‌هاق 
ثایسته‌ای که در کارهای نی سر 
داتتيم در ایجا حخم رائنه‌ای وش 


می‌کرد که به پیکروبات نماپنامه رید 
تیوه و بااینهده عجریه‌اش می‌تواسامتای 
ی ؛یتنه او در این رعیه 


ر جنن هردهم موب 





«تیات» کار «اسماعین خلیم» یی 
ار سالن‌های نمایش تلوی زیون شهر پدیم 
حنج در این نمایش کوشید ۶ 
پرداختی ملموس کی آلوده نهیدساز 
انین تهرر پر کدو پدیی عهم هم 


۰ خبه هر تا سر کب 
بائت و نقتنوعا مخمل حر نت وپرهاحتب 
های محه‌ای‌بودند. و پویزه پا پدبهح موشی 
های کامیکاه اشاره میم که تاریکیمصسی 
و ارینی صمراء پاصد ‌ 
9 ۳ 


ب طبیجی نها یت 
تمادا گر می‌سهرد و تباتا کر 
انچه ناه‌یدیی است می‌تیه 
۵ +دین ت تیب در باری‌ها سهم می باب 
شحسیت‌های نمایتی «شات» در واعه سس ر 
مردم طبقه‌های پائین‌اجتماع مدمه » 
روایت خلي و برداختی که خلح از این تروه 
از مردم دارد ؛ از لحاظ نمایتی کارب 
این‌شخصیت‌ها چندان هم آسان نیت وثاید 








تجربه خلی در کارهایی ایچنین ۰ شبات 
5 
حوفق می‌سا رد پخوه:ی ته می تو ای 
به شمرهای عامیانه مفایسه کرد شمری 
ک 
په کب و ثعت‌های مردم توچه و سار 
وزن بحختیدهباند 
۳ مم 
ما «سانح عا ه پتار فی ِ 
پر برور ۰ تتشکیل داده‌است سر 
‌ سار وی 
جوب تّ سس ار بایم 
ِ 3 
روک ۳ 
بجر او 
پیدا کرده» + خلموی‌تر نیز شده است . اسحتو 


روی آش همانکوته کهاز امش پسناس 
در بر گیر نده پكك تصاد و رویرولی دو پحتر 
از يك نمایش است که بخش دوم در پشخت‌سر 


تماتا کر اتفاق می‌افند و یسدنه مور است 








ر خود بچر حد و شب 
تصرر شود که ماه 
ِ ۰ ‌ِ 
جر کت: هه ۳ حمان 
محه عتتها ب. نمی والزفهابی 
8 حر کت به نو عر رن ند 
ِ ۰ 
ستادان گام مش که 
۳ 
مالح‌طلاعرا باکار ما 
هن هلر هاعی. تحضح . نوم 
جابان می‌خواهند اب کننه که عاصه 
هن ناس تیم وا حرف ۱۳ 
قیاس به شی 


اما آنچه از حترمندان تثاتر چگانه 
دیدیم یکی «مسجزه در عارکان» بود که 
بلو ۵ آثراکارکرعانی کزد وا 


نشه در صنحه 1۱ 
خماره ۵۵ تس ستازه سنا 
#۹ 


۳" 


سلامی 95 باز دنه همه‌دو ستدارآن 
بپرستاز سب 
همانعلور که درآخرین شماره مجل‌اخو اندید اعلام کردیم که بعلت مخالعت میوو 


شب فطع خده بود.سنعافب فلع این پاورقی تلبن هائی از گونهو 
بسیاری دبگر بانامه اظهارمحبت کرده 


امیر چاپ پاورقی برستار 





کار کشور بادفتر مجله‌تنوهمگی‌غلتراجوبا میشدند 
نودند و عده‌ای حضور فتر مجله‌حوریافتد , حتی بسیاری‌ازهرمدانوخواندگان 
مجله دراین مورد سنوالاتی مطرح کردند . همین چهت ترتیب ملاقانی با امیرومینودست 
دو بن‌علاقات مینو وامرتوافق کردند که مجلدا سر گذشت آنها ادامه پابد» مشروط 
پنکه قستنهالی از آن که بادآور لحطات کشندمو دردناك زندگی آنهاست ویاممکشت 
+موفعیت کونی آنیالطعه برند ازداستان‌جذف گردد. 


خوان دگاد ایبسن‌سر گذشت توافق به عمل آمد الهمانگونهکه 
این جا جا دارد از 


لك نیست بخاطر 
یو و امرمیخو اهد سر گذشت آنها ادامه‌یاپد.ی سوی‌خو انندگان 
مجله که پا پپاي فهربانان ایر 


میو و آفای امر نشکر کم و همانگونه که در وظینه ماست ذاستانرالهمانشکل اداسه 


س رگ ذشت‌سااعبر و مینو می‌گریند و می‌خندند ازخانم 


دهیم که عبرت آور و آموزنده باشد. ابن‌هسان‌چیزی است که از آغاز ما بدنبالش بوده‌ایسم 
ازسوی دیگر ازخووان دگات بیشمارخودمتشکریم که قلب‌هایشان باهر سطر این‌داستان عی‌تیسد 
وخود رادر ماجراهای آن شريك میذانند.ك‌لیست کهصفحات مجله جای چاپ اسامی‌کانی 
ایا تر تیسبی 
از هنته آیده پاسح بسیاری‌از خوانندگان در این مورددانه‌خود. 

پس از اطع پاورفی «سپیده»سنارمینمای‌ایر ان که‌ازخوانندگان پروباقری ابن‌پاورقی 
مبیاشد ! من (نویسته پاورفی پرستارشب)تهاس گرفت و طی صحبتهای زباد یادآور 
شد که هو آنقفدر چهسسرهاش خوپو مهرنان در اینسم گذشت مجسم نده که‌آدم 
فول نمی کد که میو زد دی باشد. پیسدهدرحال ی که اثك در چشمانش حلقه بسته بود 


که مرتپ برای‌میو و امیرو نگارنده انس گذشت امه‌مینویند لت 


داده شنه است تا 


میگفت در چند هنته‌اخیر وقتی ماجراهالی‌راکه برای مینو پیش آمده میخوالم گریهام 


می کیرد 
دارد منشکرم 


م‌چین امه‌ای 


داشتیم 


ارخانم سپیادبخاطر انن‌هماحن نینشو ایتکه قلبی‌مهر بان و آکنده از مهرو محبت 


ز آقای‌محب‌اله‌ولی‌چولکی از رندادقصر که ایشاد‌نوشته‌بودند 


با لاه هه هسهاین پاورقی ر امیجو اندوحتی اير ادی لپت به اشتباهاتی که در علول‌داسان 


پیش آعده گرفته بودند که از ايشان‌هم متشکریم, 


با تشکر از همه دوستداران برستار شب‌داسان را ادامه مید هیم. 


سس ار اسکه داش 

روبه مرتضی کرد و گفت 

مب یلندشو + اون رادیورو روشن کن: 

مرصی نندو فرز رادیو راروشن کرد. 
مدای شکسته ودلرده پش‌جوا ده قدیمی؛ 
مثل صدای زنگ يك کاروان که در شب 
در کویر بهحر کت در آمده باشد: بلند خد 
خواننده ارعشق میگلت وازسوز عشقی 

زینل بر ای‌خودش داشت حال‌میکرد, 
ردهای حانه » مثل فاصم کی که‌اسیر بادشده 
باشند در فنا سیر م یکردند و چشمشان 
به دهانزینل بود که به‌ینند او چه میگوید. 
ربل هدفش فروش هروئین و آلوده کردد 
مینو بود . او کم و بیش خاطرخواه مینو 
شده نود ودلش میخواست‌در لول بکهنته‌ای 
که در رشت پسر میبرد «حسایی مینورااسیر 
خودش کند و بعد اورا بهمر اه خودش باب 
نهر ان شلوش و برهیاهو بیاورد. 

زیل به‌بالشتی کادر زیر دستش‌قسر ار 
داش لم داده نود» وباللت خاصی به‌چهره 
های خمار ژبلاء اثرف» مهین ومینونگاه 
میکرد. مرضی ازاینکه میدید زینل‌حانی 
همه رااسیر خودش کرده خوشحا [بود.بین 
ژبلا و اثرف لول میخورد و گاهی‌اوفات 
ریسم مهین عیگذاشت . اما بامینو کاری 
نداشت.. میدانت کامینو موردلنلر زیتل 


عرد احورد 


[۲ صفحه ۳۸ - 


تا ات 


اس. این‌زنها در زندگیشان آنشدر خمو 
بدبحتی داد ابنقدر دربدریو نابسامانی 
کنیده بودند ,که خله هروئین خیلی‌زود 
در آنها اثر کرده‌بود. تاید هم آنها دلبال 
وسیله‌ای می گشتند که بتوانند ازچسگال‌دیو 
ساه‌بختی رهائی بابند. و زینل بر ای‌رسیدن 
به‌نمودش خوب جائی رانثانه زده‌بود. 

یل همانتلور که دس شرا زیر سرش 
استوار کرده بود» بمینو گفت: 

- یا بغل من. 

مینو با چشمانی خمار» بانگاهی که‌در 
آد هم وحشت موج میزدو هم ابسامانی ؛ 
نگاهی بهزینل انداخت. 

شعافت نگامسنو, برق‌نگاهش»حالنی 
داشت شبیه کشیدن آرنه‌روی‌سینهای وبلون, 
آنم میتوانست_ازنگاه مضطلرب مینوفریادش 
را حس کند... چشم‌هاي بی‌گاه بو چه 
چیز هالی را داشت تجربامیکرد..چشمهالی 
که مشل ث اقیانوس میعالست » صافوپر از 
روارید .. و انگار که احاس‌میکردی‌لی‌لی 
چشمالش دارد در سیدی برفیو گسترده 
چشش شا می‌کند .,.. درست ین ماهی. 
خسن ماه ی که ترگرداب افتاده باشد» لیکن 
ارعید شدن بنرسد ویم رگ تدریجی تسین 
دهد 


مینو قمه چیز راحس می‌کرد. تصام 


شماره ۱۵0 - ستاره سینما 


ید هه 


شور انگیر تر بن‌داستان 
دهه‌اخیر مطنو عات 


بدي ها رامیدید, قیافه کربه السنلر زیسل 
را در عفزش صبط میکرد؛ ویهم‌ربخته گسی 
اطلاق ویی‌ندوپاربودن زنهارا نگاه میکرد» 
حنی میدانست که حالت عادی ندارد حتشی 
عیدانست که دارد در فضای تازه‌ای سسسر 
میکند. .., فصالی که خالی از هوااست... 
فتالی که عثل‌يك رندان الفر ادی تنسگو 
تاريك میماند که نس کشیدن در آنودیدن 
آفتاب به‌آرزولی میباند... اباباههه انیا 
که میدانست ست بوده هیچ اراده‌ای از 
حودش ندائت , منل يك آدم تصی‌میبانست 
که چندقرص مخدر خورده بائدو تمام‌رگ 
و ریته انصاش شل شده باشد ! شابد دش 
میخواست_ که تعر کز افکار داشته باشد.اما 
وفتی در جاذبه حربر مانند هروئین گرفتار 
شده بود, پرده‌افکارش آتقدر ازك بود, که 
هر نی از هم‌میدرید. 
زیل وقتی دیدمینو ذل زده و دارداو 
رانگاه می‌کند, دستش را جلوبرد ۰ و زیر 
چانه اورا گرفت و گفت: 
- بجی فکر میکنی .., 
لبخند بح و مرده‌ای روی لسانمیو 
نشت . لبختی هه تاآن لحظه بر لسان 
,هو آنچنان حاری‌نشده‌بود . 


تو ضح و لسلده ‏ 


( خالم میودر دفتر چه‌خادطر ات‌وافعی 
خود راجع بان لحظات دردنالگو تکاز 


























میکردم يك مرده هستم و لبهایم 
و خولی در آنها جاری یست ... 
لبم راوفتی رویهم می‌سائیدم 
و مي‌بنداشتم کهباکرم متعفن وزا 
میدل شدهام ....) 

زسل تو الست‌از ان حالت 
کد. او زیالی مینوومسومیت ‏ 
میخواست زیل صورت‌مینوراجلو آو 
صورنش رایوسید . مینوهیج 
حر هتر ند و سرش را رویز 
مینو که تازه از حمام آمده‌بود,هن 
حیام رامیداد. ریئل‌ازبا کیز: 


زینل را روی زانسوان خود ح« 
خوخش آمد.. این‌خو شآمدت» آلر 
بردن يك غریزه درونی لبود 
خواست لحنله های نفی؛ 
کند و خودش را اسیر 
که روح سر گردانش آرام 
میو میخواست ازخودش 
مبخواست خودش را 
مگر اودر زندگی جز 
هم دیدم‌بود, ۳ 





















حالا 

ها غرق کندتا 

ن لختد 

بنل که فکر 

! فراسوش 

آنگاه زیئل دستشٌ رابه مج بای‌مینو 


4 لحت بود و سفی دگره کرد. زینل‌تابحال 
ای هیح زنی‌ر! بهاینزیبلیباین‌تراشددگي 
و باین لطافت بدیده بود.وقتی زیئل‌دست‌به 
با ی‌مینو زد احاس کرد شش‌دارد 
سگیرد. شهوت دروجودش‌داشت‌میجوشید. 
سل کف بای مینورا غلفلك داد. هینشو 
حودش را تکانی داد و الید:؛ 

- یت نکن,: 

زیل خنده کربه و بدمنظره‌ای کرد. 

عهس خانم که در گوثه اطاق ولو 
نده بودو با چثم‌های بی‌فروغش‌داشت آنها 
| نگاه میکرد به زنل گلت: 

ب بی‌معرفت چرا سراغ مالمیای- 

زنل به‌توخ یگنت : 

- عزرالیل خودش میاد ! 


در گونه دیگر اطاق مرتضی سرش 
را روی شکماشرف نهاد‌بود ویاهایش . را 
جنت باهای ژبلا کرده نود و برای آنهااز 
گذشه‌اش و ازشیرینکاریهایش و ازخشتهایش 
حرف میزد . و آلها شل کودکانی کهبه 
قصه گرم ودلپدیر عادر بزرگ گوش‌میدهد 
با لنت باحرفهای عرتصی گوش میدادند 

زینل دستش را از مچ پای میضوول 
کرد و آرام وميك‌بالاآورد. حرکت دست 
زینل روی پای میو ؛ابنطور میعائ که 
انگار پك سوساث درنیمه‌شیو اردرختخواب 
آدم شده و آرام وترسان ازروی بدن‌آدم 
حرکت م ی‌کند . دست ریل‌پالارفت؛بالاتر 
دامن‌مینو راعقب زد .میو اول‌سص یکسرد 
نگذارد یل داش را بالا پزندءاما دست 
زئل‌سان نك مار روی پاهای گوشتالسود 
وسنید مینو ليز خوردو الارفت و دوی 


رانهای مینو ماند. 

زیل پنجاهاش را در گوشت بدن 
مینو فروبرد ؛ .. مین و گفت 

بت آع ۰۰ 


زینل از حرکت مین ک‌نوعیگربردر 
آن دیدممیشد خوشش آمد. 

سرش را روی یاهای. مینو عالیسد و 
زمزعه کرد؛ 

ابثااله قربونت لرم ... حولم 
بات‌و ای‌هیستم , لمیذارم کی بهت چپ 


نوشته :م. صفاز 


زینل میدانست که‌اگر میئو درحالت 
عاتی باشد اورا می‌کشد, بهمین جهت‌سعی 
م کرد حالا که‌او در حال عادی نبست.هر 
چه دلش مبخو اهدباو بگوید. 

عرنشی که سرش روی شکم‌اشر ف‌بوده 
نگاهش آرام سر حورد وبای لخت‌ور هه 





و باورین مینو افتاد. 

در بك لحظله اثرف و ژیلار افر اموش 
کرد. احساس کرد تابحال‌زنی به‌این‌زیبالی 
و بان خوش‌بدنی ندیده است . ابا اثرف 
خبلی زود اورا سرگرم کرد و لبهایش را 
زیر بوسه گرفت 

مینو کم کمداشت اسیر وسوسه تن‌مرد 
عیشد. داشت خودش را باو میپرد.زسل 





آرام سرو دستش را بالا آورد و سینه‌های 
پرطبش و لرژان مینو رالس کرد 

مینو نفس بلندی کشید .. در هرم نس 
مینو آب‌بود ؛داغی‌بود...ونوعی خواستن 
به اینکه وش بخواهد , بلکه 
در آن حمالت بی‌وزلی و بی‌باوری 
او چنین شده‌ود . زیتل وفتی دید مینضو 
در زیر چنگال اوغلت میزنده لحله ای‌تععق 
کر دو بعداز جایش بلند شد؛اوراصضل‌زدو 
باطاق دیگربرد, عط رگیسوان مینو کهروی 
صورتش ریخته بود مشام زیبل را پ رکردو 
زینل او راروی تخت خواباندو حونش‌هم 
در کنارش درا زکشید. دیگر هیچ حرفی 


7 حفحه 






بين آنها ردوبدل نش 

زیئل آهته‌و آرام پیراهن مینورااز 
تش بیرون آورد .بد ن مینو مثل مرده‌ای 
کایخو اهد اورا بشورند, لخت و برهشه 
داغی داشت» صوس 
نی‌داشت و هچ متاوعتی را در 


نود ... اوسرد نبود 


نر ابرش نمی‌توانست باور 
ریثل باچشتان از حدفه‌در آمده‌الش که 
عثل چشم‌های جصدی میبانست کسه در 
وبر انه لانه کرده‌باشده بدنمیورامی‌لیسید 
و نص‌سین میزد . لحفله‌ای‌بعد. هر دولخت 
و برهنه در آغوش بکدیگر چفت شده 
زینل از گرمای تن مینو که‌بنلهر 
داغ تاستان خلوت وب کرده‌ای میمانت 
میوخت و مثل سر ی کادر کوره افتادباشد 
پیچ وتاب میخوردو ناله مسکرد 
تزردیکی های غروب بود که خانهاز 
خاموشی درآمد. باتاريك‌ندن هوا مهن 
خانم درحال ی که سرش گیج میر فت بلندشد 
و چراغ دا روشن کرد. همه مثل آدمهالی 
میمانتد که از گورستان‌بر خاسته باشند. 
بدنثان بی‌رمق بود وسست 
رنگهایشان پریده بود ..مینودرخواب 
عمیقی فرورفته بود .زینل ترجیح دادکسه 
اورا بهدار نکند . فقط وفتی خواست ار 
کنار مپنو بلندشود ۰ روی سدت برهته 
او را بوشاند بعد از اطاق‌بیر ون‌آمد,چشش 
نقیه در صنحها۳۸ 


بو دید 





۳4 شباره ۱۵۵ ت تاره سئما 





انو اع بوستر ... 


بوستر را مي‌توان‌بر حسب‌قطع‌و اندازه 
و هم‌چمین تصاویر استفاده خده در آتها 
از نعار آندازه» پوستر بر مه 
و است . نوع بز رگ ۱۵۰2۱۰۰ سائتیمتر 


دسه‌یسی کرد 


و موسط ۱۰۰2۷۰ که بیشترین تصداد 


بو سترهای‌چابی از این‌نوع است و سوم۵۰(ج۳ 


ما ظلر وع تصاور وسترها : گونبه 
هاي آن پر شعارتر است 


دایح ترس نوع پوستر 


هرمدان اعم ازهنرپیشه و خواننده اس که 
در این‌هیان پوستر خوانده‌ها طرفدار 
ری دارد . برفروش‌ترین بوستری که 
تاکون در ایر ان به‌بازار آمدم است؛ بو سر 
های‌نعدت داربوش است کهبین‌انو اع‌مختلف, 
باترین رقم فروش رانصیپ‌خودکرده‌است 
و بیس از آدبوسترها یگ و گوش, نوش آفرین» 
لیلا فروهر و ستار در مقام‌های بعدی‌قرار 
ميگیر ند. در میان‌بوستر های‌خارجصی ۰ 
تصاوبر بروی‌لی پالاترین تیر از رادرانران 


داشته است. وهوز ان‌نام در دست اوست 


و س ازان ستر دیوید کاسیلش خو اننده 


: تصاویسر 


معر وف طرفداران ریادی دارد 

نوع دیگ ؛ ساظری اس ت که به ع 

چاپ می‌شود . این مناظر ممکن است 

! زچشم‌انداز های‌انران با کثورهای حارح 
باشد 


پوسترهالی پیز ازرو ی‌نقاتی صای 
معروف وخیر مهروف نهیه می‌خودوباتده‌ای 
ین اسکان رز امی‌دهد ه!گر نمی‌تو اند 


صفحه ۲۰ 


آبلوی مورد علاقه‌لشانر اداشته باشند» پوستر, 
آن راخریداری کنند که این بوسترها 
عحصوس عده معنودی چاپ‌میشودوخریدار 
جد.انی ندارد 

صویر حیوادات و برندگان بر ۱ 
انو اع دیگربوستر است که اغلپ بسدرومادر 
ها برای اطاق فرزندان کوچکشان می‌خرند 
و به‌دیوار اطاق بچه هانصب می‌کنند. اسا 
برفروخترین وع پوستر پس از تصاوسر 
هرمدان . بوسترهالی است کاسوزم‌دار ند 
ماند تصویر هالی ازبچه‌ها در حالانمحلف, 
<عتر و بسر های جوان , موتور سواران, 


شماره ۱۵۵ س ستاره سلما 


برمرنها وییرزهای برچین‌و چسرود و 
بیاری دیگر که ه رکس‌مطابدوق سلیته‌اش 
می‌تواند نوعی از آن راائتخاب کند که در 
میان ایپها بوستر 
فروش را داشته‌اند. 

نوع دیگربوستر های‌سکسی اس تکه 
برغم رواج ندیدآن , بخاطر پاره‌ای 
از ملاحظات اجتماعی ؛ سعی می‌شود کمتردر 
انار عمومی نصب شود 

بوستر های‌سکسی بیشتر از زاپن‌وارد 
می‌تود و توسط بوسترچاپ کن‌ها ی گوناگون 
ه بازار عرضه می‌شود. 


هو تورسواران یشتران 





و درخانواده ها کعتر چنین‌بوسترهالی 
پافت میشود ! 

اخیر! پوسترهای ورزش بر بهپاز ار 
آمده است . بیشتر پوسترهای خارجی 
ازسحته های فوتبال باچهره‌های منهور 
است که فروش زیادی ندارد اماچدی‌پیش 
بوحتری ازتیم فوتبال برسپولیس به‌چاپ 
رسید. که بافروش خوبی‌رویرو شد. 

گاهی بوستر هانی همبهم تور نبلیعات 
کالا نیز چاپ می‌نود که‌این کار درایرا 
چدان خواستارندارد . زیراهزبه آن زیاد 
و بازارمحدود فروش پازرگانان اقتضای 
چنین تبلیغاتی رانم ی کند اما بعضسی ار 
کارخانجات برای معرفی‌فر آورده‌های‌خود" 
بوسترهالی که غالبا تصاویر آنها اناد 
مانکی‌ها و ماظرزیبا انتخاب می‌خودبا 
مورت تنویم چاب می‌کنند ومجانادراحتیار 
مردم قرار می‌دهنداما این پوسترها وفتی 
بین مشتربان‌ابرانی تقسیم می‌شوده جوا 
تقویم آن برمبنای‌سالو مام‌های مسسلادی 
نوشته شده است + جدا می‌شود و نهاعکی 
آن رابه‌درودیوار می‌چپانند و صا 
صاحب کارخانه دعام ی کنند ! 

چندبست که بوسنرهانی در اروبا و 
آمرنکا رواح بافته‌است کهتصاویربارنگهاک 
زرد ۰ سبز ؛قرهز و گاهی سفیده بر 
سیاه مخصوصی چا می‌نود و در شیبا 


روش کردن دو چراغ مادوت قرمز وماوه 


بش وتاباندن نور آلهاد‌پوستر ۱ رنگیا 
به‌حر کت درمی‌آند و چین بهطر میراد 
تشه درمنجا۸؟ 













اسکار به رقابت برمی‌خیز ند . 
شلبهانی 6 در ان دوره موردتوچه 
رند. , دقیقا فیلمهالی 
برودوی» حرف میزنند. 
ابو »فیلمی که آکادم 

صوان هترنن فیلم بر م ی گز یندباك 


سی لوده و طریف ار ماجر اهالی است 





4 در پئت صحه‌های تناتر در تیوبورله 

جورح‌ساندرز» هترین بازیگر مرد 
ی نش دوم ؛ جایزه خود را بخاطسر 
بای رل يك متتقد تناثر بدست مي‌آورد. 
سابر بازیگران بر نده اسکار «خوزه فرره 
حودی هالینی» و «ژوزفین هال» نیسز 
حواتر حود را بخاطر بازی در چنسن 
فلیهائی بگیر ند 

شب یت و هم مارج ال ۱۹6۱ 
هگام اجر ای مراسم اهدای چوالز اسک‌ار 
+ هزار مبل دورتر از هالیوود وسینمای 
باتیج «ارب ۵ - اوه در کافه‌ای 

بویورد نیز به هم خود هنگامهای 
ترباست.. چون‌چدتن از امزدهای اصلی 
رای دریافت جواثر در این شهر سکونت 
دارند. خوزمفرر و گلورباس و آتسون برای 
ثری در يك‌نمایشنامه به نیوبورك آمده‌اندب 
در بن خب بخصوص آنها برای ب رگزاری 
بارنی جشن تولد گلورباسوانسون در يك 
جمع شده‌اند جودی‌هالینی ۰ لت 
هولم , سامچی , تلماریتر و جور کی وکر 
هم در مانهاتان هتند . 
بر ای ریودن‌جابره‌هترین آکتریس 
فابت نندوتیزی بین جودی‌هالسدی 
(بچه دپروزه) و گلوریام و آنون (غروب 
بثث تناره) و ت‌دیویس (هبه درباره‌انو) 





با 


جرباد. دارد 

هگامی که نایچ کاربوسیله رادیو از 
هالیوود گزارش داده میشود -- جعصی 
تاد و سبه مست در حدود ۴۸۰ نفر درانن 
کایه جم‌نده‌اند و مشنافانه و با کچکاوی 
گوش‌به‌رادیو دارند خوزه‌فرر ین هالیدی 
وسوآننود نشته‌اات 

وفتی از رادیو اعلام مینو دکهخوزه‌ظرر 

بحاطر_ بازی در فیلم »سیر انودوبر ژراكگ» 
بر نده‌اسکار_ شده‌است سکوت بوقتی کافه 
منجر منود و غربو جست آنجا راسر 
ع یکند 

ندین ترلبب‌هالیوود یکی از باز بگر اب 
باارزش خود را بارمی‌شاسد. , 

خوزه فرر در اس موقم چهل ودوال 








دارد و خانزده سال کار در تثاثر و مسال 
کار در سیمارا پشت. سر گذاشته‌است . 

حوزه فرر در طاهر امر مشحصان 
کلاسه خده يك بازیگر اول میسمارا ندارب 
اماباایجال در سیما موقق‌میتوب چون 
دارای يك قدرت مرمور و خارق‌العاده‌است 
که مینواند بااستفاده از آن در تمائاگر 
نود نماید. 

در این سالها بخاطر پاره‌ای اتهامات 
سیاسی که به او وارد میشود آنچنان که 
باینمورد محت مقامات امریکانی نیستب 
ایا باایتحال او هسچنان بکار خود اداس؛ 
میدهد - فیلمهانی نظیر ژاندارك + مولن 
روژ, میس ساوی تامپون + شورش در 
کشتی , لارنس عربستان ؛ نه ساعت بهراماه 
کنتی احمق‌ها , بادگارهالی هستند که از 
او بجای مانده‌ات . 

خوزه فرر در اواسط تالهای 0۰خود 
به فیلسازی روی میاورد - ابا فیلمهالی 
که او میازد کارهای درخثانی لیستند و 
نمیتواند. وجهه‌ای برای او کس‌نمایند. 

فف 

لحطاتي دیگر ازرادیو اعلام مینو دکه 
خاتم جودی‌هالیدی نیز برای بازی درفیلم 
«بچه دیروژه» بر نده اسکار بهتری نآ کتریس 
تال شده است و پار دیگر موح ثانی‌سالن 
کوچك کافه را پر میسازد همه خوشحالننس 
الته بجز گلوربا سوانسون هر چند کله‌او 
اراحتی خودرا آشکار نيي‌ماید و به 
حودی‌هالیدی تبريك مبگوید., 

در هالیوود چون برندگان اصلی در 
محل بر گزاری هراسم کار یتب‌چایزه 


در نیویورکت خوزه‌فررهمراه با 


خین خود آگاه خدلحظاتی نعد اعلام میشود 


است + 


۳۱۳ و 


خوذه فرر را به هلن‌هیز و جایزه جودی 
هالمادی را به انل‌باربعور می‌سیارند 

جوذی هاليدي‌سریکی از اسعدادهای 
تاب هالیوودبود که مناسنانه سیسمای‌امر یکا 
بعطو رکامل توانست از او هره بگسرد تب 
چود اولا عمر کوناه او محال نداد انا 
رلهای تا با تپ خاس او سر اش 
ناختد 

ان بازیگر درسال ۱۹1۵ پس ارچهل 
وچهار ال زندگی , فقوت شد , 

فش 

چورج ماشرر برای باری درفلم 
همه‌درباره‌انو و ژوزفس‌هال برای ساری 
در فیلم «هاروی» بهترین‌بازیگر ان‌ننش‌دوم 
شاخته میثوند و جوالر حود را درباشت 
می‌کنند. 

جوزف . ال . مانکویج برای دومین 
سال پیایی بهترین کارگردان و ساریت 
ال شاخته مینود و دوجایزه‌اسکاردریافت 
میدازد. و فیلم «همه دریاره‌ابو» از آن 
آوست . 

داریل. ف. زانوك تهیه کنده روف 
چایزه تالب رگ رامیگیرد و این سومیسن 
باری‌است که او به‌این جایزه میرسد. و 
روردی از این نظر از خود بجای میب 
گذارد . 

هبدرباره‌ایو با بردن شش جابسزه 
اسکار موفق‌ترین فیلم سال ۱۹۵۰ شاخته 
مینود. 

چورح‌بورفی و «لوئی سب س مایر» 
که حه ماه بیش ازاین از ریاست کمانی 





جودی‌هالینی و گلورباسوانسون در لحظه‌ای که از نرنده 


که جودی - نهگلوریا - نیز برنده شده 


صفحه ۳۱ - 


مرو اسعبا کرده‌لود, بر نده دو اسکار ویژه 
هتوب 

خبرسازثرین شحصیت‌این شپ»مارلین 
دیترش» است ب بی‌آنکه در مسابفه آکاتمی 
هي داشته باشد - جر آنکه فتمد جضابزه 
مرن فیلم خارچی ریاد . را که بيك‌فیلم 
ابتالبانی نعلق میگیرد به کول اینالم 
تعديم می کگد , 

مارلسن دیریش. که بكك ساره‌آلعالی 
عرکت در فلنهاي المانی در 
ال ۰ به ابریگا می‌آید و فعالیت‌های 
همری حود را در هالبوود متیر کز میسازد. 

در این سال او باآنکه نرديك به پجاء 
سا ل‌داردب اما اابحال زد زیائی لت 
که همچان به ساقهای خود می‌بالد - چون 
پیش از این‌او رانجهت دارا سوددساقها 
وزانوان معتاز و شکیل بر گزیده بودند و 
مطوعات هم سعی در اراله وابات ان 
ادعا فصالیت‌هاي سازنده‌ای داشته‌اند ۱ 

او دراین شب لاس نك و چسیانسی 
پوشیده است تابتواند بار هم سافهای متال 
زدنیش را سعرض لماش بگذارد 

مارلین دبتریش هنگام بالا رقستن 
از سس ۰ نمایش بحصومش را برپا میسازدو 
ساقهای خود را ازانو در معرص تماشای 
علاقسدان ميگذارد - بطوربکه آء از نهاد 
حمار بتد مینود و همههه‌ای درمیگیر دو 
بی‌اراده همه برای او هلهله م ی کشد که 
چنین‌خروشی برای برندگان جواثز اسکار 
بر فخاسته بود و هیور صح روز سصد 
روزنامه‌ها یشتر به عارلین‌دیترش ونمایش 
او می‌پرداز ند و کمتر از برندگان میگو ید 
و صفحا ت‌اول خودرا به‌او اختصاص‌می 


تشد 


۱-۱ 


8 هترین فیلم سال : همه‌دربارهابو 


است 1 
پس از 


(ف و کس) 

[2] هترین بازیگر مرد : خوزه فسرر 
(سپر انودو بر ژراك) 

۲7 هنرین‌ازیگرزن : جودی‌هالیبی 
(بچه دیروزه) 


آ] هترین‌بازبگرمرد بر ای نقش‌دوم: 
جورح ساندرز (هبه درباره ايو) 


7] هترین بازیگر زن برای نقش 
دوم : ژوزفی هال (هاروی). 


2] بهترین کار گردان : جوزف‌مانکویج 
(همه در بارءانو ) 


ادامه دارد 





شماره ۱۵۵ - ستاره سینما 


۱۳۳ 








سس وس نت جوا 


7 سفحه ۲۳ . 


۹ 


ریم زرح می‌نمایند . وهمم 


توجود آمده‌بو که : نی‌نتلمی مطلقا چیز. بدی 
بت چ٩ه‏ ؛ در بی‌نظلمی هیمی‌تواند نظمی 
وجوددات» باند. وجری دراین فیلم بكك 
تانلم‌ستلم. است امو جودی کهتماجز نگ ی لشء 
پك المبشگای تعام‌نشدنی است , و تقد به‌ای 
فلسنه که سك راباید برداشت ۰ » کبق۱ 
ار جد 


سلسله قر ار زاو بهاسم داستان بشکل معمول 
و یا , وق معول , از کلیت 


آق بند . 








(قدت هشتم) 


3 ۴ 
د مي‌نمامو بدون‌روتوشو 





ربالص 


محتوی آثار « ادواردز»» 


| منطتی است که‌او بالعابی ازطنز؛ 
( به آن 


احساس می‌بخشد, 


سحتبت ثبلم های ادواردز ء 
غالا فثر های مانه حال جامعه 
هتند «سیتر کوری» نمونه 
| کامل و سنگ تمامی از بساث 
امربکایی تام عیار بود. 


* تی‌طلم مسفلم» بالوچه به‌این خط کلی 


امتیاز فیلم دراین‌استکا . ار بسك 


در «جواهرات فامیلی» , لولیس‌بازی 





مجمف <۶ع۶, 


ی کند که بهر نحو ممکن برای حود 


ر اطر اف خوددا رد؛مزه‌ی 





ی خود حیلی خوب ء 


تجای حریف بچبد 









در نتنهای انراع ۱ ای 
ار نقش پكث ملوان جسور ۱ 
حوش‌مترب . وازنفش باق وم 


۱۳۹۹۰ 


که هر گام یش 


یکی از کاراکترهای 
۴0۳۱ 


شباره ٩۵۵‏ س ستاره سیئما 
















































نکاء متوملانی بر گر ۳ 
دیدی طتر آمیز ات ۱۳ 
پیب یط ۳ ۰ 
ادد نیر نی و ت02 4 
در نوع خویش اسب ۰ # 
دراین تیلم به عتو سرد ی 1۳ 
حعم افار رابردهان 
درد » تا روال محصو(ا 


سمحته نود ۱ 
راز اه نظر ۶ 
ادم اول فیلمش را 
تمامی سعتهای آدمهای 
میا لاید . 1 
منلر . باوجودی که ۳ 
پاس اجتماع است‌ از بیرج 


#حمط بر رای اشات وجود 
۳ + وبی‌هیی‌شرم 
می‌کیرد که برای وزود 
و معبرح شدن باید چه 
بتن کند, در ون‌خانواده‌ی . 
با اسازشکاری تمام تصویر 
هريك ببوعی انحراف 
کلمت خانه راطه دارد. دح 
شوهرش در ستیر ات و 


لوئیس ملول ودل‌چر کین می؛ 
در بوست نازه‌یی می‌خزید ۱۰ 
خنده و بدله درمی‌انداخت ۰ 
کار بزرك لولیس ۱ 

در حلال کمدی‌هایش بود وا با 
ببوته سعی داشت , حط پررتگ 
رادرورای چهرمهای متاثر آدمها! 
دهد, و سینمای کمدی را 
سالمی از مزاح درآورد» 
در جواهرات فامیلی نیز ۱۰ 
ترسیعی این چنین از ۳ 
ی که وفتی زندگی 
تاد شاد می‌دهد ۰ بوقل‌وا 
س بمی‌کند » و چهره 
ده نگشاد (یاوهگو) ۰ 
تیبعت) و (رامجبهه از 
آحرین آتار الیفی لویس با 
که وی درآنهابیش از همه به را 
و رین صحنه برداخنه بوده و 5 

اوقات از آدمهایش غافل می‌ش. 
«دهن گشاد» » متاثر . 
شحصبهایی است که دهانشان چا 
درست و حسانی ندارد» و رل 
برون راندن_ حرفهاو_ کلمات 
ندارند » و وقتی آدمهای 
زد گی‌غان رابراساس این یاوه 


چم . له بیتر ار انچه همست : 





دردل چم عت‌بر انگیخته 


م یکسد » 
دهد که 


اتعافات ثیرین وجالیی ریب 
دیدنی‌است ۱ 

کاریکانوری که لولیس از آدمهای 
ماه حال امریکایی می‌سازد » به اشکال 
محتف می‌توابدبا کمی تفاوت در دیگسر 
سا دیا انفای بافتد. .واین نقعله ننار 
بای لولیس را در حلال تعام فیلمهی‌ایش 
می‌رساند 

سه نعر رو نیمکت» ؛ بیان اشتیاق 
مها به زندگی باواسطه‌یی باسم عثق‌بود 
عنمی به سرخی شرابهای کهنه آریزوشا » 
4 همه رات و خراپ آن کرده ,.» 

و «راه جهه‌از کدام طرفه», در بیان 
رانیافتن شحصی به فضا و محبط مورد 
اش است . فیلم پابك متت‌سکانهای 
کشدار و بلانهای بی‌ننلور , هجوي درقالب 
جد امربکایی که تصمیم دارند. مشاورهیتلر 
اترنایند » پدست می‌دهد . 

از آنجا که یکی از امریکایی‌هاشیاهت 
موق‌العاده‌یی به اودارد, کار این آدجربانی 
سانه میگردد » وموضوعات شیرینی راباعت 
م‌شود . 
در یت فصل فراموش نشدئي از فیلم) 
(جری) تصمیم دارد پااستفاده از 
عنحای تدریس زیان آلمانی . این ژبان را 
برد » وجالب , جوابهانی‌الت که 
د » سوال‌های متحکانه‌ی آن می‌دهد. 


دار 


در خدمت حتو ای و اقعگر | آورده‌نود. 


او که تازه از حبس بخاطر قتل نقس 


نم دز وحودی شدید در 


تنطسق با محصط جدید دارد» وواف همست 
که هست: نمی‌تواندیپدیرد. 
سادکش 1 که اننك به. تاها 


۳۳ 
قانونی دیگری درآهنه است طلب 


5 
می تسد كِ 


زیر بازارچه برنامه‌ی 
نوچبه پروری و احگیری راعلم 


میکند . ولی آقتاب عمر او دیگرلب 


بو 


محتض انه‌اش را تثار بازارچه کند 


ولی چگونه ؛ 
اینبار این قداره کنها ونالوطی 
کر نستند که او را سرجایش 


ها 


می‌تغانند : 
دلالها و حسابگرهای باژاری هم 
فقط به منافم خود می‌اندیشند 


مجهر می‌شود وحتی‌از حونآلود کرند:عاغ 
يك سم باز آلمانی نیز ابافی ندارده باانن 


است» وواید آخرین ای 





پس فقط می‌ماند جماعت محصل 


کت ب خو ان که چماق ی 
1 


رویاه را از درون پوست کدابی شیر 


ماسلعین ببر ول . ۵و و نان 
می‌دهند. ؟ هشعور پذیرش مبارژه ر 


دار ند 

[0] درفیلمهای جلال متدم بخصوص 
(مه دیوانه - پنچره و فرار از نله)امیب 
توان لحملاهای رالیستی اپ آمپخته به 
نوعی طیعت گرانی سراغ گرفت + که 
از واقعیت های تلخ اجتهاعی سرچشعه 
گر فه‌اند 

سه دیوانه» داستان ه کار گر نك 

بیارستان روانی است ؛ که تصمیم دارن‌د 
دختری را از يك عخمعه نجات دهد 

دختر که وارث روت ی حساب‌پدر 
لت . از جانپ عویش در معرض خعلر 





لمی‌توان منکر شد که سهم زيادي از 
موفنیت فیلم‌های لولیس ؛ مرهون بسازیب 


وجودسرونه‌فیلش: امتل همیثه بالودگی‌هایشی هایی اسنکه وی از هنرپیشگاش م یگیرد » 


به‌هم ميآورد, 


لولس در این فیلم به يك دیدیکطرفه 


مثل هدن ء راه جبهه ا زکدام طره : که 


[] عفحه ۳۳ - 





تتبی به‌درون جابعه‌ای روبه فاد 


است ۰ چون عمو تصمیم دارد ارث برادر 
رابالا نکشد ؛ وه همن سظوراو 
راطی يك توعلثه در یك یمارستان روانی 
بستری همکد 

فیلم » تلاش این به کار گرسسلمانی» 
مامور ترریفات وسرآشیر - را به خیریتی 
باز گو میکند . وبا خدمت گرفتن نوعی 
طنز سیاه . محبط يك آسایشگاه روانی را 
بايك مریض سالم ومه‌کار گر دبوابه ۰ در 
فصائی پرتشج واعصاب خردکن رسیم 
مسازد 


اده‌اش 
ز اده‌اش 


دريك صحنه از فیلم ؛ سر آیز به 
تقلید از فیلم «دزد دوچسرخه» (دسیکا) 
مپادرت به سرفت بك دهچرخه میکسند + 
ولی چندی بعد با سروصورت باند پیچی 
خده از بیمارستان سردر میاورد . مقدم دز 
بقیه در صنحه ۳۸ 








بازی خویی از «سپدنی مپلر» به قش‌هیتار 
دریافت مي‌دارد. 
به طو رکلی آنچه در مورد سولیس 
و دیگر کمدی‌سازهای امریکایی زمان‌تاطلق 
ته در چارچوب ستهای هالیوود فیلم 
ساخنند » صدق ميکنداین استکه هدف این 
فیلمازاد. بپشتر النقاد از تیپها و فشرهای 
جامعه‌بود. اعوامل رهپری‌آن ؛ وما کمتر 
باسینمایی ار نوع سینمای چابلین برمیس 
خوریم ؛ که‌در آن هدف فقط خنداندن اولیست: 
بل آگاهی داددپه‌او در فالپ طنر ومطایه 
است . هم‌چنانکه سینمای کمدی جدیب. 
امریکا - بخصوص رابرت‌آلتمن در فیلم 
«ش» - تصویری این چنین قوی ومطعن 
از عوامل صدر جامعه‌ی امربکا ساخته‌اند, 
3] «بليك ادواردر» - این‌سینما گر 
بنجاه و چد له ی آمربکا. - یز از 
دیگر پدبده های دئیای کسی آمر بکای‌بعد 
از چنگ است . 
ادو اردز غالبا درترسیم موفعیت‌ادم 
هایش در اجنماع , تبیرهای جالبی دارده 
که سیمای اورا صاحب ویژگی‌های‌علیجته 
میگرداند . برای او درابتدای امر: هثل 
سپاري از فیلمازان کملی بر داز فضاخود. 
خنده مفرح نست , پل محتواي اکتر آثار 
او . منطفی استکه اوبا لعابی از طتر بآ 
اصاس میبخشد . 
بعیه تر سبحه ۳٩۹‏ 


شماره ۱۵۵ ب‌ستاره سیتما 


۳( یکی ر 
1 


ِ 






















رن که 
چا وسلامت رهم ۰ 
حی‌ظور بیهر ؟ وی اسستا 
سورد ۷ حخو ریات قیو 
وی بقل معذی وناله‌ام 
۳ ۰ پاسیاعازپین 

فیلمهای حامی که 
جامی حیییر باه و هت 


سح خاک ر هیولا فیلمیرد!ا 


شنه هه تها حامی جن و 


اس 
۲ لمهای ۶۱ معدرت میخوام. 
زو سرشت برابر اس ریم و کرم هو 


«ر #اپلو ونط عکس داشتیم راولسس 
فرصت ابلو کاملی و بچاپ خواه‌بم 
رساند . 

ف آن سری فیلمهای پليسي جدائی 
تماشا کر چندانی ندارد ۷ بیلا اپبا نوردی 
ترانها پاری کند 

۱- ای ابا | پی پبهبه سب اره 
میگونی سلام مرا به سردییرآفای گالستیان 
برعان ‏ فرض نود که آفای کالسسان 
ساحب لمتباز نحله مفند نم ‌فهته 


ای شاعیور مسف است 
‌ 


مهم 





خست مرو اه که 


8 سزوار : آقای مجدرصاعسگری 

(2] لام معا پل مارا پدیر! باشید نا 
رضم سنعرد سرچهر نرق بین ۷4۰ 
۰ زار تومان اس . مینوان کنت که 
پیترس ضمکا ی را هر این اواخر با 
اساعیل پورسمید داشنه است . درسن 
هرود ونرفی ۷ تون با مرچهر رنسوق 
حمیازری نبوده است مت شیب 
فیدر گرافی منوجهر وثرق را چاب خواهیم 
کره سنپز حنوز به روی ۱کران نیامده 
ات از نوشتن آدرس متزل او معذوریم 

خوش بانید که ار نبا شیدفی | لهو 


اک مر الهر مقوی!] 

خانم بلاصت 

0) از ممریغهای شادربار, محله 
غرق در خوشحالی شدیم وماراشکولی در 
بر گرفت ۱ صمیمانه از لطف شمامتشکريم 
حجان که نوفته‌ایه بناست مالرو مر کي 
کار گوبر عکی و طلب از اوداشتيم 
1 فرمتهای‌دیکسر باز هم از اوعکس‌خواهیم 
داثت متاسفيم کهاز عسم ش‌ورو نیكك‌پالف» 


سنهان ۰ آقای حمید جعفری 
07 اما 


چون هوا. به 


ع انوی سلامه ولرم» بفرستیدا 
9" 


۳ و نه. به سوی 





سب تصداد فیلمهای او پالغ بر ۱۵ 
فیلم مینود.اولین فیلش شب فرشتگان 
آخرین فیا که ازاو به نمایش در آمد 


یلکوت نام داشت 


در پایان , حر وفت گز مغزیادامی 
درد اعلای اسفهان‌را نوش چان میکنی‌باد 
ي پاش ۱ «تابودکششه مرده‌ی ماهی 


جانم پودم ؛ حالا پیله کردم به ت !» راستی 
حالی‌شما چیطورس 

8 کنبد. کاوس 
جر 

0 ازاینکه پرادر محمنسليم. جوشن 


جان واینان هم برادر شمامتند 


آقای محمد -لام 


ودوفلو عستید , فدوی کمال تشکر رادارم! 
ونامه نکارینه‌اید که‌یکجا جواپ میسکارم 

خیا پان 
روژولت + مفاپل سینما دیاموند سازمان 
تسا ویر است 


نه ۳ خسف شیانی 
سس ی 
۲ خر رامش معتاد نیست درصمن 


حم نمی گذاره «دیدی سئوال 


تاره 
امپیو تری کردی ٩۱‏ 

۳ - عخس اپنجانب‌هم باشد طلبضان 
کم احا ارم زاج» از محبتی 
ه بس داری مرمیدن ميتمایم ۱ چکنم که 
حقیر پکپار عکس کرفنم آنهم حنگام‌طفولیث 
فظنلاك مر او ادار 
۱ با کوش پازکنم ۱ 


بود. که زور کردندنیتم 


» - فروش‌فیلم خزل ۸۵۰ هزارنومان 


بود؛ ۱ فرش دقیق خسر جدیید بی‌خبرم‌اما 


ه پکی از برفروشترین فیلممای 


این چند ماعه پودهء‌است 


میدانم 


خدا پشت و پناحت 
8 آهران ۱ آفای محمد بافر جلالی 
0 آمدی نازی ای يب نا | دویاعه 
نگاشته‌ای پادو اسای حداگ 


پدریشمعنی 
که خط دونامه‌پاهم عونمپز ند . کاخسند هر 
دونامه يك فرم و پا اندازه‌است و مر پاه 


روز فوشته شده است ‏ منتهی زیر یکی از 
آنها نکاریده‌ای شهاز پورسد 1 نسیضو اه 


یلم اینهم شه طریق باوفالی ٩‏ «دعا کر که 


0 صفحه :۳ - شماره ۱۵۵ ب ستاره سیلما 





سست . هت 
۳0 دوستان فد به‌فشلسار ی 

در زمینه فیله‌های ۱۱ میلیمتری‌فیلمی 

ساخته‌اند که «رابطای خسته» نام 


1 راسط‌ی خسته بر بقه‌ی 


رد 
میاه و فید فیلبرداری خده و 
کارهای‌فی آن‌در استودیو فیلساز 
طی میشود. مازندگان فیلم لیت آن 
دارند که فیلم را به احتمال قوی‌در 
جشوارء‌جهانی نهر ان,فست‌فلهای 
کوناه شرکت دهد. زمان نمایش 
شلم ۱۵ دفیقه است 





نوش آفرین‌جدود ۷ فیلم و لپلافر و هر 
در دوران فمالیت زءاش حدود پو‌فیلم 


ازی کرده‌است 
۳ بلاه شما رابه حنرمندان مورد 
خلاقها با لخو اهیم‌رساند. همچنین‌به‌نویند گان 


مچله په‌نیابت از طرف جمیم نوبدگار 
عليك السل(م عرض مينمايم 1 
خدا نکهدارت ای محمد باثر شها 
جلالی ورمند | «چی از آب درآمد ۰۱ 
8 آبادان :آقای علیرها غلامی 
[) المی چلوی آفتاب ر 
تیدا نم چند درجه‌ای لا بستان آبا ان برازیه 


ا آ 
درز بفنم و کیاپ بنوماگر من آن کنی 


مر تعدبر 


۱ چهسل و 


اشم که شما حد, نما پد 
لام ۱ آمادباش که پاس 
میل۷ازم 

۱ سه از مطب ارسالیات در اینهفته 


استفاده کردیم ازطلبدیکر درس لی‌دوپازء 


سوی پاسچيداین 





نویسنمو کار گردان 
مصوری - بازیگران : هیل ثناعه 
کیومرت افثار ۰ بابك - دستیار | 
کار گردان : محی‌الدین چقانی - 
فلمبردار: نورج مصوری -دسیار 
فیلسردار محمد موفق - عکای | 
فیلم : شهباز بارسی‌بور . ۱ 

امیدآن داریم که کوخش این . 
دوستان علاقسد ثمره قشنگی به بار 
آورد و کارخان پاتوفیق روبرو [ 


سپننا بر گزار تخو اهد شد پس پحش 
از تلوپزیون به احتمال قوی خر 
است «چشم بسته خیب کفتم ۱ 


الو داع ۱ 

















آنهم . 
۲ نامه یمدی ۲ 


(] دوست صمیمی,نامه مهصفجه‌ات 
دقیقا حواندم . اراینکه درباره مطاكب » 
نطر داده‌بودی و خیلی صریح کیفیت 
را بررسی کرده‌بودی , منشکر وپاسکرادا 
اینگونه‌بررسرهامخصوما که از دیدآگ ۳ 
سورت میگیره مارادر بهتر شسن هر 


دریاره بعضی از مطالب مواققیم و ۳ 
دیگر نوشته‌ها . حای بحث میماند ۷ 
برایمان نامه پنویس 
موف باشی 
8 نهر ان : آقای روح‌الله رحیی ‏ 
[] سرسرب جوایدن میسانم 
بنگاه تثاترال , آماده نمایش ات 
دقیق نمایش آن معلوم نت 
خاللمیمیر نده یلسرداریش در 





براء دیگر افاده نمایش فیشود 
ایت و ۲ پر 

عليك اللام یادم رفت ؟ 
ودباجا فف ی عا ) پادم 
یم نمانده ٩۱‏ 
آفای‌فیش الله حسین‌دوخت 
عرش‌سلام امیدوارم ازدودی 


وحواس ثه ب 
8 مراعه 
ه باشید ۱ «رو که تست 
2 


ود که‌رفیق‌چان : اپهم چوایت 


را من دلخور پاشی‌ها ؟ 
ررودپه داشکده هنرهای 


ادا 


۱ پرای 


ر مدرسه عالی تلویزیون میتوانید 
با مداركك خود و دارابوین 
دو مرکز تحصیل در جراید 
م نویسی ثنید البته برای 


ز موق پسدیرش 


برامائي 
از طریی او 
برایط ه این 


اعلام « 


نمه , آکهی ثبت نام این دو جارامیتوانید 


مه‌ها بدست آورید که در تین ۶اه 
هر سا عم ع 

َِّ نمی منعی ۷ مثبت پازی کردن» 
بثتر به چکگونگی چهره يك نازیگر 
مر بوط مینود. الیته‌این کلیت ندازد. پمنی 
مک چهرهملفی نفش‌مثبت هم‌داشته 
بهر حال نفش 


ر برونون » 
عم مهالی که چهره خبیث! داشته 
میشوه 
ریگران نفش منفی‌فرقی 
مثبت ندارد.این الته بتکسی 
پیداء نننهائی که ایفا میکنند. باز 
اریرونون اگر نقش‌منفی 
هم در فیلمی داشته‌باشد چون فیلم بر حضوو 
زد نقشل مثبت 


ات‌میدارد ستمزدباژیکر ی که ناب 


ستمزد با 


عثال برئم که چار 


همار 





























عرض نود که واویلا آ 
حالا چرا واوبلا ؟ بخاطر ابتکه 
واودلا ! نشته‌ايم بی‌خبر کاب‌کهو 
آفای «حییب بسارعلسی» عکمی 
کار انه اي از ازنین بسردر دانه‌ائات 
*داود بارعلی»ف رستادهاندو نوشنه اند 
بسر من بروس‌لی ات۱ 

باسخگو : من يكي که باور 
کردم , ابا میخضواسم از آفای 
حسب بارعلی بپرسم ؛ پدرچان بگو 
سم تو بدر بروس‌لی هستی 13 اگر 
هسی این فرمایش ژاپنی مخلص دا 
عع یکن : پسك‌پولیگ چگ 
جوئك اوجیش موجیش ! « هر 
کی هر چه فهمید. انگشنش بال!» . 












0 
۳۹ 


وا( 


بردداید حدود ه هزار تومان است ‏ 


+ - تخیر هنرپیشگی حرفه‌ای استخدامی 


نیست وبازشتگی هم ندارده البنه مسکسث 
پك بازیکر» بویژء در هالیوود - ۷ مدنضی 
تحت فرارداد چندساله‌ای پاشد و برای پك 
کمپانی پازی کند امادر سهنمای عا؛ چنین 
موردی نیت . 

۰- هنرپیشه شدن ۰ پستگی به شرایط 
دارد. داتش تیپ‌سپنمائی ؛ استعدادپازپگری 
و مهمتر, ازهمه داشتن ثانی واقبال ۱ 
بدرود دوست من ؛ پدروه 1 

8 آفای علی رمتانهان 

[] عليك السلامرس میکم ودریافت 
پاسخهایتان را از شماخواستارم ۱ 

۱ - از فردین؛ فیلمو کرافی داشتیم. 
عبان محیح است 

۲ س دستمزد فردین برای چشمه آب 
حیات حدود ۵ هزار تومان بوده‌است ۰ 

۱ -پملت و قنه ایکه‌در فیلمبرداری ۳ 
فراز آسمانها» پیش آمد امکان گسزارش 
ازپئت سحنه فیلم میسر نشد امادر مجالی 
دوباره آزاین. فیلم‌پشت‌سحه‌خواهيم‌داشت , 

+ - چون اغلب؛ عقاید درپازء‌محبو پس 
ترین فیلم خیلی متصاد است . اینتکه 
دررفرآندوم محبوبترین‌فیلم‌راپه رفرانسدوم 
نگناهتیم ۲ 

قربان محبنت , گاهرواپاغی « اليشه 
بشرطیکه سحر خیزباشی!» 

8 خانم فیروزه رموی 

[] ازاینکه رفراندوم ماراپندیده‌اید 
کلی جوشحاليم ؛ از ماژپار چند هفته پیش 
تاپلو پك صفحه‌ای و مطلب داشتیم. روی 
جلد نوش آفزین را عم اینهفته مشاهده‌می 
کنید . در ضمن ازحمینهم در فرست‌‌تاسب 
مطلب خواهیم‌داشت . باز دوپاره عليك‌السلام 
یادم رت . عليك‌السلام و عدانگهدار . 

8 تهران : آقای بهرام بهر امیان 

0 رفیق آفا : در فرستی دیکر نام 
حترپیشکان و کارکره‌انهاو فیلمهاثی راکه 
سپاس گرفتهاند » حواهيم نوشت, سلامعرض 
میکم !داین‌چاق‌سلامتیهای مخلص پنجوری 
موح‌نوثی شده ۱» بدانید که + فروزان 
بخاطر بازی در فیلم پاباتبل چایژء سپاس 
کرفت . در خمن کلی پوزش می‌طلييمبابت 
آن‌اشتباء لیی بله؛ هنری‌فونداپدرجین‌وپیتر 
است «نکفتم حواس برایم نبانده ٩!‏ 

کول و قبراق بائی . پادت نروه ! 

9 آقابان : اکبر صدیقی ؛ عجدالر توف 
ذ افتخار ذاکر 

۳ په ؛ به‌اين سه تفنگدار تازهنفی 

که پجنك قدیمیها آمدد‌اند . بهوش باشید 
آقای وارطان آوادیان و شرکا | که هر 
دم‌بر رقیاآفزوده ین 
دواما» جلوی رویم سم 

+ - ابرج فادری جدود 0۰ فیلم 
بازیکزده یت . بر شبارهای آپسده 
فیلوگرافی ای را چاپ خواهيم لد 

۲ -بپشترین ستمزد را #روذ ونوقی 
و ييك‌ایماتو ردی‌تزیافت مپدارند وگو ی 
بر مپان بازیگران ز * پالاترین دقم در 


ی زج رب تا 


مر ور ... 
درباره 
بپروژذ | 

و ثوفی 


بدانید 


» ام اصلی او + خلیل ووفی 
است . ۳۸ سال پیش در خوی متولد 
شده است . دارای دیپلم مباشدپیش 
از بازیگری کارمند شر کت نفشت 
و وزارت دارالی بوده . عدتی نیزبه 
دوبلوری پرداخته و صدایش بجای 
دین‌مارتین ب سدلی بواتیه ۰ الای 
والاك و .. .آعده است . ه توصیه 


بوچهر والی‌زاده به امین امینی‌معرفی یاسمی 


شد و نا بازی در فلم گل گشده 
به سینما راه بافت . دو جایزه سپلس 
خاطر قیصر و رضا موتوری بدست 
مره نهلرتی 
بخاطر تنگیر برنده شد و سز از 
جشنواره سوم تهران جایزء هترسن 
بازیگر را مخاطر گوزنها دربافت 


فیلیها : ۱ 

ايفاي نقش کوتاهی در فیلم 
طلوفان در شهر عا و بعد : 

۱ - صدکیلو داماد - عباس 
ی گ لگشله اس‌شباویز 

۳ - فرشته‌ای در خانه منت 
آقامالبان, 

- دختر ولگرد - ماروتیان 

- عروس دریا سآرامایس 
آرمان 

۷ دزد باتك -مجو دکوشان 

۸ - هاش خانس محمدزر بن‌دست 

4 - امروزو فردا -ء عباس 
۳ یت لانتظارس‌مهدی 

برو ز 

و ما رات ماموال 


۳ - ایمان ب مهدی رس 


سر ور 
ی ۳ - دالاهو -- ساعك‌تاسمی 
6 سوویه شیطان -‌نحدا. 


زر بن‌دست 
۱ وان 1 
۳ .. دشت سرخ آقانیکیان 


۷ ب گرداب گنا» -- مهلی 


لت ود 
9 مه مگریه کردم - 
ت‌ 45 






ساموئل خاچیکیان 


یاسمی 


کیسا 


شم 


۲ 
۰ - تنگسیر - امیر لاذری 


قریب 


تهه و تلم : - 
آنادان , 





۵ - دزد سیاهپوش ‏ امیر 


وات 


۰ - تنگه ادها - سیاماث 





۰ - هنگامه - ساموئل ت 


خاجکبات 


- برآنمان نوخته - میاماك 


۳ - یگانایا - معودکییائی 
6 - قیصر - سعو دکیمیالی | 
۵ - دنبای آلی -حار رهر 
۳٩‏ - دور دنا ا جیپ خالی 


خسرو پروبزی 


۷ - لبلی و مجنون سیامك 


باسمی 


۳۸ - طوقی - غلی حاتعی ۱ 
,۳۵ - رجا موتوری -. معوه |[ 


8 
و 1 
۱ - بنجره - حلالمتتم ‏ 
۲ - فر اراز تله _ جلال عقدم |[ . 
۳ -دا شآ کلسسعود کسالی | - 
۳ب يك مرد و يكشهر‌امر [ 
وان ۱ 
۵ م رشید ‏ پرویز وبی 
- غریبه - شابور قرب 
۷ - بلوج - کیمانی 
۳۸ - دشنه - فریدون گله 
۳ گرگ دز از - مازیار 


۱ - خال ب سعودکینیالی | 


۳ - مىل آمریکالی سشابود | 


۱ 

- نفرین - نار تتوائی | 
8۵ سب همست سب هس ی 
- ذنیح -- مجملتوبالاا ۱۰ 
۷ - کندو - فرینود که | 
۸ - گوزن‌ها‌سعود؟ 
س ماه عسل سه 


۰ سب لت تس ال < 


۱ - ت‌شکن ب 





بالاحره تین ایجرها تترق شددد و 


رف خانه هابشان رفند به اذارمر اصالی 
دستور داده شده بود که بر اي آلها اتو یوس 
های مجالی بکار بگمارند و انکه درحنود 
پجاه دختر چوان زیر دست وبا زخمی‌شدند 
6 ۲ کوندرییارتان ها بتری هتتد 
سم هر ال سدین حر فهاش نکان دادم ابا 
میابستی حراش رافطع میکردم. چون چی 
های مهم‌نری وجود دانتد. من دو پاکت‌با 
وی نکی‌هابنان وی هیر حر برش 
گذاشتم و از او خواستم که عکس‌های‌درون 
آها رانگاه کند. اداستوری مك خی زگا 
سخت جایو کار کته اس اما باوجو ۳ 
عکها حال او را چنان مقلب کردند که 
فر دپلك بود نف 


ی ار دعس شود 


با صدای در گوشی گفت 
4 خحواست آسمان مفدس : ما با این 
عکی‌ها چهپنوانيم بکنیم ؟ ماکه اپنها را 
سیئو الیم بچاب بر سانیسر 
احتیاجنی به‌ایسکا لیست 
حرفم را با شیدن صدای تلفن فطع کردم 
استوری گوشی رابرداشتو بگوشش‌چمپاند 
وبعدار لحنهای دستش راروی دهانه گوشی 
گدانت و روش رابطرف سس کرد 
- این کایینان کرامر است ؛ او گفت 
6 بانو در دفتر کار من وضده ملاقات 
با مر اثاره عشت کردم 
درست است ۰ من مپحو استم همین 
"ان بو بگویم 
اي در تلفن گفت 
سبیارخوب او رابدفتر منر اهنمالی 
کسید 
سپس گوشی را سرجایش گذاشت و 
در حالیکه‌هز اران سنوال در چشمانش جمع 
غده بودند بمن نگاه کرد 
در حالیکه ظرف عکس‌هالسکه اکنون 


[7) صفحه ۳۱ تس شماره ۱۵۵ 








وق میز حریرش پخش خده بودید اشاره 
میبکردم کنتم 

- در وهله اول از هر سری دوعکس 
بردارو آنهارا در گوته‌ای بهان کن چود 
اگر کرامر آنهارا به‌بیند ممکن استبعنوان 
مدرك اثبات آنهارا باخود ش‌ببرد 

او چهار عکس راانتخاب کرد و آنها 
را در یکی ار کئوهای مبزش قرار داد 
مس و استه تودم تازه شه عکس هارا 
پاکت‌هایشان جای بدهم که کابتاد ۲ ۱ 


۳ 


و اردشد. 
کاپپتان جان کرامر يك مرد درشت 
هکل و چهارشانه‌ای بود . در مقابل 
چه‌ای کاشت بسیار جواه مینمود 
چون سش در حنود ۳۰ سال بنظرمیرسین 
دانیعه من‌او رادوسال پیش شناحتم او 
هنورسنوان بود, اوخیلی حاضر چواپ بودو 
همینه می‌خندید امائه همپته از روی‌خوشی 
بنکه بثتر این خنم‌ها سرد و نی روح 
ودند که 


باعث میشدلد آدم دندانهایش 


مت فوند . او مثل آهن سخت بودوعلاوه 
بر آ یث عامور_پلیی بسیارو فلینه‌شاسی 
بود او باس تبره آنی‌رنگی با پیراهسن 
هید پونیده ود 4 بیشتر به باث کارضشد 
عالير به دولت میماند تا کاپیستان پلیس 
4 ار سی بافتل‌ها در اداره پلیس 

اما با سراشارهبه (اداستوری) کسردو 
دی مندلی که من برایش آوردم نشست, 
مس زوبعن کرد وگفت 

- گون ن بنهید جانسون من از شما 
حیلی منشکر خواهم ند اگر شما کوتاه 
می‌آمدید و چربانتر! سریع و مختصر برایم 
فر‌میدادید امشب شب آزادي و۱ 
هن است 


سر احت 


چشماش منوجه دو پاکت روی 
مبز شد. و به ام‌هالی که روی آنها وت 


شنم بود ۰ خیره شد. (ناتمام) 


سب تاره سینما 








۱ رالد ۱ 


ست دوباره به تلویریون باز گردد و فعالیت‌بی گیریرا آغاز کنر 





[] سوچهر وئوق : حالا کارا نیبانم ی کند ‏ بهتره امروز بهای‌ایت* 
دربااکنم ؛ بانخته شا کار کن‌تابا خطر کنتری رویروخوم [ 
























۳ 1/2 
اب 
اه 


سعی کنید بیشتر معاشرت نعانیدا متو لد بن‌مهر ماه 


ودوت بی‌بایند» دوستان متریلی 
ر هر ابوش نکنبد واز آنها دید . از گوشه گیری بیرون آلید و 
کنید ۰ تحعل محبط کار همکنست کمی استعداد های نهفته خود را نشان 
ر اننان عشکل شود. امابا صبر وسیاست دهد . اجازه نهد که مردم شما را 
بر احتی حل عکنید. در ست کم بگیر ند. شروع هر کاری: 
اوابط هفنه خر های‌خوشی‌می‌شنوید. مشکل است. اما بی از کمی‌بر ابتان 


راحت مود , 
متولدین اردی هنت‌ماه 








- 


مشکلات را 





از مردم توقع زیادی نداشته باشید 


بهتر است بیشتر صرفه- 

حو نید . هفته نستا پر کاری‌ در و سعی کنید خودتان کارها را انجام 

بیش موق نت که خیلی دهید. اژ بدقولی حصی افر افتاراحت 
های عّب افتاده را نر و میوید 

ور مج واخر هفته بيك 


بحت هانی در محعا خانواده 
پیش میآید که خواه اخواه د رگیر 
خواهید شد . سخت نگیرید و نند 
نخوید ". سعی کنید خود را جای 





در تصبم گری جله نکنید وهر 
! نخوبی بنجید . مسائل دیگران بگذارید و موقعیت آنها را 


ری 


عدنی ناش از رگتری در زندگی شما 
بازی عبکنند و دیدار های خویی با 


نز در نظر داشته باشد. روزهای 
خونی در پش دارید ۰ 


فرد مورد علافه‌تان خو اهد دافت . 82 


فرست های خوی در پیش‌دارینه 
مراقب باتید که آنها را از دنت 





1 3 


برای هفته‌بی که در بیس دارید 

فلا برنامعریزی کرده‌اید اهنت دهد وبا ار علاقه زیاد و عجله‌در 
مم . بدلایلی نسه های شما ربیدن #صوته کار خراب 
بحورد و ناچار شوید تغیهراتی فدات رک 

هی چند نگرانی وجا. در 


مار 3 اد 
ی خواهید داشت 


متو لد ین مرداد ماه احای قضاوت شا صحیح‌است 


رو 3 ۰ و موفسصت را نخوی تشخیص هب ‌ 
راحی مطر ماد مر رورت پقا بل ۰ 
صراحت را ابجاب میکند ؛ نگران ‏ راناراحت نکنید . موقعیت خولی ند 
سلافت یکی از نزدیکانتان خواهید انتظارتان بت که از آن‌بهره‌برداری 
ند . یشتر تفربح کند و اجازه 
دهید کار زیاد شما را از بادر آورد. 





سگ‌ کنید مرتب پاشید و کآرها را 
کب نیاندازید . بیشتر خوش بین 
سید و نخذارید ناامیدی برشما علبه 
ار یکدوست فديمي خصسری 


5 
سل 









هد به 


سعبدرا۵د از آمر نکا 
سوغات آودده ! 








[7] معیدراد بازیگر خوب و پرتلاش سینمای‌ایران چند. عاهي بود که‌در 
اقامت معیدر اددر آعربکا بخاطر بازی‌در تازه‌ترین‌مسصول 
خانه فیلم ابر ان موسوم به « اخست‌ایران »" بوده‌است. ساخت‌ایر انراامیر 
نادری کار گردانی نعوده و ابسن فیلم درمعیاری جهانی عرعه خواهدشد. 

و اما بعیدراد که هفته گذشته داتمام فیلم «ساخت ابر ان» به‌ابر اد‌باز 
گشته, قول دك سوغاتی‌نئیس برای‌یکی ازخوانن دگان ساره سیسمار انماداده‌است 
رای شرکت در قرع ه کشی دریافت‌سوغاتی معید راد , مشخصات خود رادر 1 
زیر بویسید و بهمراه۲ربال تمبر باطل نئده برای ما ارسال نمائید . 









آعریکا بسر مببرد 






کو بن ۵د به سعیدر اد ۱ 
نام نامتحا نو اد گی 
شفل ساکن 


| دص تسوت 





















پر نده هد به حسن‌شماعیز اده 

از میانکوین های رسیده‌بر ای دریافت‌هدیهآقای شداعیز اده بیژن 
نطفی اکن بندر شاهبعنو ان‌بر ند‌انتخاب گردید. هدبه این خو اننده عزیز در دفتر 
تاره سبثما موجود است + برای‌دربافت هدیه خود باما تعاس بگیر ند . 


شماره ۱۵۵ - ستاره سینما 


[]) صفحه ۴۷ - 









جعد (بقیه) 





لیا نع آلن گربه ۰ خن آلودبود,دردآور 
بود. ولی پایان زندگی نبود . پاپان سرت 
و نرد بودو من‌بالاچپارمیپایست سرونت 
سار خوئم انم , با دست خود م... 

پاهای خانی‌را در آغوش گرفتم؛ز انوانش 
راییش از صدبار بوسپدم و با دروغ‌و یر نك 
اعتر اف کردم که پسرش ر! دوست‌میدارم. 
از هان‌روری که بخانه‌نان آمنم» عاشق 
فرزادتان _ تدهمامو هرشب‌نابه‌میح,درسترم؛ 
ییاد او اناث میریزم . مها چود لیاقت اور 
نداشته وندارم , چرات با زگو کر دنش‌درمن 
نبوده است , از آن زن پا یکدنیابدبختیو 


ن یکسی خواستم که کلفتش‌رابپرون لباندازد. 


مطمتن, باشد که لافي دبوانه گی آنشبرادر 
یآورم. 

لیخدی موذیانه , روی لبااش نشته 
ود. بازوهايم را گرفت و ام به‌برخاستم 
کرد . نگاهش رابه چشمانم دوخت و گفت؛ 

سم بخاطر اینکه پمم مر ادوست‌نداری» 
یروت نخو اه کرد . من‌هبچوفت از نو 
تخو ات که پسرم را دوست بداری . چون 
حونم‌یخوبی میدانم که عات قکس دیگری 
هستی, میدانم که روحت چابی‌دیگر اسن,, 

خو انم حو فی تر نم کدستشی را جلوی 
دهائم گرفت و آرام اداماداد: 

نمي‌خوراهم‌از خودت دفاع بکنی , 
من :از هبه‌ی ماجرای توو آنعرد دوزنه 
اطلاع دارم. تو هنوز آنقدرزرنگ وباهوش 
نتده‌یی که بوانی متل دخترهای نهمری 
گاهت را مخفي نکه داری. لافلبر یمن 
ابعفوراست_دراین‌صورت ازخودت‌بیچادفاع 
نکن وحا ل‌مرا هم بهم نرد. ازروزاول‌ضم 

تم + هل دخترم دوست دارم. در انی 

می‌ييسي که کوچکترین متایفابی‌هم‌درعورد 
نو ندانتهنم . دوستی تو و آن مردك راهسم 
بحاب_ کودکیو بی‌نجربهگی ت وگذانضم. 
در دادگاه وجدان حودم ترا برثه کسردمه 
جوت میدانم کهخیلی‌خامو کونه‌قکر بودمبیء 
لط حالا , حالایمد ازیکسال در تهران‌بودن, 
معاشرت پاافرافی که بخانه‌ی مارفت‌وآمد 
م یکند: در لاس درس؛ در موسه‌ی زیان, 
دوست ندن‌با مها دخترهمکالی‌و هراران 
سته‌ی دیگر» چفور منکن ات همان 
نختررتازه ازده آمده‌باشی؛ چلور مسک 
ات جد از صدها پار که باپسرجرقصیدیی: 
هتهایاپسرم ۰ بلکا با چند مرد دیگر ‌ 
رقصید‌ییو خوب دیدهء‌ام که چگونه‌خودن 
ر! در بازوالغان جاسنهی و بانگاهی‌بسر از 
خنیه پچنماتثان دیده میدوزی , حالابك 
مره و بعد ازباث ختدحي بلند وير لتاماء 
چيق بکقی ومتل دیوانههای زنجری پا 
بغرار بگذاری ؟ چه آدم عاقلی ابنر! مب 
پذیرد ؟ اگر خودت جای من‌نودی, ول 
ميکردي ٩‏ 

ازخالم فاصله گر فتم . عضي‌تقف رفنم"ا 
بر ار چسیدم . بدلم‌میلرزید , در گوعم 
جدا هانی عجیب و غرب ود. شیسة 
مداهایی که آد روز بشت. آن‌دیوارگلین 
شنبده نود . عداهانی کاز چند مسرد 
روستایی بلد متدو چهار جهت تابونیرا 


بر دو ش‌داشند. عدای خپون زنها.سادرو 
فامیل مرد مچبويم که پدنبال نش ی‌جان 
او » برسرزهات بگورستان نزديك مي‌شدند. 
خام باچن‌هايی بر افروحته داشت حسرف 
مپزد : چیزی نمی‌شنيدم . لقط لبهایش را 
میدیدم که به سرعت تکان‌میحوردودستهایش 
را که‌از فرط عصبائیت گره شده‌بودند.. 
مداها . کم کم اوج گرفتند. بلندنسر 
خدند آنقدر که دیگر گوشم تاب خنسدانش 
را ند‌اشت ,دسنهايم رابه شنیقه گرفتم,خانم 
رامیدینم که صورنی عجیپ‌وغر بب‌درمیب 
آید, گاهی صورنش چدبه‌دی میشد. گاهی 
انداش آنقدر نازلك وبلند بظر میرسید. 
کاسیخو استم ازترس جیغ بکنم . وفتی 
مشت گره کرده‌اش را به‌طرف من‌در ازمیکرده 
حس میکردم که تزديك است باصورتسم 
بخورد و نقش زمین شوم.,مداها: صداها., 
لحنله بالحظه بیشتر عذایم میدادند. چشمائم 





سباهی رفت ‏ زانوانم لرزیدند و دیگسر 
تاتمام 
پرستار شب (بقیه) 





به مهین افنادکه توی حیاط. داشت‌دستو 
عورتش را می‌تست. . زیتل خساره شدی 
کنید. و گفت : 

- چطوری مهین خانم , ۰ 
مهین خانم نگامتضب آلودی پاو کرد و 


- این چی بودیعا دادی . باگهوش 
و حواسعو از دست دادم, 

زسل خندید و گت : 

این‌دوای شمه, هرموقع ناراحست 
دی هت عیم, 

بعد زینل باصدای پلندمر تضی راضدا 
زد . مرتضی بیدار بود ازجایش بلند خدو 


کفت 


آمد توی حیاط. زینل باو اثاره کرد 
: ۰ هرد 


- باید به‌سر بریم بازار .. . اونجا 
یتفر متظر مونه. 
مرتضی میدائت‌نفاور زینل چیست؟ 
میدانست که باید بروند و هروئین تحویل 
بگیرند, 
کار آنها قاچاق هروئینودودر آمدخان 
هم ازاین رله‌نامین میشد. 
قل ازمهین خداحافلی کرد وگفت: 
زود سگردم . 
بی ازاینکه آنها: رفتد 
اشرف را بدار کرد وآنها شل ست‌های 
آغر شب تتوخوزادخودتانرادر تاربکسی 
گ رگمومن, حباط رها کردند وتشهایشان 
را از فضای پالك ی رکردند. 
در جنوه لیساعت بسد ؛ مینوکشرو 
قوسی بمخود داد و توی نخت غلتبد. ناگوان 
مثل آدمی که احما سکند زیریا خالسی 
لت و يااز باللی نتعی ب#پالین برت عود. 
از یش جمت و داش" هری ریخت‌پالین, 
برحاست وبدن ب‌هنه خودش رانگر بست. 
لخت ود... بلقاصله سحنه روزفیل که در 
آغوش زبتل دستویا میزد و لو هزور 
هروئین جلوی دماغ او میگرفت بیادش 
سم کرد که عچن ,همین عصل‌روز 
گذخته سر اغاو آمدمبود . 


ههین زیلاو 


ج صفحه.۴۸ - فاره ۱۵۵ - ستاره سما 


مج ۳ 


در يك له از حودش متعر شاه و 
فریادزنان ازاطاق بیرون دوید. . 

کات‌ها ... بي‌شر 9 :۰. 

مهین ؛ ژبلا و اشرف روی ایسواد 
دوبدند و وقتی چشمنان بهابدن پرهسه 
مینو و حالت عصیالی او افتاد سوت 
کردند. مینو فریادهای دردآلونی میب 
کنید و بهزمین و زمان بد میگنت. 

مهین‌حايم که ازدادوفرباه های‌یو 
کلافه شده بود ‏ لچش گرفت‌ونا گهاند ادزد: 

سس چه خبرنه + مگه سر آوردی . تسو 
بغل به‌مرد خواییدد که دیگه این‌هماجیخ‌و 
ویخ نداره , 

ژیلا هم نانه‌هایش رابالا انداختو 
کت : 

- بهین خانمراست‌میگه ۰ اون‌موفع: 
که کیفئو عیکنی وصدای آخ‌واوخت‌بلنده 
چرا دادوقرباد نمی کنی ... 

مینو وقتی دیسورد نهاجم آنم‌های 
خانه قرارگزفنه است گربه‌اش بلند شاد و 
آرام داخل اطاق شد . 

مهین خانم غرید: 

- دختره دیودس , یهموفع گسریه 
عیکنه, به موقع هو س‌رفتن بکلااش‌میزنه, 
بسوقع خونحاله .. نمیدونم چه مر گله , 

اشرف گفت : 

- گاه داره مهین خانم سر برش 
نذارین «. 
در همین موقع صدای‌در حیاط‌بندشد 
و ب‌مشتری که چوان بودند و تازه‌پشت 
لبهایشان سبر شده‌نود داخل حیاط شدند. 

اذامادارد. 


تب داغ‌بوستر (بقیه) 





که تصویر شحص در حال حرکت است. 

این نوع پوستر در ارویا و آمریکادر 
میان جوانانی کامواد مخدرمصرف می‌کنند 
خواستارفر اوان دارد زیرا که آنان بهنگام 
استععال مووادمخدر » حرکت رنگهار! بب 
صورت تشدید شده‌ای می‌بیند. 

این پوسترها چون به همراه چراغهای 
آن گران تعام می‌شود ,در ابران چسندان 
خریدار ندارد و ازطرقی استفاده ازپوستر 
بدون چراغ هم‌نئاندهنده خاصیت اصلی 
آن نیست. هم چنین بوسترهالی ازاین‌نوع 
که درایران چاپ می‌نود » چونکاغنزمیه 
آنگران و کمپاب است : به‌مرویسست 
پوستر های‌خارچی لیست . ابن‌بوستر ها 
« ابه روشن» ام داردویاپه‌لنظفر نگستانی 
آن «بلك‌اندلایت» . 

اما آخرین‌تحول در زمینه چاپ تصاوبر 
بز رگ نیز ب‌وقوع پیوسته است. هماکنون 
در آمریکا وچن دکنور اروپالی , دتگام 
هالی به بازار آمده است که مشتری عکی‌یا 
اسلایدی_اژتصویر موردننظرش ‏ راباذستگاه 
می‌دهد وبانعیین‌اندازه ؛ ازسوی دیگنر 
دستگاه » پوستری از همانعکس را تحویل 
م‌گیرد .این دستگاه 4۳ بسیار موردتوجه 
قرارگرفته است + نرا کنان یکی خواهتد 
تعاور لزرگی از خودخان در اخنیار 
داشته باشند +عورد استفاده فرارمیگیی ند 

برحی از موساتی که این دستگاه را 
دراختیاردارآد,.سفارثات پیتی هم قبسول 
می‌کند. اما به خلت گرافی دستگاه چبانپ. 




























پوستر تکی , هوزهیج 
به‌ورود آن تکرده است , 


در اروپا وآمریکا موسات 
و معندی برای چاپ پوستر وچوو 
در بسیاری از نامه شعبه دارند,ر 
موسه چاپ پوستردرجهاد *اسکاا 
نام دار دکه درسوند وافع است. , 

چاپ پوستر بادو طریق صورت 
کپرد , یکی نوع لك و دیگرا 
وع دوم مرغوبنر است , |علور 
مفایسه بین پوسترهای ایرانی 
پوسترهای ایرانی از 
واین مرغو بیت‌بیشتردر مورد ا 
اه عده‌ای یر اخور؟ ایک 
را از بین‌برده‌اند زیر اخواهان سوا 
هستند و ا زکاغذهای امرغوب 
کتتد. ۱ تک 


در تیچه بدون اینکه رقایتی 
واردکننده پوستره آنهارا بهرة 
می‌خواست می‌فروخت ولی به 
چاپ پوستر در ابران گسترشی 
مجبور به‌تتزل بها ۳ 
مئله مهم دیگر عم ای 
مورد فروش رفتن 
لت 


پوستری فروش . 
تبر از کمی منتشر ۱ 
کوناهی اباب میت 


۳۳ ۳ 
ْ 


احتراما شرحی با عنوان «محمود قربانی با تهیته دو 
دیلم جدید کار سینمائی را دوباره شروع کرد» در روزنامه 
کیهان شماره ٩۹۲۸‏ درج کردیده که این انجمن جهت‌روض 
ندن اذهان عمومی ناگزیر به اعلام شرح زیر میباشد , 
واهشمند است دستور فرمایند بسبت بدرج ان اقدام گردی 
بابنوسیله اعلام میدارد این انجمن عضوی بنام آقاي 
محمود قربانی ندارد وفعالیت فیلسازی ایشان - تازمانیکه 
بجویت انجمن پذیرفته نئوند مورد تآئید نیست وجهت‌الطلاع 
هب مندان طرف قرارداد و صاحبان محترم سینماها خاطر نشان 
مبارد هرگونه فراردادی که با نامبرده منعتد بشمابند فاقد 


اعتبار است ۰ 


علی شاوی - دیر انجین تهیه کنندگان فیلم ابران 


۱ ۳ تسه 


رفراندم (قید) 
ساکن تهران نو - برنده لباس شب 
نیس ۰ 

) - آفای ابراهیم پارسی-سساکن 

خیابان روزولت ‏ برنده رادیو ضط 

استریو . 

۵ . دوشیزه ادره معصومی ب 
ساکن خیابان آبان - بر نده‌بکدستگاه 
ستوار . 
- آقای محند قاسمی - تاکن 
فهك بر نده خودئویس طلا . 

۷ب آقای عزیز ابراهیمی سأکن 
مجدیه - برنده ریش تراش برقی. 

8 از این دوستان عزیز تتاضا 
داریم ظرف امروز و شنبه و بکشنبه 
با دفتر مجله تماس بگیرند تا قرار 
علی برای شر کت در جشن کاباره 
باکار! ودربافت جوایز ب) ابثبان 

گذاشته نود . 

هفته آینده خبرهای جالبتری‌دو 

تن زعبه خواهیم داشت. 


جات یافتگان(بقیه) 


#بنها ارارتقاعی بلند. دریوجها می‌غلط ند 
*نرو» اپدید میشود. پای لولیس رهبسر 
و فدرن گروه می‌شکند . و قبرت به «اذ» 
واگدار می‌گردد . این مسئولیت از ه«اد» 
وی آغاز سفر . يك خشمگین عاصی‌می- 
زد . او دست‌بهقتل مردی میزند که گمان 
سرد مرد جنگلی فراریست . در آخرست 
۰ علوم میشود مرد مقتول ؛ خویتاوند 
ساون کلاتر است.اگز چه «اد» و «بایی» 
د بدانند که بیگاهی بقتل رسیده ,چا 
مرد چنگلی ردیف دندانهای جلولي‌اش 
اتاده بوداماه مردمقتول » دندانهای‌سالعی 
داشت . سفر پایان میگیرد.اها کابوس آق 
*اد» را رهانع ی کند. پلیس بی‌جوی مائل 
س_ الا راه بجاتی نمیبرد. «اد» بخاف» 
*سگردد . حخور همر وفرزند شآزاش 
* را تکمیل میکند اماکابوس ری 
ست . تیمه‌های خب «اد» در خواب دستی 
دامی‌سد که ازاب_ پیرون می‌آند و همه 
۳ فرامیگبرد. آیا این کاپوس «اد* دا 
‌ خواهد کرد 1 





<#رین» ؛ باتعهید این سفر . آدمهایش خرع مي‌کند 


را که ییهای مختلف اجتما 
مداخ ودره ود #تاییک 2۳ 
برسرراهتان وجود دارد رورو گردنسد 
و قدرت خودرا درین مقابله ۰ پازبانند . 
همه‌بازندم‌اند.و اگررودخانه را بهاین‌دنیای 
گذرا ؛ ماننده کنیم,چهکسی در آخرییروز 
میماند 1 چواب «بورمن» هیچکس است . 
لوئیس پاش می‌شکند و غرورش بر باد 
عیرود چون ست شانده میشود. « اد» 
بیگناهی را بقتل میرساند و شابد اهمیته, 
در کابوس بسرآورد. از بایی هنك اموس 
میشود و مورد مضحکه قرار میگیرد و 
«درو» چان خودر می‌بازد . پس چهکسی 
بر نده‌است ؟ مثل‌هه کارهای‌بورمن »خشونتی 
گریز اپذیر و البته تغرلی لحظه های‌فیلم 
را آکنده‌است . بورمن باوهمی که ازفضای 
جنگل وام میگیردو پرداختی که سردی‌اش 
رعشه‌برتن می‌انداازد » منهوم فسفی فیلش 
را باتوانالی ب رگزار میکند. دوریسن‌اش 
نگران امابیطرف است . آتمهای فیلسمرا 
بانیشخند . دلسوزی ؛ ترحم و خشونت میس 
نگرد . بی ازتمائا اين تونی کهبه کابوس 
آدم های فیلم دچارميشوی ؛ 

این رودخانه کجاست ۰ کجای دلیا؟ 
این‌آدم های بی کل کجا هتدا 
چه کی ازرودخانه خواهد گنشست 
و آیا این گذشتن » متلسزم برداختن‌چنین 
تاوانهای سنگینیست؟ ماچههتيم و کحای 
دنیا هستیم ؟ 


آتش‌ساز (بقیه) 


کنشته : لوسیان از خیانان میگذره. سم 
میهمانی کنتاپو که درمکانیبرپاست‌حیتگرد. 
لحله‌ای بمد اورا پمچرم فالگغی پدرون 
حرحکردن کمی مهرپانی ؛اوز! 

۵ لردادن آنهانی کسیشنامد و هیداند 
بر جبهه‌ی متاومت.ملی قالیت 7 و 
وادافت < 








لوسیان مینوشد واعتراف ممی 


1 , گس 
0 





سس 5 





"ی کشت او: اما؛ چهرءی سومان 
3 ۳ ‌ 


مینح تحکمی که‌حمیثه پارتاری کود کا ه 
همراء است: در فصلی ,ماحیغانه‌ای رابا 
استعاده از هفت‌تیریکه‌در چپی‌دارد,واداز 
په‌اطاعت می‌کند. ازبرخورد پا خسانواده‌ی 
هودنیست که «مال» ؛ لوسیان را جوانکی 
باده پا منثی کودکانه : نها وقابل‌ترحصم 
محرفی می‌کند . اودلپاخنه‌ی‌دختر کی‌پهودی 
«فرانس» میشود. شبی‌اورابهمیهمانی کنتاپو 
میبرد, رقص نمهداند . و وقتی که پکسی‌از 
کنتایو های مافوق , با فرانس‌میرقسدوبدن 
اوراپرمی‌انگیزاند ۷ حدی که . بی‌واهمه 
او راپرمی‌انگیزد ۷ حدی‌که ؛ بی‌واحمه 
ازعواقب اپن کتاخی , کثتابوی مافوقرا 
بکار ميزند و تا پای کلاویزی پیش‌میر ود 
از سولی فرانی در زندکی‌خالیش,جوانکی 
را پافته‌است که‌اکر چه ازدرك صوفعیسش 
عاچز است . اعادلیاخته‌ی اوست #۲ دودر 
لحط‌ای پحرانی همدپکر را می‌بابند ویب 
پکدیکر کره میخپورند, 

« لوسیان » پا خانواده‌ی دخترك ۰ 
رفتاری محترعانه دارد : په پیر مر دپهودیس 
پدر «فراس» - حرمت‌میکذارد تاجالی که 
میکوید: میدانیدمن‌ازشا خوشم می‌آید. 
پهفرانس + پا حسادتی‌کور و خشمیکودکانه 
عنق می‌ورزد وبا پیر زن - مادرپسز رگ 
فرانی - پاهمه‌ی تلاشی که برای ایجاد 
راپطه‌ی دوستانه می‌کند ؛ ناموفق میماند. 

آ یا لوسپان بی‌آنکه بدانسدو بخواهد 
په عاطنه‌ی این خانواده‌ی بهردی پناء‌آورده 
است ؟ مکر نه اینکه‌آنم‌های خانواده»می- 
توانند پاسخگوی درخواست‌های عاطمی‌اش 
پرای کمود محبت‌های پدری ؛ مادری و 
عنق باشد. از نظرگاه « عال » خانواده 
بهودی + نداریهای عاطمی جوانك‌راتلافی 
می‌کتند . در فصلی ازفیلم مادر لوسیان 
به دیدارش می‌آید. او دریافته است‌که پسرش 
به گنتا پو پیوسته است . نگران چان اوست 
اما , پول‌هائی راکه لوسیان په‌او میدهد 
و پرداخته‌ی گنتاپوست ؛ با ولم مپکیردو 
در کیفش میگذارد . آبابراستی‌مادرلوسیان 
درنگران حال آوست ؟ تعجبی نمی‌ما ندکه‌او 
با تنام کج‌نلتی‌هانی که ازپیرزن پهردی 
می‌بینده باژ هم درسدد رابله‌ی دوستی با 
اوست و حتی برای اوگل هدیه می‌آورد؛ 

لولیعاد برای یافتن حقیقت رابطه 
او عریان کردن واقعیت وحودی آنم‌های 
یلم , آنها را از ه موقعیت های جنگ» 
کنار می‌کشد و محیطی آزاد برایثان فراهم 
می‌آورد : پدر خانواده گرفتار صی‌شود 
لرسیان پهاتفاتي فراس وماد بزرگش فسد 
گرختن به‌اسپانیارا دارند بااز کارافتادن 
مائین , از رفتن باز میم نند و پمدکلیهای 


مر میان. چنگل‌انگارجدا اژهمه‌ی الم [] ادامه داره . 
رلگاحتان میشود. لوئی‌مال پرسنهائی دا مء ۳ 
و یقبام کمی ددتگی و تحافرین ۲ 
+ بیرزن بهودی برای نتین‌باردر ۰ ۱ 
وی شیر میکویر گراددسازی‌مهرایران-تلفن . 


فرانس بهاو علهای‌صیتتر. ازهوس‌زوه‌گذر 


بیدا می‌کند. دز محنه‌ای « چواناگ درا 


کشیاب ستاو ,داب هلاه ره ۲ 
اندیته‌ای مر مرفزانس فیکدره کسگی 
رادز ستمی‌گیرد و بالای سر لوسب‌انا 


می‌ایسند + هوقعیتی برای ابا میتی 


عفحه 


ممسومیت کودکانه‌ای دارد, مخت رلثرا 
میحگوب مپکنه. آپایی سورت سسوم از 
ان هك داحیم است ٩‏ 

لرئی‌مال ۰ لوسیان راثبره می‌کسن» 
اکرچه سال‌عالی پمد -. پهشهادت کفتارپاپان 
فیلم - اوضا کمه و به م کل محکوم‌مینوه 
اما ازدیدگاء حال . لوسیان ممسومسی‌است ۱ 
که اختیاردار خود نیست ؛ در کودکسی 
محضش پسر میبرد وهمین دهن کود کا نهاست 
که ازاو يك طسه مپازد . او پك صاهقی 
بی‌مپالات است» که وقتی‌درخدمت گنت پوست» 
باسدائی پلند میگوید: زنده‌پادفانسه. 

در نگاهی کلی ؛ لوئی‌مال سمی در ح 
نگاهی پی‌طرف به روحیه‌ی جوان‌فیلسش 
دارد. اماپااین‌وجود اوراه درپنا‌دورون 
مهرپانش میکیرد. شرایط‌چنگیراکهبرگرد.ی 
رابطه‌ها سنگینی می‌کند. ازدو‌آمهایسش 
برمهدارد و آنهارادر محرش داوری قرار 
عیدهد. 
پرداحت « مال »در عقاپله پاچنیسن 
رابطه مائی پراحاس و البته منطقی عمل 
می‌کند. خشونت جنگ حس شدلی نیست‌اما 
فثار جنک هست که‌این‌البته تصدیست ‏ 
چرا که مال قصد پرداختن‌به چنگی رانداره. 
پلکه بشرایط + موقعیت هاو راپطه‌عانی 
میپرداژه که حاصل از جنگ است,دورییسن 
«مال» در «آتش‌ساز » ازتیرءگی ای 
جنک میگنرد. حتی پزمیه‌ها. حکایتی‌از 
ویرانی ندارد . خراه‌ای په چشم نمیآپد 
وثهر در حدی اغراق‌آمیز , از شهسری 
چنکیزده فاصله میگیرد , مال جنگ راتتها 
با گذشتن گهگاء یکی دو سریاژآلمالیتا کید 
می‌کند که گفتیم مهم‌برا ی‌فیلساز: شرایط 
زمانی چنین عنکامی‌ست . فپلم در بررسی 
حال و احوال‌آنم‌هایش په‌ویژ»ه لوسپان ۱ 
بنایت موفق است. ومال در باژکوئی حرفش 
که پیام فیلم است ؛ خود را لوانا نان می 
دهد. : بر گوته‌ای ازدنیا. آنمهاهمدبگر 
را بازمی‌بایند.., 


سینمای کمدی (بقیه) 


اگر از دوفیلم اولی‌ی ادواردزیصی 

«لپخندت رابه همر اه بیاور» و « از آخر از 
هبه خندیده که در حنود سال ۱۹6۵ اخته ۱ 
]اد امه‌دارد... 


مکتب‌سنما (بقیه) 
هه حال , هوای آدمهای فیلم خودرادارد 


ومراقپ است که بادا لحنه‌یی انیت 
اصلی وی عدول کنند. 






















۳۳۳ 


چاپ تصاوبردنگی دمتنا : . 








آلبرت کو چوئی (بقیه) 








ح ‌ ۳ 
0 زا وه ما 
ورویدادها .. ؟ بخود پایح دادم کهنه, که ۹3 شاد وسر سب تم سای دس او ی 
اکر چین باند + پس چرا درآن : با هه 355 ام ام ترله دی » کون 
گو به وته‌ای بعل ار مطوعات, اشارمی-ت 9 1 نم چسپا , فو ات دار حویبسصی 
رود که همه کونه نوتته‌ای هم میو اند در ي 2 0 ماعی آپن مو مهبم 
ردیف اخپار ورویدادها باشد وهم نمیئو اند ۷۷ مطلیی ااسی خوانده خود . اگهان مسیی که لایکنابهای 
پی به این تیچه ریدم که باسخ‌صصح 205 اطلاعات عمومی ومچلات قدیمی را پاز کرده‌اند و مطلبی 
له ۳ ی فی‌المل در مورد. پا کردن لکه های چربی و فوایدپیاز 
لیست ولاجرم از خیرش گنحم ی‌العثل در مو 
0 ۳ ۱۵7 ند 9 و عصرات سبگار ونام درباهای مختلف و لعلایفی از مشاهیر 
دس مطا یه ۳ جهان را دارند بر ایت رج مبزتد وبی از يك دقیقه که ۰ *48] 
پر نامه ایست دراللر اف نقل وروایت‌مترجات 72 5 ۱ ۳ ۹ 
رورنامه ها ومچلات وبا بعولی دسسگر 39 رو متسه ۵ سک 9 وت 
و .+ مد ترا مور وب ی 7 
۱ ۶85 والته که در میان هسن آتکی ها ۰ وئندهای ۰ 205 
بحود گقتم نه , وبه دو دیل ۳ نت 5 5 
يك. : ايسکه دراین برنامه از فیلمهای ۳5۹ حوب و اجراهای اررنده نیز گاه پیدا میشود که از آن ۶" 
کوناه حیری وهری و غیره نضانی جبله است خاطرات. کودکی‌ها... که پنجشنبه ها ساعت‌دهو 
هست که اچار پاسخم را مردود مسازد ۷۷ نیم بامداد از برنامه راه زندگی با اجرای برو بهادر و 2 
دو ۰ اینکه اگر این برنامه . بر نامه‌ابنت نا 5 نویسدگی مراد کرمانی + عرضه میشود که در وفت ماب ۳ کار بازیگری لت . 
حال وهو اي نگاهی به مطوعات ؛ پس اولا ه بررسی وتحلیل این عطلب ومطالب کم وسش متابه . و استعداد و تیپ بازبگری است ۰ در 


آن فیلعها در آن چکاره‌اند ودر انی» مگر 
عطوعات ان سملکت وسع هس 
کیهان و اطلاعان ومجله نماثا و گاهنیز 


آند گان و رساخیر خلاصه سنود ۲ 
وافط ما دراین مطوعات_ گسترده 

همین چمد روزنامه ويك عجله راداريم 1 
۱ و آنا در همین چند رورنامه , فتط 


محچونی و خرسدی رابا فلم طترداريم و 
احمد. احر از 


آیا 
کعسا 


و ابوالقاسم تابنده و ابوالفاس 
حالت و اسدالله تهرباری ومحم.د نقی 
اسعیلی و حسرو تاهانی و دسسگران را 
نداریم !1 

و آنا پی ایهمه مجلات 
هته استار مییابید ؛ 


هر روز 
ار عطبوعات‌یستد و 
بان خود میخورند و کار خود میکنند وراه 
خود مرو ۱ 

واپا شبه‌ها : دنیای وررش و کبهان 
وررغی . بکشپه ها : کاریکانور . دوشبدها 
حو ابان به تبه ها : اللاعات بانوان . 

چهارشبه‌ها : اطلاعات هشنگی و پنجشبه‌ها 
رد روز و جوانان رساحیز وناح وساره 
سا را دارم و انها انتثار نمي‌بابند که 
درنگاهی به مطوعات 
ناشند !3 

و آیا اگر وجود انها را انکار تو اند 
فی‌الواقع چیزی برای نقل کردن در آنها 
بافت نمپشود !1 

وآپا اگر چیز قابل نعلی در ابها 
پافت میشود : ارزشی بر ابر فیلمهائ ی که از 
فتیوال نامید خوردد. وجشن بزرغاله کشان 
ومراسم سوسیس ددان زدن ؛ در هرفرصتی 
به پخش میهد (دریر ابر بچاب دادن ۲) 
ندارید. و از این جتن ومر اس‌وفسو الب 
های تو خالی . اینقدر کمترند که ان رانر 


1 


آن ارجح مدانید !۲ 
فعلا دیگر زیاده عرضی لیست مصسگر 
ایسکه خیالم را راحت بعرمالید و سررایالا 
بگیربد وسیه را جلو دهید و بگوئید : 
ر امه ی خونم است و اختبارش را دارمو 
ابن فضولی ها به کسی نبامنه است !! 


. دره‌ای هم داته 





] صفحه ۶۰ تس تاره ۵۵ تب ستازه سیتما 


































پر نامه‌های ر ادبو (بقبه) 


۱ است بابازی در فلیهالی مستعند + " 
سیسمانی! شرا آغازنماید. و اد 
بایکی دوتن از فیلمازان ثبز مذا 
در این زمیته بعمل آورده است و باس 
تسب هید لیست در سیماً موقق: 


حو اه بر داحت 





بر و یز بهادر (بقیه) 





پیوسته به حانم اولی میدید 


آغاز دومین هفته نمایش‌موفقیتآمیز 


تقدیر ؛ يا فقط به 


تس 


سح سحیح میدهند جایره بدهید و ۷۰ 
یگران نه . و 5 میان‌تمام کنر ۰ 
۳-۹9 ره ی زو : فقط در سینما : 
توا مت : الاکرام بالاتعام ۱ / 

ویاممکی است اما متقلور ابن و 


که بادادن جوایز با عفت والله بختکی ۰ ( 
تفودی برجماعت تماشاگر بیدا نسالید و 
بدینوسیله بر تعداد حاضرین برنامه خوش 
ستزالید وتظاهر کنید که برنامه تان‌بقول 
ععرو قفگرفته ومورد توجه واقع گردبده 
که خب . اینهم بر ای خودش تقیده‌ابست‌و 
طرفداران زبادی هم دارد ودر اتصورت 
ننده هم دیگر عرضی ندارم ۱ 


کاپری 
«ژاباتا» 
۰ ۱ 
فیامی‌سر شار از لحظات ‏ 4 
فر آموش نشدنی ... 


ار ی ی تا 


ما اه 











دمیس روسوس (بقیه) 








هر هتل آریاشر ایتون خواه‌ناخواه به برناسه 
خصوسی آبدیل شده‌بود اما دو بر امه‌دیگرش 
در استادنوم آراران که قاعدتامی‌بایست حنسه 
ععومی‌تري بابدئیز بهخاطر ورودیه چندصد 
تومانی‌اش, , حکات * دست ما کوتادوخرماور 
تخیل ۰ را ز ند هکرد » 

ابندا قصدداشتيم گزارش مفصلی از بر نای 
های این خوانند محبوب در ابران تهیه کنسم. 
لیکن_گوبا بر گزا رکنندگان. به فر اموشی‌دچار 
خده‌نودند وئلاش‌های بیگیر عابر ای تصاس 
گرفتن با آنها لیز ثمری نداد که عاقبتبهجهت! 
آتکه سخو استیم حتا از این‌ر وبد ادمطلیداشته 
باشیم » باهمین مقصیء قاعت کردد.. 

۲ استضالی که از کسرت‌های»دمسبت 
روسوس » به‌عمل آمد» گمانمی‌رود که وی‌در 
قروردیی ماه سا ل آبنده برایاجرای برنامه های 
مختلف. در سر اسر کشور ۰ بهایر ان بیاید. 


سس 


۱ 





آز ار شی دبرهنکام(بقیه) موسیقی 





مرسدان تثاتر یوگاروی نیزسرفنطر 
حه رانی جداپش - که این نیزپیاری 
ن ایرانی صورت گرحه بو اس 
حه‌ها ی اوچی از بازیکری را نثان‌سیداد 
یا نیز « کلام خدا» کار *ویکنور 
را داشتیم » سایتی زندم ۰ سر 
حرند - ودر عین راحت - با مضه 
ی‌های چتم‌بوار و صحنه پردازهای 
-خانی» رامی‌تدتا پایان‌سایش دیده تهمید 
رموان سایتی دیدنی از آن راضی یسود؛ 
(م حداپدورار جاروجتجال‌هایآنچنانی ؛ 
سرتار ار پاریکری بودو حصور کار گردان 
در جایهای نمایش احساس می‌شد. 
اما کار «شوچی‌ترایاما‌ی زاپی در 
«کشتی چنون» بوعی کریز از سحنه‌پوب 
تسوری که از يك صحنه معمولی در دهن 
داريم - «ترایاه پااستفاده از رده‌ها و 
داریت‌های چویی و آهنی که ا پثت‌بام 
«کارواسرای منیر» - مجل اجرای 
سمایتامه ٍِِ رادر برمی گر قت و کزینش‌محل 
قرار گرفتن‌بازیگران که چندده‌متر آنوتر 
و حتی روی سکوهای د«بازار وکیل» دیده 
می‌شدند, همه در راء تلاش برای رهایی‌از 
سمول‌های‌تثاتربودواکر از موسیقی‌برماب 
ور و خئوت‌های کار «ترایاما»پکذريم 
که کویا ماتند استفاده‌از جضیت زان 
بازیگرش برای گریز از يك کارگردانی 
مطتی 
است از پدیده‌های بازاری سود جویدو 
حودرا از دشواری کار بابازیگران رهایی 
مد - اجرای «قلندر خونه» کار ایح 


که آسان همیدست نمی‌آید .خواسته 


سفیری در چتن هنر نهم نثان داد که يك 
کار بر تحرلش وجنجالی می‌تواند بر باری 


بازیگر ان‌بی‌تجربه‌و تازهکار سرپوش‌بگذارب 


باابهمه بعضی از استماره‌های تثاتری ترایاما 
وازجمله مرگیماهی‌ها بخشی‌های کوتای 
از توان کاراوراشان می‌داد ۰ 

در ابنجا می‌زسيم به نمایش «پایوچی 
کاپرده» از هندوستان که به پرده خوانی 
ما شاهت سیاری داشت - واژه پرده‌در 
تر کیب پایوچ ی کابرده » فارسی‌است سسمنتها 
در این‌نمایش هندی» موسیقی و رقس ,+ 
پردء خوان را در کار یاری می‌دهند ۰ 


درست «راحبوت»های‌هد «پایوچیکاپرده» 


حر فای 


دسته‌ای از مردم را تشکیل میهد 
واگر از نوای خواننده‌اش - که راوی 

















داسآی نیز همست - چیژی شبیه «ورد» 
می‌ضویم » ورای نمایش به يك نوع‌جادو 
می‌رسيم که بااین مراسم و نمایش شیطان 
از بدن‌بیمار خارج می‌تودوازاین جهت با 
مرسیفی کوانی‌بلوچستان ایران - که این 
نیز در برنامه چشن‌هنر شیراز آمده‌بوس 
شاهت پیدامی‌کند . و حتی واژه «گوات» 


نوازندگان و خوالندکان موسیقی « کوانی» 


کم نم کرقن و تین ست 2 


کلام‌خدا با نوشته «پامون دلوالیه 


که بسنای بیماری مرموز رایج دربلوچتان 
است + بوسیا مورد ؛ ثم ونوازندگکی 


بیماری علاج می‌شود » که‌این نپزس_شاو 
از جلات واشمار کوعامو تکرارست ودز 


از موسیعی کفتیم «مر مر حصطو 
اناعه موسیقی» در دهمین جتن هسر : 
#ترین های موسیقی اصیل ایران را به 
کنار آراعگاه حافظ شیرازی کناند و 
عجدالوهاپ شهیدی و شجریان همراء با نار 
جلیل شهناز ۰ ستور پابور؛ کمانچه بهاری, 
سهتار عیادی, تمپك اساعیلی» ونی‌کنایی 
کلام حافط را خواندندو موسیقی ایرانی 
را درستگاهها و گوته‌های دلشین نواختند. 
از برنامه‌های دیگر موسیقی قوالی‌پاکتان 
را بیاد مي‌آوريم که جالب و بحت‌انگیربوه 
ویجاست از موسیتی‌دانان شرکت کنده بر 
جشن هنر اسال«استادامین‌الدین داگاره 
و «بالاچندو» نیز پاد کنیم که آهسك‌خود 
را از قلب فرحناك و ست هند ساز کردند 
و از جشن گاه‌شیراز آوای خویش رابکوش 
هتر دوستان چهان رساندندو در رهگ رز 
این جشن که میمادگاء هنر شرق و غریش 
حوانده‌اند , « کوئینت سی آمریکاپی» نیز 
که یادآور هنرموسیقی پنچ سده پیت است: 
در گروء پتج نفری به‌اجرای کنسرت های 
حویش پرداختد و دست از می‌رسیم. یه 
ار کستر مجلسی زادیوتلویزیون ملی ایران که 
«ایووملث»رادر صدرداخت با چنداچرای 
ختین جهابی - ارجمله «توالی زصان» 
برای فلوت ۰ کلاوسن و کروسارهای رهی 
ار «توشی ایچی یاتاکی » , «دوزخ شرری 
رري‌بیهودعاست» اثر «فوربه مجده , 
«ازماورای‌آیته»برای ییت‌ماز رهی »پیانو, 
نوار و دستگاه انمکاس صدا از داریسوش 
دولتناهی و «آزکو بیست ودوه اثر رهیر 
ارکتر مجلی رادیو تلویزیون ملی ایران 
در چتن هنر دهم (ایووملك) - همچیین 
اجرای چندبرنامه دیگر از «کارل فیلیپ», 
هنری‌پرسل ۰ چارازآیوز ؛ توروتا کسیتو 
و امانویلیاخ که پوسیله ارکتر مجلی 
ه اجرااون ام 

در نهتین رور جثن حنردصم و 
در حشور علیاحضرت شهبانو رقص سنتی 
پالی در نقش رستم به‌اجرا درآمد . رقص 
ستی‌پالی که پرداختی هماهنك با محنه 
مقابل نقش رستم‌داشت ودر همین‌رقص بو 
که باویژگی‌های سنتی.و آلینی سرزمیسی 
ادوتری آشاشديم ۰ رقص اندونزی‌که 
پایکاهی منابه ادییات در سرزمین ابران 
دارد. در رقص ستی بالی تانه‌عابی از 
سن آلینی کتور مانیز متاهده می‌شدبویژ» 
اينکه انبوه رقصندگان به «اردنو » و 
«کوسومو» امکال‌می‌دادند تابخوبی ازنهده 
و پرداخت به چنین آئین‌ها برآیند. 

رقص سورتك‌های وتان که ملهم از 
مذحب مردمان‌این سامان‌است و با کهن‌ترین 
آئین‌«ماهایانا»در ارتباط رقصی است‌جاودیی 
که بر بسیاری شهوء‌هاي جادويي زمان‌های 
پبارتونتوزی کازه داره که برای‌مردمان 

ابرای عامیانه«لامو» از حدوستان‌که 
چهارنطا یش ازاين در کوم پاپههای کوء 
بلد هیمالیا با گرفته ات در احسرای 
خورداریاژ ی «ن 
















۹ 1 
مذهبی ندارد + پااینهمه تمائاکران پومی 
خوش را به ماورای جهان مادم حدایت 
می‌کند ۰ چرا که پیانگرهقاومت در برابر 
درد وعم و مرك است . 
اما کار موریس‌بزار امنال. نیز بر 
تماردیدنی‌ترین برنامه‌های جتن هسیر در 
این زمینه ار حتر بود . مورس‌پژار کسه 
ال پینی ازاین ؛ باله گلتان را با الهمام 
از کناپ «کلستان سمدی» بر سحنه‌کناند» 
اصال نیز علاو. براجرای باله گلنان 
که موسیقی ایرانی داشت , باله «فوح»را 
بر صحه آورد که‌این نیز علاو» برنواهای 
آشای موسیقی اسیل ایرانی ؛ پرداخت‌های 
ناب هتر ایرانی را - که بویژه در نفاشی 
کاشی‌های صاجد ایرانی دیده می‌ثوس در 
کار خویش وارد کرده‌بود ۰ بزار حمچنین 
پاله‌های محنه‌عشق » پرنده آتشین , هلیو 
گابال: آیا مرك‌خواهدبود ! و آئین بهاری 
را طی مه پرنامه در چشن هر دهم پسه 
اچرا در آورد. 
چتن هنر امال پاپرخورداری ازنامهای 
منهور چهانی و پاتم «تکاهی به شرق » 
فیلم‌های جالبی را عرشه لمود.از ایران‌نیز 
فیلم‌های «چشمه» آربی‌اوانسیان , «پر 
ايران ازمادرش بی‌خبر است ۶« ازژنده باد 
«فربدون رهنما» و «پاغ سگی» راداشتیم 
از پرویز کیمیاوی » بادرحشتی چنمگیر 
کار کیمیاوی در بازآفیبنی‌این مد و 
بویژه «بودن» و حاب‌شد. و بجا سودن 
حرکت‌های ناب سینمایی ؛ باغ‌سنگی رااز 
دیگر فیلم‌های جتن هبر متمایز می‌ساخت.در 
باغ سگی که درون‌مایه‌های معنوی درپرابر 
دستماپهمادی قرار مي‌گیرده فیلمی که 
حانگران ماد‌پرست‌را باروستائبان صمیمی 
و با معا رویرومی‌بازد و بویژه وجوه 
«درویش خان» که نمی‌توانددیده ای 
خوش رابازیان کنک بیان کند, کیمیاوی 
اين مهم را باتصویر آنان می‌کند . توان 
این هترمند ایرانیو رمز مسوفقیتش در 
جننواره‌های جهانی در چنین لحطه‌ابی 


است که پژوهش‌ها ؛ تصریه‌ها و بینش 


میتمایی يك حنرمتد یکجابه جلوه درمی‌آشد. 


چنمه کار آوانیان نیز اگر چه 
تتوانت تماثا گرانش رادر حد جتن هنر 
اغتا و سیر بکند ؛ قریدون رهنمای رآخرس 
اثربیادماندنی‌رو ژگار خویش » بی‌خبری 
پر ايران از مادرش رانشانهرفت . فیلمی 
سرثا از تصویرهای ثاعرانه - مناسب با 
عاخت فرهنگی‌اش - که در رهگتر ژمان 
و در حاشیه تضادهای اجتماعی و بیگانگی 
فرد , رنك واقعیت بخود می‌گیردو قمه 
نصهییاری از آنمهای عصر حاضر در آن 
با گو می‌شود. 

علاوء بر تثاتر کشتی‌جنون » ازترایاها 
دو فیلمدر جثن‌هتر پتایش در آمد کسه‌در 
«قایم باخك تبانی» او لیز رواط خود 
آیمهایر اچتماع تصویر تنماندو وه 
روایتی از زندگی تراپاما است ۰ 

فیل, «هزار و یکشب» نیز صر‌فنظر 
از شگردهای غبر هنری «پازولیتی» فیلمی 
ه‌اسطلاح متند و در اصل فانتزی بوه.در 
این فیلم,ترین بناهای #ریضی واز حمله 
کاخ‌عالیقاپوی‌اسفهان پکار گرفته شد‌اند, 


تن 










7 ت 
خوش را از محدوده قدیمی افانه زار 
و یکتپ رهایی بخند, 


و کلام|آخر ... 


و کلام خز دربار» جتن هنر اینکه ۱ 
هترهای عرضه شده اگر در تمار بهنرین‌ها . 
نباتند , گاه نوترین شیوه‌های هنری بصاپ . 
مي‌آیند و چون در کارگاء تجربه « پدبده‌ای 
ازمود. رامیمانند » تقلیدتان ممکن است. 
بزر ترین ضربه‌هارا به هنر ياه ملت و حتی 
ترجهانی‌واره آوردب حمچنانکه ممکن است 
اقق‌های تاره‌ای رابه عنر چها نی بکتا پند ۰ 
ورواست‌هنرمندان‌ایرانی وبویژء #زه‌کاران 
پیش از پرداختن‌به چنین برنامه‌ها ی‌پدیده‌ای» 
فرهنك خویش وشاخت تماشاگران برنامه 
خویش را بسنجند وآنگاه تاییکران هسیر 





پیش تزند. 





دیدیم شنيدیم (بقیه) 


سینما » یکی ا دست‌اند رکاران می‌گفت : 
بازیگران معروف و ساحب‌نام بطورسرسام- 
اوری دستمزدهای خود را بالا برده‌اندو 
تهیه کنندگان را در محظور قرار داده‌اند 
که‌پرای استفاد» ازایشان » باید پود کلانی 
بپردازند عافل از اینکه تا چهره‌های 
جدید و احتمالا هنرمند وچود دارند. کمتر . 
تهیه‌کنده‌ای ربك می‌کند و پولش را 
پخطر می‌اندارد . و به همین دلیل است 
که اینروزها در اکثر فیلمها به امهاشی 
برخورد مي‌کنیم که مارلك چهرء جدیدبرخود 
دارند و جوانند و جویای نام آمدهء‌اند , که 
گاهی اوقات په آرزوی خود میرسند و 
کاحی اوفات هم نا کام ميشوند. ۹ 
به‌این ترئیببنظرمیرسد که چهره‌های 
ساحب تام باید پا فکری بحال خوه وا 
اندیثه‌ای برای این‌چهره‌های جدید پکنند . 
که‌با کمتر بن‌دستمرد ۰ بیشترین تلاش رابرای . 
کب محوییت و شهرت. از خود نئانمیت ۱ 


دهد 








































3 شیده‌ايم که اخیر | ۳ نرین 1۹ 
خواننده نرانه اوندوت‌اچتم میات ۰ 
پدچوری به دست وپاافتاده که نام خود ر ابر 
سر زبانها بیندازد و بقول معروف ؛ با 
ججال‌سازی و ازاين خاع به آن تاخ‌بریدن 
تعای ‏ پنهب ری خوانی ای ۱۳۵/۳9 
صدانی‌است و بههین منفلور پیایی اعلام - 
م یکند که می‌خواهد. بازیگر سینما بشودو 
پادر قالب اجرا کننده در برنامه هبای 
رادولی خکوفه افتانی می‌نماید و خلاصه. 
ابنکه بچای خواندن ترانهای جدبد و 
تتیدنی ۰ تکیه بر خایعات توخالی و ک 
خبرهای کاذب وبنون پایه و لاس 
بادآور روزهای اول ظاهر خدش 
خوانندگی میشود که با بیرا 
وبن‌نبا و آنچانی در بر امه‌های‌تلوم 
غلهور م ی کرد و دل جماعت تماناچی 
می‌نعودودندانهای خسلق را 


آغاز ددمین هفته نمایش موفقیت آمیزدر فویترین گروه سینمالی پا یتخت 


آسیا - رکس - شهوند - نپتون - لب‌دو سژاله - المپیا - چرخ‌فاك - پاسار گاد -ناتالی--توسکا - سیلورسیتی (قلهكک) 





۷: 
۷ 
۱ 
۱۸ 
4 
۱ 
۱ 

۱ 

۷ 

۱ 

۲ 





۳۳٩ ۱.‏ 
ب‌داعپوستر (بقیه) 
تست 

ویس منکل چاپ پوستر ۰ یافتن 
تکثیر پوسترهای حارجی 
سکلس انجاب است اما چاپ پوستر 
هرمدن ابرالی مستلرم کسپ اچازه‌از 
در گذخته هرسدانی 


کس خوپ است 


حب عکس است 


که فر ار بود پوسرشان چاپ شود» به‌جهت 
ایری که در موفعیننان داشت وداود.با 

به چاپ کسنه کمك مالی می - 

(ائل پولی طلپ سیکردسد . 
هلی بارواج بوسر ؛ وفع هرمدان هم 
بالارف بعصی از آنها نه نبها اکنون کمکی 
نمی ک بنکه ار چاپ کسده تقاصای‌پول 
هم میکنند واگر هم خیلی حوش انصاف 
باش. و بولی نحواهد 
پوسر بعوان «دسخوش»(!) از موسه 
میفیرند » خود دست هي از لب ول 


حودتان 


؛ صدیا دونست 


ازه اگر دراین میان هنرمید. اجازه 
چاپ بوسر رابدهد ء در گیری با عکاس‌او 
خروع مینود زیرا موسات چاپ پسوسر 
چاره را باید از هترمند بگیر ند وعکس‌را 
عکاس او که انن ۳ باید برای اجازه 
چاپ به امضای آن هنرهند رسیده بائد 
اپچاست که فضیه کاسه داغتر ار 
اش پیش می‌آید زیرا! حالا عکاس کوتاه 
ی‌آبد وشفاصای پول میکند واین البسه 
رح ابمی ندارد ویسته به عوامل مختاف 
یر میکند هعکن است عکاس يك مبلق 
شکس را ععین ند وپا پورساتی‌ازپوستر 
ها دریاقت نماید مثلا بسته به تیراژآن » 
از هر پوستر مبلع ده ربال که در ایشجا 
عکاس نوجهی ددارد که آیا نام این‌تعداد 
فروش میروند یانه . او به محض‌اینکه 
دسمردش را میگیرد . 
چدی فیل سعید وین فر عکاس‌بعروف 
مطوعات برای عکسی از بهرور وگ وگوش 
که پوستر آن به بازار آمده است» ملع 


نم 


چان نام ند + 


صنهرار ریال از موسه تهران پوستر گرفت 
درحالیکه برخلاف پیش سی های فبلی ۰ 
این بوستر فروش بیش بینی شده‌رانداخت! 
پس ار آنکه مشکل عکس برطرف شد ۰ 
مسئله کاغذ و چاپ پیش می‌آند . اغلب 
چاپ کندگان پوستر که خواهان کیفیت 
هتر بوستر هتند. » خودنان از بازار » 
کاعدل مورد نظرخان را تهیه م یکنسنا . 

بس از چهاپ » توزيع پوستر نیز در 
فروش آن مهم است . عوسات چاپ پوستر 
برای باراربانی در شهرتتانها ؛ از پوستر 
های چدید ء چند نسخه به مراکز فروش 
می‌فرستند. وچانچه درآن نهرستانها . 
متعاصی زیاد باشد ار علرف مراکز فروش» 
برای ارسال پیشتر بوستر » سفارش هي سب 
شود . درین شهرستانها » شیر از ۰ اهواز » 
آباداد ومتهد بالائرین فزوش پوستر را 
دارند , 


[تمام . 


همز اد (بقبه) 
۳۳ 
ند شدم . خودم را از پلدها کشیدم بالا 
رم وی چارچوب خالی در ... اوجلوی 





و صدای قدیمی . گفت : دوست قدیمی‌ات 
«غم» آهده » بهش مهربانی‌نمی کنی 1 
۷۴ 

بعد » من وغم کنار قاب پنجره‌نشته 
بودیم . وانتظاررش دگل تنهالی را میکنيدیم 
که مس در باغچه کاشته بودم . آلینه‌داشت 
برای میهمان همیشگی من , خانه تکانی 
میکردو ورهار! متل پولك نقره‌ای توی ۳ 
آب میریخت ... چشهايم در حسرت باکی 
وروشی به جامه‌ی‌لدوساه همز ادهمیشگی 
میخکوب شده بود... 


آبنه ایسنادهبود. باهمان لباس سیاه قدیمی هجوج جح جح جوس و وم مم همهم مور تجوتوس ۱ 
۱ 


۱۳ 


ت_ 





نقد کتاب (بقیه) 





پفکرت می‌اندازد و نیش‌ات میندو 
لبخدت به زهر خنده‌ای بسدل 
میکردد . این خاصیت طنزاست 
هشدار دادن و پدردآوردن ۰ درست 
بهنگام که می‌خنديم . 

«لطفا_بااحتیاط نیشکون‌بگیرید» 
ثه «ر ضمن عنوان قمه‌ای ار کتاب 
اسث ۰ ۱6 داستان و طرح طنز رادر 
برمیگیرد که در هر يك نویسنده 
صادق خذالاهی ستگاه سعا د ی‌خو زد 
را به دوروبردوخته‌است . نوینده 
تتأن میدهه که قصد خندا ندن‌صرف 
رانداردب که این خسلت طنزاست 
بیشتر از دیدگاهی نکته‌بین درحول 
وحوش خود کتکاش کرده‌است وپا 
نیشتر طتز » بعشی از دحاهایاچتماعی 
را شکافته‌است . 

نوینده در قصه‌ی «روشعکر: 
روشنفکرتر ۰ پاز عم روشنفکرتر » 
جیاعت شبه‌روشنهگرهترشناس سرب 
بشاس را «هوه میکند : تابلوئی 

) ک‌ فن ۱ 


تییهای حرفه‌ای روشتفکر نما پا 
استباطهای هنرمندانه‌ای ! تاپلو 

می‌ستایندو آئرا ثاحکاری قلمداد 
جمعيتي دور اين تابلو 
کرد آمده‌اند اینکه نقاش سرمیب 
چرسن واز مئول‌نمایشگاه گله میکند 
که چرا تاپلو را پشت و دوه روی 
دیوار نصب کرده‌است ! اینجاست 
که قلم نوینده می‌گزد و بدردمیب 


ی ار ار و زر و ور رد 


0 

در «سفرنامه ارام قاچاق * 
نوینده آشنالی خود را با آدمهانی 
که برای قصه انتخاب کرده است» 
شان‌میدهد وپرای ععرفی هر چسه 
بهتر آنها ۰ پخوبی کلام را درخدحت 
توحبه این آیمها می‌آوره 

«... بندهکه همون ابرامقاچاق 
خاك پای همه‌تون باشم ء سالهای 
سال‌بود دلم میخواس خلاصه سقری 
به‌دبار جنوب که میگفتن قاچاق 
ما چاق فت و فراوون داره بکنم, 








شهر قصه 


شاهکاری از لو ی مال فیلمساز صاحب نام‌سینما 


ی بخ ش/ز فولس‌فرن بستم 


از قضای اتفاق این آرزوی محاد! 
ماپرآورده شد و در حدود اندی‌سال 
پیش بود و پله‌ای بدست اومد .مام 
از خدا خواسته خودمونو چم وچور 
کردیم که پا سلام و صلوات راهی 
دیار زیریپرهنای کاپیتان‌وسیگارای 
ویلیدون بشیم ۱ 

نوسند» ؛ ئان میدعد که 
حاشیه نئپن قضایا نیست . در مس 
بودمودیده و گرنه‌نمیتوانت‌اپنچنین 
موشکافانه , بر قضایا جستجو کند . 

تسه‌عای کاب 1 شاه‌ی‌نگاه 
اجتماعی نویندمبه سائل استحتی 
در آن قمه‌هال ی که به‌فرد و مائلش 


صفحه 4۳ سم 


اب حرف 





مت نت کت ی ی 


بت 


یه 


تس 


د 


۳ 


ی ار در ار در در ها ی 


سس 


مس 
پرداخنته میشود . يك گوشه‌اش په 
ما للچماقی عیرمد وان ود 
نشانه‌ی آنستکه قلم نوپنده‌سولیت ۱ 
می‌تناسد و طتر او اپن‌نمهد را » 
ایا گنت 1 01 
حرف دیگراینکه ۰ طنر مدای 
در این کتاب با طتر نوشته‌مای ۱ 
مطوعاتیش فاصله دازد. پمشضی 1 
پیراسته‌تر است واز سافی وسواس ۱ 
نوینده گذشته است . رگه‌های‌طنز 
در بطن سائل نه دررویه‌ی ظاهری 5 
جاروستزاین بر ارژقن رین ٩‏ 
و کیقیت کتاب می‌افزاید. 


شباره ۱۵۵ ب ستازه سینما ‏ 























ار ح‌صابری 
تلفیقی از دو جبهه‌ی سینما 
«لوئی‌مال» هگامی کار خود را در 

سینمای فرانسه آغاز نمود که موج نولی 

در آن پا خاسنه‌بود و جوانان علاقضدها 

شکستن‌فینوبدهای ستی‌در مقابل حرفه‌ای 
های که کار قد عغلم کر ده‌بودند و سعی‌در 

ار اه کارهای ولی داشتند . 

تقارن مزبور گاه‌این استتباط راپیش 
مي‌آورد که لوئی‌مال نیز وابسته به نهضت 
نوی ميينهاي فر ان است نهضتی که در 
اواسط سالهای پنجاه انقلایی در سینمای 
فرانه بوچود آورد که تابج آنرا هنور 
هم به فتعا درسیهای فرانسه بلکه در بیشتر 
سينماهاي‌سما لك‌دیگر هم مینوان سرا گرفت 
شایدبتوان گفت ۰ اگر امروزه هیه کنند گات 
به چوانان ع(قسد و لی‌بدون‌تجر به اعتصاد 
هی کنو سرماپه دراختیار آثان می گذار ند, 
یکی از نتایج هت مریور است 
لو نی‌مال برخکس‌پیشگامان این نهشت 

فارغ التحصیل عدرمه سای فر انسه (ابدك) 
۱ 





ست در حالیکه‌بیشتر آنها بدون تجربه و 
ففعط متكي به عشق باسینمابودند. 

کارهای لولی‌مال اگر چه بینتسسر 
حالت و کیفیتی حرفه‌ای داشته امابا اپتحال 
دارای خصومیات ویژه‌ای هم بود‌الدسلور 
کلی بابد گفت که در فیلمهای لولی‌مال 
عابا تلفیفی ازاین دوسیندامواجه میشویم و 
فیلم مورد بحث نموله جالبی از آلست 

«لاکوعب + لوسین» که آنرا ما بانام 
خوضی «آنش ساز» مي‌بينيم : فیلمی است 
که بر میگردذبه‌سالهای جنك دوم‌جهانی- 
بهسگام اتغال فرانسه .. فیلم از دید گام‌چدیسی 
به چنك نگاه می کندواین‌بار قهرمان بك 
قصه جنگی چوالی است که در خسدمت 
کشنابو است و برخلیه میهی‌برسنان کار 
م ی کند لاهرا این ماجرا از يت‌رویداد 
واقعی گرفنه شد «است , 

لوسین توچوالي است در سین بلوغ 
که هنوز بلور کامل از دوران کودکسی 
خود جدانشده‌است . 

لوسین پسر يك روستالی است که پدر 
اورا گرفه اد وبر ادرش هم در خدمت‌لهضشت 
مقاومت علی است اما بااینحال خود اوهدفی 
ندارد و بااینکه اصولا از تدام فصسل و 
اتفعالاتی که جنك در سرزمین او بوجسود 
آورده است + لستتباط خاصی ندارد, 
فیلسازیر ای نشاندادن روحیه اوبه 










[) صفحه 44 س 


يك فیلم از دو دیدگاه 


نت توح | احمد کر بمی 





«لولی‌مال» در بشت صحه . 


رفدارش هنگام شکار باحیوانات سوه 
مي‌نماید - ومااو را جوانی بنون احساس 
و ترحم می‌باييم - امااین خصوصیات‌فقط 
روحیه‌ی ترییت شدمو بدوی او را نشان 
میدهد , 

لوسین به معلم دهکده پيشنهاد می‌کند 
که او رابه نهشت متاوت معرقی نماد 
امامعلم او را بخاطر وجوان بسودش 
نمي‌بذیرد .تااینکه او در طی حادثه‌ای‌به 
فرانسویانی که در خدمت گشتابو بودندیر 
هیخورد و خبلی راحت در اختیار آنهاقر ار 
میگیرد و نختین کسی را که لو میدهد : 
ععلم دهگنه‌است . 

اسارت و شکنجه مصلم هم او را 
هو شار نعسازد - وهمچنان به راه خود 
دراین سیر ادامه میدهد اینکه عاتتق بكك 
دختر بهوی سنود. 

پدم دختر که بث خیاط بارسیاست 
و بادادترشوه بعلورنیما عخنی, زن دگی‌میس 
کند از رابطی دخترش با لوسین راضی 
نیست اما چون میداند که او در خسدمت 
گشتابوست اچاراین وضعیت را تحمل میس 


فرانس _که_بخاطر بهودی بودن‌دائم 


شماره ۱۵۵ ب ستاره سینما 


ورد تحقیر قرار میگرفته و مجپور است 
که سنین جوانی خود را بیشتر در مخفی گاه 


پدر طی‌نعاید فاقد روحیه ومنش متعادلی‌است در نماهائی ازفیلم ۰ چوانك به شکار 


و خیلی راحت در مقابل شرابط خاص‌خود 
راتسلیم میسازد واین در واقع بنجوی‌از 
خود انتقام گرفتن است چون نمیتواند با 
شرابط و سازندگانش بچنگد - کمااینکه 
بدر او هم وقتی حس می‌کند که دیگر 
تمیتو اند آن زندگی تحمیلیر! تحمل کنداز 
مخف یگاء خارج میشودو تعمدا بهقر ارگاه 
پلیس مخفی فرانه کهبرای آلمانی‌ها کار 
می‌کردند میرود و وسیله تسلیم خدنش‌را 
فراهم میسازد . 

لولی مال دقیقا يك فیلم کاملاظر یف 
و خاعر انه از خئونت ودشعنی ساخته استو 
اژاین جهت تماشاگر نمیتواند تفاهم خود 
را باجبهه خاصی برقرار دازد , آنجه که 
بدست می‌آید ترحم است که متوجلغالبو 
عفلوب میشود. 

تعایش این فیلم بهر حال فرصتی‌است 
که تباید آلراازدست داد چون نظیرآن 
خیلی بندرن بیش می‌آید که فیلمی این چنین 
دا حتی هنرپیشهعروفی هم نداردبنماش 
بگذار ند, 


در گوشه‌ای از دنیا » آدبه | 
همدیگر را باز خواهند یافت... 
8 < آش‌ساز » در زمان جنگ اما 
بیرون از جنک میگذرد , یملی که لوئی 
مال » مخاطرء‌ی جنک را بهانه می‌کندیا4 
خلق و خو و بر خورد آلم‌هانی پپردازه که 
در شرایطی یکسان -ثراپجنگ - بسرمی 
برند . ک و که درین شرایط یکال » موفمیتها 3 
یکان نیست اما» برخوردهائی این ۳ 
وهله‌ی جنک‌است که گریرناپذیر میثبا ۱ 
« مال » : ازمیان جمه‌ی آدم هسا: ۳4 
جنات . « لوسیان » راانتخاب کرده 
جوانکی در سال‌های پلوغ که‌عصیانی 
خاس این سالها , او رابراهی میبرد 
درست نقطه مقابل آرمانی می‌شوه کم 
سردارد » «لوسیان» که‌خواستار پیوه 
به‌هضت مقاومت ملی‌ست , در پي اتفاقی) 
به خدمت کثتاپو درمی‌آید. اکرچه‌په‌دوه 
نمیداند په‌کشتاپو خدمت کردن چهععا 
میذهد : 
او رامي‌بينيم که در فسل‌هالیاژا 
بی‌حیال و توام‌باغرور و تکبر «نثان 
بودن خود رابه رخ هموطاش می 
در فسل‌های آغاژین » دوربین) 
تصویری بی‌عاطعه ازلوسیان بنست 




















































بردازد و ازفاصله‌ای تزديك, گلوله‌هاا 
تفنکش را در تن سید می‌نشاند + 
اورا می‌بينيم که بی‌خپال ازاین‌همه! ر 
روی زمین دراز کنیدء است‌بیآنکهاعت ۱ 
به‌شکارش داشته‌باشد. یا: در پی مرفها ۳ 
دود ؛ یکی رامیگیره و با شربه های‌پیا 


کاره‌ی دست بر گردن مرع» سرش ز 
























برای او با ضریه‌های‌وست» وا 
مرغی چدا کردن بهمان ساده‌گیست که . 
سواردوچرخه شدن‌وموزاليك‌هایبیباو 
راشتن » معمولیست. 1 
چنین روحیه‌ای , کنتن بخاطر ۳ 
و بی‌عاطنه‌گی ؛ همان روحیه‌ای است 
کننابو , دژخیم رژیم هیثار + موردا 
قرار میدهد. فرانهدراشفال آلمان لاژ: 
و گتاپو حاکم بر آن . وقای 
خرقی فرانه می‌گنرد , نا 




















و اشاره‌ای : 


بررای صفحات نقدو گزارش فیلم طرح نازه‌ای بی‌افکنده‌ايم . ازاین‌شماره 
جدول ساره سیتها : فیلمها را ارزبابی خواهدلمود . همچتان که در جدول 
آمده است دایره سیاه » بر بی‌ارزشی فیلم تا کید می کد. يك سناره ۰ ارزش 
موسط - دوستاره » ارزش خوپ سسه ساره » خبلی‌خوب و چهارسنار هکیفیت 
اب فیلم را گواهی‌بیدهد. به فیلم‌های تکراری که واجد ارزشهائی بائضند 
خواهم برداخت . نیز فبلم‌هالی راکه در جمعه صبحها در بك سنانس سینما 
تلوار و با هرمیمای دیگری‌به نمایش درمیابد ؛ موردیررسی قرار خواهیم‌داد 


در کل» هرفیلم باارزشی‌راه در هروقت ابش به‌تحلیل خواهیم‌لکست. 








ارزشهااز دیدگاه 


ستاده‌سینما 
۰ بی‌ارزرش 
# توط 
#۷ خوب 
۷ خیلی خوب 
۷۷۷ عالی 
خانه سفید ! ندیده‌ایم‌یاست 
دلایلی نظر نمی‌دهیم 
سس سس سس 
آقابچه‌اش نسثه 
ساخته : انادوجی‌چورو ۰ 
+« ببس «سوس و 


آتش‌ساز 
ساخته‌ی : لولی‌مال تشف 
سس 
میخو اهم زنده بمانم 
ساخته : رابرت وایز ت 
دب صسوسعصس<س»"_ي_"""» » _ »«ِ_- 
بیدا دگر 
ساخته: مارتین هربرت ی 
۹7۰۰۰ زر همسجم 
نجات‌بافتگان 
ساخته: جان بورمن اسب 
۱ ان ان مخ کب ی سر سس سس 
داستان وست‌ساید 


ساختهی: رابرت وایز مب 


مردیکه دوبارزندگ ی کرد 
ساخت‌ی؛ جی,لی. تابسوثت 


# 





۳:9 


و..گزارش نز 


احمد کر بمی 


نحات‌بافتگان 
ساخته‌ی :جان‌بورمن 


کابوس يك‌سفر بان 


7] این پجمین‌ساخته‌ی «جان بورمن»: 
اوجی بر ارزشهای کار اوست . وبنصوی 
درخثان بازتاب منهومی فلسفیست که در 
فالب سفر مکاشفه‌وار چهار آدم شهری : 
حاصل میشود. چهار مرد باروحیه هالی 
عتعاوت وندونقیش‌برای پیمودن رودخانه‌ای 
درفب‌جنگل هسترمیشوند . رهبری گروه 
چهار نفره را «لولیس» - برت,رپولدزب 
بعهده دارد. مردی که شیفنه‌ی باز گشت انسان 
به «طیعت» است , از رودخانه که حرف 
میزند ء انگاراز معوقه‌ای زیا سخضسن 
میگوید . «لوئیس» بخاطر شجاعت و خوی 
خشمگین اش ۰ فوت قلب این گروه‌است . 
در مقابل او «اد»- چان‌ویت - قرارگرفنه 
است که از همان لحئه‌ی آغاز + ارقایترانی 
بررودخانه احماس ندامت میکند ,بااینحال 
به‌توانائیهای «لولیس»ایمان دارد. «بایی» 
سندییتی.. چاق خوشرونی که اوفات 
تلخی‌اش , از هم‌قایق بودت با «لولیس» 
برور عی‌کند. و «درو» سرونی لکش مس 
روح‌قانون و وجدان حاس گروه است . 
چرا این چهار تفرروزهای آخر هنته را 
په‌قایق‌رانی بر رودخانه‌ای وحشی مپپردازند. 
چرا از خانهو آسایش و «بازی گلف» دل 
سکنندودرءعرش مخاطره‌ای قر ارمیگیر ند 
که هر لحطه‌امکان فنای آنان میرود 1 
لوئیس باسخی برای این سفر دارد. او سر 
بپرده طیعت‌است و در عین حال‌از مهار 
کردن عوامل سرسخت طبیعت‌سنت‌مبرد 
متهو رکردن رونخانه و گلشتن از موجهای 
تتد آب » برای‌او فتحی‌بزركه به حساب‌می 
آید. ‌تای دیگر برای‌سفرشان دلیل 
تخصوصی ندارند . « اد » میگوید: نسدانم 
چرا به‌این سفرمی‌آنم «.. 

خابد نوعي گریزاز ملال شهرصحتی‌شده» 
ابنانر اوادار بفر کردهاست؟ رودخانه برای 
آنهابافیماننه جهانی باكاست. جهانی که 
اعروزه فر جو امع‌صعتی, نکل طر اوت‌خودر! 
از دست داده است , اما بگفته‌ی لولس 
نمدن به آنجاهم خواهدرسید . تردیکیهای 
رودحانه , گروه به آدمپانی از شکل افتاده 
برم‌خورند . آدمهالی که اگر چه زبافی 


[۲ صفح4 4۵ س 


درشان نیست اما» زیبا پرستند و زیبالشی 
از . در فصلی از فیلم «درو» با پسرده 
بی‌شکلی بواسطه واختن ساز سئوال وجواب 
میکند . روح زیائی و لطافت در اجسز ای 
اين فصل دمیده شده است . این‌سرزمیسن 
کجاست ٩‏ واین آدمهای بی‌شکل چه کسانی 
هتند ؟ بورمن جواب صریحی نه ۰ 
که اصلا جوایی به‌اين برسش‌هانمیدهد. انن 
آدمهای بی‌شکل خاموشند .میوازند ومیس 
رقصد ابا » خاموشند , نگاهشان انگار آدمها 
را نا مرك بدرقه میکند. نگاه پسر لانو از ده 
را بخاطر آورید که چعلور گذشتن فابقهای 
گروه رامینگرد , چه‌چیزی درین نگاه ؛ 
بهنته‌است که آدم را از سرنوشت آدمهای 
این گروه بیماك میکند ٩‏ سفر آغاز میشود. 
گروه بر فدرت لولیس نکیه دارد. واین ۱ 
تکیه کردن در فصلی از فیلم خود رانشات . ۲ 
میدهد . جائیکه «اد» و «بانی» با دوه 
جنگل نشین برمیخورند . بابی مورد تجاوز 
ومضحکه‌ی یکی از آلها قرار میگیرد. و 
«اد» بدرخت بسته شده در لحتله های 
شروع تجاوزی بیترمانه‌است : نفر دیگسر 
از دو جنگل نشین » میگوید که اودهان 
زیبالی داردودست به زیپ شلوار خودمیبر۵. 
در چنین لحنه‌ایست که قدرت و نتسرسی 
لوئیس از آنها بشتیبانی میکند. او با 
تیر و کمانش مردك جنگلی را به هلاکت 
میرساند , مرك مردله چنگلی محلی برای 
«درو» پیش بی‌آورد تابجای فانون «حرق 
بزند . به آعبیری او تجلی و جدان‌سختگیر 
گروه و نشانه‌ی خشگی قانون‌است. «درو» 
میگوبد بابد خودرا به پلیس معرفی کنیم. 
بویژه آنکه يکي از دوجنگل اشین فسرار 
کر ده‌است وامکان دارد به پلیس سر اجه 
کند. اما قدرت لولیس و نفوذ او روی 
اد و بابی رای گروه راب رآن فراز میدهن 
مردل مرده را بفر اموشی بپارلد. 

سفر ادامه می‌بابد. . دلهره شکتندمو ‏ 
خرد کنده‌ای که ازنن یس با گروم‌هماه ‏ 













متوجه حسور این خواننده در میان ور 
شدند و جمکی برای دیدن و احیابا گنتگو 


با عقیلی بطرفش هجوم پردند و مر ۳2 ۱ 


*ور ۰ هانی ونی خیابان بهم ریصت و 
9 ۵ رفن آعدم چا راء‌پندان چانانه‌ای بوچود آورد که باهرار 
جنجالی علاقی ۲ ۳ سوفع عقیلی دس به خویی ی ۳ ۱ 
شت تصرت‌ها ِ ختم کردید 
۳ ۰ ات ۳ 
* خر ایتون و دوشم ستادیو 
برگزار ؟ لا حوز اوه 
» هر جها ۰ 
نب نا هر * شاخته شده خرن و 
حاراپو خواننده حمروف در هفته گذشته مه فیلم پر 
موق عهده ماو 
وا حضا 


سروعدای ابرانی بروی اکراد آمد 
و به رفابت با یکدیگر پرداحتتد 
که هر کدام به تناس حال از استبال 
خویی برخوردار گردید . 

0- ت : با ترکت بهسروز 
پرویز غیالیان ووفی و باصر ملث معلیعی . به 
ی 7 ۰ کار گردانی ابرج قادری . 
هر چها هفته یکبار در روزهمای ما ار ۳ س ت‌شکن : با شرکست 
جحه بحش میشود اولین وی للویریونی 
خودر!ا در یکی از ! ۰ 2 


روز ووقی و جهره جدیدنگین؛ 
سودیوهای للویزیون 


شوی جد ید 
در هنته گذخته 
کار گردان نرنامه 





کت یی بکا رگردانی شابور قریب . 
که از زمینه‌ای‌آهنگین و موزیکال‌بر خوردار > مها . چهره‌ها . ساخته هاو سائلی که در هفته گذشته , ۳ فوحر جوا ۳9 
است » منوچهر آذری و مهدی علیرضا 


دوتن از بازیگران برنامه ارمضان هنته زد فل هری و عالا دان 
بازی‌داشتند که اولین قسمت شوی مزبور 
در عیدفطظر ازشبکه 

۱ 


: باشر کت وحدت ۰ زژاله کریمی و 
را نخود متوجه کرده در بازار اصخر سسار زاده . بکارگزدانی 
هزِ 


من هرت اله وحدت , 
سرناسری تلویزیون‌ملی 
فرات پخش گردید. 


سب پنحر ها ! 
بحت حافل تسب 

















گزینه را مخت فت چا آ فد ۵ 
۱ ق دریافت چنین عنوانی ریما 
حت و کنتگزی تردوستان و حدی می‌مادتد ینکه نش رف اندوم نس رم 
ف ‌ 5« 
حترعتدان ۳ سید سای رو هي در هعته گذشته » در طبقات فوقاتی 
تایح وم زیم حِ ویرو نخته‌ب ِ ۳ سینماروبالو اقع در حیابان خاهرضا .گوبا 
۴ ‌ تهِ تعتی نشته بودند و بقولی ؛ می‌تو ععت سهل‌انگاری ادمی که ته سگارخود 
چت نربارء م خر "ی باورش میشد چنین تتاییی از بروی زمین انداخته بوده آتش سوزی 


مختصری پدید آمد که بعلت دود فراوانی 
که از محل حادئه برمیخاست ؛ مردم[بادی 
را در اطراف سیتما گردآورد و در هنن 
زمان نیز مامورین آتش نثالی با سرعتی 
باور نکردتی , ازچند طرف سر رسیدند و 
آتش را مهار کردند و بدون بوجود آسدن 
خار ات جانی ومالی ؛ کار خود رانجو 
حویی پابان رباندند و از محل حادثه دور 
خدند. ولی مرنم بیکاری که‌در اطر اق‌ستما 
رویال جمع خده ودند تا پاسی از روز در 
محل حادثه باقی‌ماندند و گولی از ابنمحل 


دل نع یکندند ! 























۴ 
توی «بنجره‌ها» که تهبهکنندگاد نب 
گوبا در انن حادثه ؛ خسارنی عتوچه آن کیومرت وخرو شیروان بیگی وم 7 
سالن سینما نشده‌انت . قبلا دوقسعت از آن از تلوبربود بخ ۱ 


رم 1 گردیده‌است , هفته گذشته مقدمات ته+و 
اتفاق حالب آ! خبط را پشت سر گذافت. وا مرول ۱ 
۰ ۰ هورت فبلم و نوار و پدئو یط و 0 
حفته گذشته حوالی خیاسان قیلمرداری خواهد گردید. درشوی‌پنجره‌ها 1 
ردوسی » الفاق حالبی رخ داد و موضوع خوالندگان‌جوان و متهنوری چون ارف 
أ در هسه گذشه فیلم بر حرح نوجه نود و سنهای لولانی و ۱ اپنقرار بود که هوشمند عقیلی» خوانند» ی ۱۳ 
۱۹۳ موف کهاتروزها با اجرای تراله قسبکو, ابی وغهراجفرزین 2 گروهی ارخواندگاد... 

بوعود آورد #قمیدان ابرفیلب امش برسر زیانهاست ۰ عنگامی که بر تازه نفی در کنار بازیگران معروف سیماو 





آسمانخر اش‌جی نی برسروصنانی را در جاوی گینه‌ها 


۱ 
باشر کت‌پل‌نیوهن و" استبوم كکولی, 


ات یل خود از خیامان فر ی رادیه و تئاترش ر کت خو اهند داثت وقطعات 
با اکران کدن در -* یخی از میخ. ژودبزفی : گرفتن بلیط. و گذشت ی 3 م۳ و ۳ نود که 
پایتحت ۰ گروهنی‌تماریازعلاقتدان دیدن فیلم + جلوی گیته.ها نویت شاخته شد و رانندگان وق بسظور سلاو از جمله آين هبرمندان مشهور میتوات از ۶ 
قلمیای متپورجهانی را بخضسود ‏ میگرفند طیات با عفیلی به بوق زین پرداختند ودر حسن رضیانی ؛ مقبلی » همیار » فززات ‏ 
ی تانق حتف سس تست ترجه رنه انهگان 


و عابرین امه دی و تبراقکن جروق ۵۱۳( ۱ 





7 امه اتب قوتر ی و7 لیا نازاس ازژیا - مولنروز - میامی - الوند - کیهان 
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محمد سید حمسگی نیامم:!. یرام مو لامی محصول استو دیچ فش قطان پخش؛: حاممیامٍ 


+۹۰ 
ویس 


۳۸2۸-۳۳-۹ 


۵ ۰ ۹ ۱ 7 ۳ ت ۵ ۳۹۱ ۳۹ 5 ۷ 7 4 ِِ ۹ و 
۳ وت بینهای ۱۲صلیمتر ودویل, وبرهشت بانه‌فر انسه کاملترین وبا سابقه‌ترین دوربین در دئیا. ابده] 
۳ ق اما اد سح 7 
یلمبرداری - انواع فیلمهای اموزشی رنگی ودوبله بفارسی‌مربوط به : 
سی ‏ تعلبیم و تر دیت ب محبط زدست - عا 


چانلد آم کا 
ب‌ 0 


ض‌ 


هدر ثتر ب- وسایا نو ره ای مهو ز دك و سالنهاه , قه ود 1 
رلترین وسایل نوری بر ای موزيك وسالنهایر قص ووو - فقط در شر کت بوبلیکو 


9 ۹ 0 ۳ مد : 
3 مه نلفن ۰ ۱ .2 ۸۰ ۸۹۵ 


۲۹ 
۱ 
مر 


ت_ 


نز تست ی لب وی نی ُ_ ت‌ "۳۳۳ ۲ ۳ 5۳ > نت ت‌ 


0 4 3 
اموز شهای حرفه‌ای و فنی - کشاورزی تب 8 





, بر ای کلیه سازمانش‌ای, 


7 
‌ 


ات ید ح ۰« 1 5 ح ره ی یت ۹ 
ومب نجسس بر آی‌دست‌بابی به آنر ژی های ناشناخته و پروژ کتور هاي کاستی فير 


